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 رفت جهان اسلام از معضلات حل برون وحدت؛ راه
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در تمــام ایــن آیــات از فســاد در زمــین و  3.ف

تـر از تفرقـه در    همکاري بر گناه و دشمنی نهی شده است و یقیناً هیچ فسـادي بـزرگ  

فکنی و تفرقه باعث کینه و دشمنی میـان مسـلمین   ا میان مسلمین نیست؛ زیرا اختلاف

شود و این امـور،   آورد و باعث تبرّي یکی از دیگري می گردد و کینه، سب و شتم می می

جنگ و قتل و همراهی با دشمن و هزاران گناه دیگـر را بـه همـراه دارد. ایـن همـان      

شـورها مثـل   شود و برخـی از ک  مشکل امروز جهان اسلام است که  به وضوح دیده می

المال مسلمین به ایـن   عربستان و بعضی از فرق تکفیري مثل سلفیان و وهابیان با بیت

خـورده اسـلام راه نفـوذ در جهـان اسـلام را       زنند و براي دشمنان قسم تفرقه دامن می

شـوند کـه بـراي خـدا قیـام       هایی مـی  سازند و باعث در تنگنا قرار دادن گروه هموار می

  جنگند. ا با دشمنان اسلام میاند و براي خد کرده

خداي متعال در قرآن مجید به تمام مسـلمین دسـتور اعتصـام بـه ریسـمان الهـی       
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ه و سـنّی اسـت یـا    ور کردن جنگ میان شـیع  حبل الهی، ورود به جنگ مذهبی و شعله

                                            
 .٢)، آ�ه ٥. سوره مائده(1

 .٥٦)، آ�ه ٧. سوره اعراف(2

 .٢٢)، آ�ه ٤٧. سوره محمد(3

 . ١٠٣)، آ�ه ٣. سوره آل عمران(4
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حبل الهی، تلاش براي خاموش کردن این جنگ است؟ یقیناً جواب واضح است و همه 

الخصوص جنگ مذهبی، مایه خشنودي و رضـایت   دانند که جلوگیري از جنگ، علی می

جاي جهان اسلام به حبل الهی که همـان وحـدت در    خدا و رسول است و باید در جاي

تفرقه و قتل و غارت جلوگیري کـرد. بایـد مباحـث    هدف مشترك است، چنگ زد و از 

علمی و اختلافات علمی را به علما واگذاشت و بر علماست کـه اختلافـات خـود را بـه     

میان عامه مردم نکشانند و پاي جوانان تندرو و افراطی را به این عرصه باز نکننـد کـه   

هـا   تار این افـراط اگر علماي شیعه و سنّی از این عمل جلوگیري نکنند، روزي خود گرف

  خواهند شد و دیگر این جوانان به فتوا و قول این افراد گوش نخواهند داد. 

وحدت نسخه اصلی و دواي شفابخش امروز جهان اسلام است که در آتـش تفرقـه   

کنند و مال و جـان   ورتر می سوزد و دشمنان اسلام، این آتش را شعله ها می توزي و کینه

ر حال از بین رفتن است. اي کاش کسانی که حکم به تکفیر مسلمانان در این معرکه د

 فرماید:  کردند که می دهند، به این آیه از قرآن بیشتر توجه می مسلمین می
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دارید، تحقیق کنید و بـه کسـانی    اید، هرگاه در راه خدا گام بر می که ایمان آورده کسانی

  ».  اند، نگویید که مؤمن نیستید که اظهار اسلام کرده

هاي حاضر در عراق، سـوریه، عربسـتان، پاکسـتان، افغانسـتان و      اي کاش تکفیري

گناهـان   محابـا بـه قتـل بـی     کردند و بـی  آیه توجه میدیگر کشورهاي اسلامی به این 

  پرداختند! به امید آن روز. نمی

                     

  سردبیر

                                            
 .٩٤)، آ�ه ٤. سوره نساء(1



 

 

  ی�دی���نا�ج و���� و ���ه � �قد 
  نجارزادگاندکتر جت الاسلام والمسلمین حمصاحبه با 

  

 گفتگو
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    از  !گـان دکتـر نجارزاد  جناب آقاي حجت الاسلام والمسلمین قدر گران استاد

 تشـکر عـالی باشـیم،    اینکه قبول زحمت فرمودید تـا بتـوانیم در خـدمت حضـرت    

را  و مکتب اهل بیـت ترویج مذهب تشیع موجبات شاءاالله این بحث  ان .میکن می

وهابیت در تقابـل بـا شـیعه    و روش بررسی منهج موضوع گفتگوي ما . فراهم سازد

از هیچ  تشیع ... علیهو  ها نامه ایانبا توجه به اینکه وهابیت در نگارش کتب، پاست. 

 عملی فروگذار نکرده، لازم است علاوه بر نقد متون آن آثـار، بـه نقـد و شناسـایی    

پـردازیم و   شما در نقـد مـی  علمی  هاي به فعالیت آنها نیز توجه شود. در ابتداشیوه 

  دهیم. سپس بحث را ادامه می

 هاي پژوهشی درباره وهابیت سابقه فعالیت  

تحصــیل در در کنــار طلبگــی، بــه  اینجانــببسـم اللـه الــرحمن الـرحیم.  ادگــان:نجارز

رسـاله دکتـري خـود در دانشـکده الهیـات      از  1378در سـال   ام و پرداختـه دانشگاه نیز 

اصـول مـذھب الشـیعة  بر بخشی از کتاب  این رساله نقديدانشگاه تهران دفاع کردم. 

خشی از این کتاب درباره تحریـف قـرآن   فاري بود. بعلی ق دکتر ناصر بن هعشری الاثنی

شیعه مبنـی بـر    به ی کهاتهام را در نقد ام رساله دکتريبود که اینجانب را برانگیخت تا 

ی بود تا به طور شروع تحریف قرآن زده بودند، به رشته تحریر درآورم. این همان نقطه

بازخوانی کـردم و   نامه را به مرور زمان این پایان خاص به عرصه نقد وهابیت وارد شوم.
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گویی به شبهات دیگر که در سایر کتب در مورد این امر بود، منابع دیگـري   ضمن پاسخ

سلامة القرآن من التحریـف عنوان  ی باکتاب به آن افزودم تا اینکه این رساله دکتري به

    شد و به چاپ رسید.تبدیل  هالامامیة الاثنی عشری ةو تفنید الافترائات علی الشیع

  ایگاه این کتاب در مجامع علمی چگونه بوده است؟ج    

این کتاب توانست رتبـه خـوبی را در مجـامع علمـی بـه      خداوند با عنایت  نجارزادگان:

کتـاب سـال    سال جمهـوري اسـلامی ایـران،   کتاب توانست اینکه  دست آورد؛ از جمله

    شود.المللی قرآن  همایش بینحوزه علمیه قم و کتاب رتبه نخست 

  بعدي شما در این زمینه چگونه ادامه پیدا کرد؟ هاي  عالیتف      

وهابیـت  نقـد  در رابطـه بـا   این کتاب، یک سلسله کارهاي پراکنده  بعد از نجارزادگان:

را دنبـال کـردم تـا    و... قبـور  زیـارت  بحث توسل، شـفاعت،   ویژهبه طور  ام، انجام داده

بـدانم چگونـه بـر آنهـا اسـتدلال      بشناسـم و  وهابیـت   اندیشه و تفکردر جایگاه آنها را 

مجمـع   يدبیـر در زمان زاده خراسانی  واعظآیت االله کنند و هدف غایی آنها چیست.  می

پرسشـی  نامـه  نویسد. در این  باز، مفتی حجاز، می اي به بن نامه مذاهب اسلامی، تقریب

 درباره اینکه وهابیان به چه علت توسل و شفاعت را شرك، و تبرك و زیارت را بـدعت 

آیـا   افزایـد:  مـی اسـرائیل   کند و سپس با اشاره به صـلح اعـراب بـا    دانند، مطرح می می

ایشان در ادامه دلایلی را بـر   صحیح است؟ با صلح حدیبیهصهیونیست با  صلحمقایسه 

 روشـن گـردد.  ایـن مقایسـه   کنند تا قیاس مع الفـارق   پایه مدارك اهل تسنن بیان می

امبر اکرم با مشرکان مکه از سر قدرت بوده است، حاصل این ادله این است که صلح پی

  نشینی است. اما صلح شما بر پایه ضعف و عقب

  اي نیز بر این نامه نگاشته شد؟ جواب و ردیه    

 بخـش  هرچنـد دومـین   ؛دهد میباز بعد از دو سال جواب نامه را  آقاي بن نجارزادگان:

 بخـش اول بـه   فقط واشت با صهیونیست است، مسکوت گذصلح  نامه را که مربوط به

زاده خراسـانی و سـپس    واعـظ آیـت االله  نامـه  جز بازخوانی نامه جواب داد؛ پاسخی که 

تیمیـه   گوید شیخ الاسلام ابـن  تیمیه نیست. وي دائم می درپی عبارات ابن استنادهاي پی

از  بعد دهد. گونه مباحث را مطرح کرده است و سپس نامه را پایان می چنین گفته و این



 

 

12 

داده است؛ پاسـخی مـوجز    باز ی به بنسقّاف شافعی اردنی پاسخآقاي جناب  پاسخ، این

  که در عینِ پختگی و اتقان، خواندنی است.

  ؟کردیدایفا نقش عالی در این میان چگونه  حضرت    

بـه چـاپ   که در مجله مجمع تقریب  نامه این سهبر  تعلیقاتیاینجانب نیز نجارزادگان: 

ارائـه   (دام ظلـه) آیت االله سبحانیمبارك محضر مجموع آنها را به  ورسیده بود، نوشتم 

باز خواهند داد. بعـد از جـواب ایشـان،     به نامه بنمستقل  یجواب فرمودند:ایشان  کردم.

 يالتوّسـل و التبّـرک و الزیّـارة فـ عنـوان  بـا  یکتـاب مجموع این چهار نامه به صـورت  

نی، مـع التعلیـق السّـقاف و آیـت االلهّٰ زاده خراسـا باز، شـیخ واعـظ رسالتین بین شیخ بن

هـاي   دیـدگاه . هر منصفی که همت نشر مشعر و با قطع جیبی به چاپ رسید به سبحانی

این حقیر نیـز بـا پـالایش    حق با کیست.  فهمد این کتاب را بخواند، می مطرح شده در

بـه   هاي خود و مطالعاتی که کرده بودم، آن را پانوشت به اضافه این چهار نامه مجموع

تبـدیل کـردم کـه     دوازده نکته در بررسی ادله توسل، زیارت و شـفاعت  کتابی با عنوان

  سایت بنده وجود دارد. نشر زائر چاپ کرد و متن آن در وب

 ام، سلسـله مطالعـاتی   هایی کـه در زمینـه وهابیـت انجـام داده     یکی دیگر از فعالیت

ی اسـت  ند به یک سلسله آیاتمست ،گویند ها می است. آنچه وهابیدرباره توحید و شرك 

تـا لغـزش   جانبه و عمیق آیات قرآن دارد  نیاز به یک مطالعه همهدادن به آنها   که پاسخ

توحید ربوبی و توحید الوهی کـه   ،بحث توحید و شركآنها به طور شفاف آشکار گردد. 

به این دلیل که شرك  ؛استسخت و دشواري مباحث بسیار  قرآن مطرح شده است،در 

  :فرمایـد  مـی  مبناست. خداوند در قرآن نیـز  یه و بدون پا بی
َ
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و مبنـا باشـد و    . وقتی شرك بدون برهـان، دلیـل  ستوند احسابش به عهده خدا ندارد،

هـاي شـیعه    افکار و اندیشه را تحلیل و تناسب آن را بامشرکین پندارهاي  شما بخواهید

    شود. سختی کار نمایان می بیان کنید،

                                            
 .١١٧)، آ�ه ٢٣. سوره مؤمنون(1
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  این مطالعات نیز به صورت مکتوب ارائه شده است؟    

و  هاي شیعه دیدگاهبین تفسیر تطبیقی  مطالعاتی، چهار جلددر این فرایند  نجارزادگان:

آمد و به چاپ رسید. هم اکنون در حال نگارش جلد پـنجم   به رشته تحریر در سنّت اهل

را از دیـدگاه فـریقین   این تفسیر، مبانی تفسیر تطبیقـی   در جلد اول  این تفسیر هستم.

آیـات   بـه  جلـد سـوم   و دربررسی تطبیقی آیات ولایت آن به م در جلد دو ام. بیان کرده

را بـه  لد پنجم آن، تفسیر تطبیقی آیات امامت است و جچهارم جلد  ام. پرداخته مهدویت

و نظریـه توسـل و شـفاعت     ی و الوهی و عباديبآیات توحید ربوتفسیر  بررسی تطبیقی

توانید بحث توحید یا شرك عبـادي را تبیـین    گاه نمی به نظر من هیچ .ام اختصاص داده

 ،شـود  حید الوهی هم تبیـین نمـی  تو کرده باشید.اینکه توحید الوهی را تبیین  ، مگرکنید

هـر   رده باشید؛ چرا که هر الهی، معبـود و توحید ربوبی را تبیین ک قبل از آن مگر اینکه

فس الامر تبیین اینها باید مشـخص  رب است. در عالم واقع و ن ،و هر الهیي، اله معبود

ل تا معلوم شود عبادت به چه معناست تا  سرانجام معیـاري بـراي سـنجش اعمـا     گردد

شفاعت به طور مستدل پاسخ  عبادي قرار گیرد و بتوانیم به شبهه عبادت بودن توسل و

این قبیـل سـؤالات   پاسخ  توانیم مسیر و این فرایند را تبیین نکنیم، نمیاگر این گوییم. 

ام که در تفسیر تطبیقی جلد پنجم، به سـمت مباحـث    را بدهیم. لذا به این نتیجه رسیده

  بروم تا رابطه بین عبادت، اله و رب تبیین گردد. توحید ربوبی و الوهی

 ها براي مواجهه با وهابیت ترین عرصه مهم  

  ها در مواجهه با وهابیت چیست؟ترین حوزهمهم عالیبه عقیده جناب      

  در اینجا مطرح است:حوزه سه  نجارزادگان:

باید در را ایی ه در مناظره با وهابیان چه شیوه حوزه مناظرات است؛ یعنی حوزه اول:

و نقاط قـوت و ضـعفی کـه در     ؟گیرند هایی را در پیش می پیش گرفت و آنها چه روش

  .شود و مناظرات روشمند گردندشناسی  آسیب اسایی وشن است،ها  مناظره

یعنی مکتوباتی که اینهـا دربـاره عقایـد شـیعه یـا       ؛حیطه مکتوبات است :حوزه دوم

انـد و  درباره شیعه قلم زدهآنان آنچه هر  ،ور خلاصهط به و انداحکام فقهی شیعه نوشته

 شود این نقدها را نقد کرد ونه میچگپرسش این است اند. هاي شیعه را نقد کرده دیدگاه
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مجموعـه از   چـه با  توان به همه آنها پاسخ داد؟ و به آنها پاسخ داد؟ آیا با یک شیوه می

هایی بایـد وارد ایـن حـوزه شـد؟      صها و تخص با چه توانمندي افراد با چه خصوصیاتی،

  .دوم این قلمرو

یعنـی کارهـایی کـه مـا      ؛نقدي است که شیعه بر وهابیت داشـته و دارد  حوزه سوم:

در  به طور مکتـوب  یکارهاي فراوان شیعه ،بعد از انقلاب دورةمخصوصاً در این  ،کردیم

ضـعف و قـوتش را   این شیوه را بازخوانی کنیم و نقاط  بایداست.  انجام دادهوهابیت  رد

را شناسـایی کنـیم و    هـا  تر شدن و توانمنـد شـدن ایـن راه    بشناسیم و راهکارهاي قوي

نقـدهاي  ایی تربیـت کنـیم کـه بتواننـد     ه ـ ببینیم ما باید چه افرادي را با چه تخصـص 

 تر بنویسند. این سه حوزه است.   پرمایه

 بررسی علل رویکرد نقادانه وهابیت به شیعه  

عالی کتابی در زمینه نقـد  این مبحث و از آنجا که جناب تردگیبا توجه به گس    

منهجی وهابیت در دست نگارش دارید، قصد داریم که در حوزه دوم یعنی مکتوبات 

وهابیـت در  انگیزه  آنها با شما گفتگو کنیم. اما قبل از ورود به این بحث بفرمایید که

پردازند یا اهـداف  رش کتب مینقد شیعه چیست؟ آیا واقعاً با هدف نقد علمی به نگا

  دیگري نیز در این میان وجود دارد؟

نیـز   مباحـث سیاسـی   این مباحث علمـی،  پشت صحنهرسد در  به نظر می نجارزادگان:

. در هاي قدیمی نیسـت  ها دیگر انگیزه یعنی انگیزه اند؛ درآمیخته قرار گرفته و با یکدیگر

نیـز بـر    سـنّت  اهلنوشت و  شرح می ددر خیلی موارو  نقد سنّت اهلبراي  هشیع گذشته

و شروحی کـه بـر آن    خواجه طوسی عتقادتجرید الإ کتاب نوشتند. شیعه نقد و شرح می

زمخشري نوشـته شـده، گویـاي همـین مطلـب       کشافهایی که بر  نوشته شد و حاشیه

کردند. در ایـن  است. آنان در این نقدها و حواشی و شروح، تقواي پژوهش را رعایت می

 سـیرِ  خـط  شدند، ولـی  حزم نیز بودند که از این رویه خارج می انی همچون ابنبین کس

مبتنی بود کـه بـه    منتقدانه متقابل و بحث عالمانه و احترامنقدهايِ دو طرف، بر  اصلیِ

اما بعد از پیـروزي انقـلاب   ، نوشتند هاي علمی براي همدیگر نقد می با شیوه طور کامل

مبـاحثی  هلال شـیعه  تبلیغ موضوعاتی مانند ه هراسی و شیعپندار  و موج اسلامی ایران
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و آن تقـواي   عـوض شـد  شکل مباحـث در نقـد و رد شـیعه     ،باره مطرح شد که در این

   رفت.پژوهش در نقدها از دست 

  ؟در روش وهابیت چگونه بوده است تغییراین  بر شواهد    

ناسـزاگویی و   از و کتـب خـود   نقـدها  دراین است که از جمله شواهدش  نجارزادگان:

تیمیه آغـاز شـد و در دوره اخیـر بـا پیـروزي       این رویه از ابن اند.فروگذار نکردهفحاشی 

منـان فـی   ؤامیرم بـه او  سنّت اهلهان در ج عسقلانی که حجر ابن انقلاب شدت گرفت.

 علامه حلی منهاج الکرامهکه نقد  هیتیم ابن السنه منهاجگویند، درباره کتاب  می الحدیث

و کـم مـن مبالغـة «کنـد:   نویسد: من این نقد را مطالعه کردم، سپس اضافه می می ،است

چـه بسـا    یعنـی  1؛»لتوهین کلام الرافضی أدّته احیاناً الی تنقـیص علـی رضـی اللـه عنـه

 که توهین به علامهو مبالغه کرده  چنان افراط آنتیمیه در توهین کلام علامه حلی  ابن

  شده است.   بطال ابی منجر به تنقیص علی بن

ایـن مطلـب را ذکـر     فـاري در نقد آقـاي ق  سلامة القرآن من التحریفدر کتاب من 

 ام هگویید من براي دفاع از مکتب و دفاع از اسلام دست به قلم بـرد  ام که شما می کرده

 سؤال من این اسـت کـه کـدام آیـه یـا      ،دهمتا به قول شما چهره کریه شیعه را نشان 

کنیـد و  ناسـزاگویی  چنـد بـار    خود، کتاب ازدهد در هر صفحه  روایت به شما اجازه می

و  هـا  تقطیـع  هـا،  سیاسی، کتمـان با مباحث  هاي علمینقد آمیزش  علتش بدهید.دشنام 

توان شـیعه هراسـی و طـرح مبـاحثی      علت آن روند را نیز می ي آنان است وها تحریف

مطـرح شـد،    اسـلامی  انقلاب چون هلال شیعی و مباحثی دیگر از این قبیل که بعد از

هـاي   البته آنان هیچ گاه این آمیختگی سیاست با مباحث علمی خود را در لایـه  دانست.

ه کـه شـیعه بـا یـک اندیش ـ    دلیل این گویند ما به گاه نمی کنند. لذا هیچ بیرونی ظاهر نمی

در عالم اسلام به طور خاص و عالم بشریت  ی نوحرفسیاسی مبتنی بر ولایت فقیه که 

خواهـد جهـان    گوینـد شـیعه مـی    مقابله کنیم، بلکه میم یخواه می ،زند ام میبه طور ع

تفکـرات انحرافـی و خـارج از    بـا   ،شودند و اگر این شیعه تقویت را تسخیر ک سنّت اهل

از آنکـه عالمـان    بعـد . نهـد  این مسیر انحرافی را پی می ،خارج از شیوه صحابهو اسلام 

                                            
 .٩٤٦٥، رقم ٥٣٠، ص٧ج ،زانیلسان المحجر عسقلانی،  ابن. 1
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هـاي پشـت    تدس ـ اشاعه دادند، حالا نوبت بـه  سنّت اهلوهابی این فرضیه را در میان 

زهـرآگین فضـا را    است که با تبلیغاتی سعود آل ویژه به کشورهاي عربیسیاسی  صحنه

    کنند. بیش از پیش آلوده می

 بندي منهج وهابیت در نقد شیعه دسته  

  ؟ویژه در آثار مکتوب آنان چیستبهمنهج وهابیت در نقد شیعه     

نقطـه   ببینـیم عیـان گـردد، بایـد    به طور مشخص که منهج آنان براي این نجارزادگان:

اند و بر آن تأکیـد دارنـد.    مشترك نقدهاي آنان چیست و چه نقطه ضعفی از شیعه یافته

هاي ما  گوید که آنها بر چه مواردي حساس هستند و ضعف این نقاط مشترك به ما می

تضاي شرایط سیاسی که به اقببینیم در ادوار گوناگون به  چیست. سپس بررسی کنیم و

چـه اقـداماتی اکنـون در حـال     چه کارهایی علیه شیعه انجام گرفته و  وجود آمده است،

  انجام گرفتن است.

 .4 ؛هاتحریف. 3 ؛ها تقطیع .2 ؛ها اتهام .1منهج وهابیت در این باب عبارت است از: 
نگـري در   زیـه هـا و تج  نمـایی ضـعف   . بـزرگ 7توجیهات؛  .6 ؛هافرافکنی .5 ؛ها کتمان

نقـد اساسـی بـه    توان  بندي دیگر در این زمینه، می سازمان اندیشه تشیع. در یک دسته

  طرف وهابیان را در دو دسته مورد بررسی قرار داد.  هاي شیعه از  دیدگاه

  دسته اول: امور خاص

اسـت و وجاهـت    مقدس همه مسلمانان که در بین است اموريیک دسته ناظر به 

را اساساً متوجه این است که شـیعه ایـن قـرآن     کریم که نقدهاي آنان قرآن دارد؛ مانند

 شش سـال اخیـر   ـ رسد در این پنج به نظر می .تحریف قرآن است و قائل به باور ندارد

لذا قبل از آنکه به شـیعه   ،پیش از شیعه، متوجه خودشان استمسئله این ند که ا هفهمید

هاي این تحریف در مصـادر   مایه چرا که بنکند؛  ضربه بزند، به خودشان ضربه وارد می

دوازده مشتمل بر نوري که محدث  فصل الخطابکتاب  موجود است؛ همانند سنّت اهل

اسـت؛   سـنّت  اهـل روایات هشت باب از این دوازده باب، برگرفته از مصـادر   .باب است

ز . دو بـاب ا است سنّت اهلمدارك  کعب که از بن و مصحف ابی مسعود مصحف ابن  مثل

این دوازده باب هم اختصاص به شیعه دارد و دو باب دیگر نیـز مشـترك بـین شـیعه و     
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ذکر روایـات در  اختصاص به  است. جالب است در باب دوازدهم این کتاب که سنّت اهل

علامه عسـکري در   کند. روایت را ذکر می 1124 نوري حدود محدث ،شیعه داردمصادر 

روایـت از ایـن احادیـث را در     1112جلـد سـوم،    ،القرآن الکریم و روایـات المدرسـتین  

  ست.  آنهاخود گوید اینها در مصادر  میو دهد  نشان می سنّت اهلمدارك 

کردیم که روزانه  می و مشاهدهبودیم ما هجمه بسیار فراوانی را در این زمینه شاهد 

ن در میـا  ،کتابی مستقل در نقد شیعه با موضوعیت تحریف قرآن یا به طور غیر مستقل

دادند. البتـه آرام آرام ایـن هجمـه     فصلی را به این موضوع اختصاص می ،فصول کتاب

  گیر خودشان است.    چرا که دیدند این قضیه بیشتر دامن ؛فروکش کرد

  دیگري هم در این باب مطرح است؟ خاصآیا غیر از قرآن موضوع       

بـه   سنّت اهلدگاه جهان دیبله، موضوع صحابه نیز همین جایگاه را دارد.  نجارزادگان:

کـه   سـیوطی بینانـه اسـت؛ هماننـد     دیدگاهی تنزیهی و خـوش  سمت و سوي صحابه،

اثر که از خـود بـه جـاي گذاشـته اسـت. وي در کتـاب        250دانشمندي است با حدود 

 گوید بعد از وفات پیـامبر  میکند،  بحث میصحابه درباره وقتی  خصائص الکبري

وهابیت نیز از ایـن دیـدگاه    فسق پاك کرد. ا از نفاق وتمام صحابه ر و روح القدس آمد

سوء استفاده کردند و جریان تشیع را در مقابل صحابه معرفی کردند. در نتیجه، قداست 

اي براي ضربه به پیکره جهان تشـیع تبـدیل شـد؛ هرچنـد      قرآن و صحابه وزنه و حربه

انـه تنزیهـی را بـه    بین تسنن است که این موضـع خـوش   مدارك فراوانی در مصادر اهل

سـیره   ،شما مقایسه کنیدخواند، حتی درباره شخص رسول خدا اگر  چالش جدي فرا می

هـاي حـدیثی سـنی     هاي حـدیثی شـیعه و سـیره نبـوي را در کتـاب      نبوي را در کتاب

بیـت   از اهـل دیدگاه خود را دلیل اینکه  به ؛شیعه درباره پیامبر خدا در اوج است .بینید می

در نیست و نسیان پیامبر حاضر به پذیرش حتی  ،داند امبر را معصوم میو پیاست گرفته 

چـه رسـد    ،سایرینبین مثلاً بین شیخ صدوق و شیخ مفید و همینطور دارد؛ آن اختلاف 

حـالا ایـن را    از پیـامبر اکـرم مطـرح شـده اسـت.      سنّت اهلبه تصویري که در مدارك 

و جاهـاي دیگـر    صـحیح بخـاري  در  جهان سنی درباره پیامبر مقایسه کنید با آنچه در
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ها، پرداختن به همـین امـوري اسـت کـه بـین همـه       . بنابراین دسته اول از اتهامهست

  مسلمانان محترم است؛ مانند قرآن و صحابه.

  دسته دوم: امور عام

 ،ها این است که اینهـا  یکی از اتهاماما در دسته دوم، اتهامات متوجه امور عام است. 

یکـی از   ،ند. این راهبرد وهابیت در نقـد شـیعه اسـت. بـراي مثـال     بیت نیست اهل ۀشیع

اسـت.   سـبئی دهند، عنوان شیعه صفوي و شـیعه   می اتهاماتی که آنها به شیعیان نسبت

ن آنهـا  لک ـ ،بیتی هستیم، این یک برگ برنده قطعی است گوییم شیعه اهل می وقتی ما

بـه  ما  :دلیلش روشن است ؟ندک چرا وهابی این کار را میدر صدد خلع سلاح ما هستند. 

بنـا بـه   مـا  به طور عام ایـن اسـت کـه     سنّت اهلگوییم تفاوت ما شیعه و شما  آنها می

چـه  شـما از   گیـریم؛  بیت مـی  ، دینمان را از اهلادله دیگرو حدیث سفینه  ،حدیث ثقلین

و گوییم صحابه با هم اخـتلاف داشـتند    . میمگویید از صحابه گرفتی ، میگرفتیدکسانی 

زمینـه  و مباحثی کـه در ایـن   عصوم نبودند، پس دلیلی بر حجیت سیره صحابه نیست م

 قطعی این برگ برنده ،بیت گرفتیم گوییم از اهل وقتی ما میبا این وصف، مطرح است. 

بیـت   گوید شما از اهـل  میو ما را خلع سلاح کند خواهد  میاینجا در وهابی  .نزد ماست

حکـم   شـیعه هشـام بـن    ،شما شیعه سـبئی هسـتید   ،شما شیعه صفوي هستید ؛نگرفتید

بیـت   خواسـتند از اهـل   بیـت بودنـد و مـی    شیعه افرادي هستید که اطراف اهـل  ،هستید

را آن هـاي اینهـا    سوءاستفاده کنند. این یک اتهام بسیار آشکار است که در اغلب کتاب

  بینید. می

لابـد  اریـد یـا نـه؟    بیت را مرجع علمی قبول د اهلشما گوییم: آیا ما به وهابیت می

ذهبـی را   تـذکره شما مـثلاً کتـاب    .درباره این شک ندارد اي هیچ سنیگویند آري،  می

با تجلیل یـاد  آنان همه و از آورد  بیت شیعه را می در آنجا ذهبی نام ائمه اهل .نگاه کنید

تغلـب را توثیـق    ابان بـن پس از آنکه  ،تغلب حتی در جلد اول در ترجمه ابان بن ،کند می

طـور شـیعه را بایـد توثیـق کـنم و مـن اگـر        شیعه است و مـن چ گوید این  می ،کند یم

سـوم (تردیـد از    ـ ـ چهارم یـا دو  ـ حدود سه ،بخواهم شیعه را از روایات سنی حذف کنم

گویـد مـا دو نـوع     و مـی  کند بعد راه حلّی پیدا می .رود من است) روایات ما از دست می
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شـیعیان  از تغلـب   و ابان بـن  ،یک شیعه اعتدالی ،یک شیعه افراطی رافضی :شیعه داریم

ابـان  کاملاً روشن و مشخص است کـه  دین را اخذ کرد. او شود از  اعتدالی است که می

براي اخـذ  بیت مرجع علمی  اهلآیا گوییم  وقتی می .استتغلب شاگرد صادقین بن

بیت با ارجمندي  همه اهلاز  گوییم: آیا . مید بلهنگوی میهستند، قابل قبول معارف دین 

قـیم جـوزي یـک غلطـی دربـاره امـام حسـن         ابنهرچند آري. گویند  میکنید؟  یاد می

گوییـد مرجـع علمـی     بیت مـی  اهلدرباره که حالا بگذریم. شما که کرده  عسکري

هـیچ روایتـی از    صـحیح بخـاري  پـس چـرا در    ،هستند و باید دین را از اینها اخذ کـرد 

 ،بیـت  هستید و چون ما دسـتمان در دسـت اهـل    شما خلع سلاحپس بیت نیست؟  اهل

گوییـد شـما شـیعه     بیت جدا کنید و می ما را هم از اهلخواهید  و میزنید  است اتهام می

گوییـد ایـن را    مـی آوریـم،   میبیت  در فضایل اهلرا  بعد که ما روایات .بیت نیستید اهل

بگـوییم  و بیـاوریم   بیت مخصوصاً در ابواب فقـه را  که تفکر اهلوقتی جعل کردید. بعد 

 جعلـی اسـت. چـرا   و گویید اینها موضـوع   می ،شما متفاوت است خیلی جاها با نظرهاي

گویید جعلی است؟ مگر شما از امام صادق روایات داریـد در احکـام نمـاز کـه مـثلاً       می

بگویید امام صادق آمین در نماز را پذیرفته است. مگر شما روایت از ایشـان داریـد کـه    

  کنید؟   ه میدارید مقایس

یکی دیگر از این اتهامات، نسبت جعل حدیث دادن به شیعه اسـت. آنهـا مرجعیـت    

 کننـد؛  مـی  و تحریـف  ل آنها کتمـان یفضادرباره اما  ،را قبول دارند بیت علمی اهل

 ،عباس مطـرح بـوده   امیه و بنی ویژه در حکومت بنی هه این تفکر در طول تاریخ بک چنان

نقـاط کلیـدي   قـراین و  حجت را بر امت تمام کند، خیلـی از   خواهد اما چون خداوند می

 ،آیـه ولایـت و آیـه تطهیـر را بـاقی گذاشـته اسـت. ایـن دو آیـه         ادله و قراین همانند 

سنگرهاي بسی کارساز و محکم در برابر هجومی است که در قرون متمادي علیـه مـا   

و  ذا درصـدد توجیهـات  اند، ل وارد شده است. وهابیان این واقعیت را به خوبی درك کرده

و انجـام داد   که امام علیحدیث تصدق انگشتر در رکوع درباره ند.  هویلاتی برآمدأت

صـحابی نقـل شـده    از نفر  یازدهاینجانب از ناقص طبق استقصاي که نزول آیه ولایت 

نـدارد.   امیرالمـومنین با ارتباطی این آیه تمام تلاششان این است که بگویند  ،است

، انـد  هو بر آن تعلیقه زد هرا تصحیح کرد حنبل مسند احمد بنانی که کتاب سفانه کسأمت
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را در حـدیث   »ان تمسـکتم بهمـا لـن تضـلوا«ند بگویند راویـانی کـه فقـره    ا هتلاش کرد

هـاي اینجانـب، تضـعیف ایـن راویـان       اما طبق بررسـی  ،ضعیف هستند ،اند ثقلین آورده

روایت را همـراه  این اند، فقره نقل کردهصحیح نیست؛ زیرا همان راویانی که بدون این 

  .استاند و این نیز یکی از اتهامات دهاین عبارت نیز نقل کر

 روش کار وهابیان در نقد شیعه  

  . تقطیع و تحریف1

بـا  برنـد، متأسـفانه    کار می هاي خود به در نقد توان گفت آنچه وهابیان می تئبه جر

ر نقل قول از کلام شیعیان، بـه بخشـی از   هایی همراه است؛ یعنی د ها و انحراف تقطیع

همچنین عبارات را نیز تحریف . گردد می خوانندهکنند و این باعث انحراف  آن اکتفا می

قرآن بر خـلاف مـا أنـزل االله اسـت و      تألیففرماید  شیخ مفید می کنند. براي مثال، می

جاي واژه تـألیف در   بهفاري دکتر ق ، امانکردند تألیفظالمین قرآن را طبق ما أنزل االله 

لیف ربطـی بـه تحریـف    کلمه تأدرحالی که  کند؛ استفاده میتحریف  نقل قول، از کلمه

هـاي دیگـر تغییـر کـرده اسـت،       اي نسبت به سوره اینکه ما بگوییم ترتیب سوره .ندارد

نسـبت  بـه شـیعه    سله اتهاماتی اسـت کـه  یک سل ارتباطی به تحریف قرآن ندارد. اینها

  دهند. می

  هاو فرافکنی هاانکتم. 2

ها را بـه   کنند و آنها وهابیت اموري را که خودشان دارند، کتمان میدر باب کتمان

گویند لازمـه   است. آنها می شیعه دهند. یکی از مصادیقش مسئله بدا درشیعه نسبت می

 صـحیح بخـاري   وند است؛ در حالی که حدیث بدا (بداالله) عینـاً در جهل خدا این اعتقاد،

بدا را در این حدیث به معناي اظهر االله معنا کرده است و ایـن  حجر  ابن .استه ذکر شد

را نیـز   سنّت اهلدر این مسئله است، اما وهابیت گفتار علماي  بزرگان شیعه همان گفتار

کتمـان   ،که خودشان دارندرا یعنی آنچه زنند؛  کنند و به شیعه اتهاماتی را می کتمان می

حجـر در توجیـه روایتـی     ابن د.نکن برملا میدارد، مانند آنها یعه که شرا کنند و آنچه  می

 ،»�بتلـیهم ا للـه انفبـد «اسـرائیل بودنـد    گوید سه نفر در بنی می صحیح بخاريدر که 
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سـپس درسـت    .شـود رود و باید عبارت توجیه  کار نمیدرباره خدا به  »بداالله« :گوید می

کنند ولـی وهابیـان همـین را کتمـان      همانند علاجی که بزرگان شیعه دارند، علاج می

در که در ظـاهر بـه تحـرف دلالـت دارنـد و       یروایاتتر در مورد  روشنبه طور کنند.  می

هاي  علاج است؛ »اکثر مـن ان تحصـی«آلوسی به تعبیر هم وجود دارند که مصادر سنی 

نه ایـن سـبک غیرمنصـفا    .کننـد  م مـی لَگیرند و فقط روایت را ع بزرگان ما را نادیده می

توانیـد   . نمیبینید روایات تحریف را فراوان مینیز هاي حدیثی سنی  شما در کتاباست. 

پس بخاري قائل به تحریـف اسـت    ؛است صحیح بخاريبگویید که روایات تحریف در 

  زنند.   ما می کلینیِ ةکه درباراست همان حرفی و این عین 

بینـیم   مـی ابی وه ـمـا در جهـان    .بحـث عجیبـی اسـت    ،هـا  فرافکنـی و هـا   کتمان

و دهنـد   نسـبت مـی  یشان هست، همان را بـه دیگـران   ها تابکدر  شان را کههای ضعف

 یک نمونه آشکارش که واقعـاً مضـحک   .به شیعه نسبت بدهندآنها را د نخواه می بیشتر

 .قائـل بـه تحریـف اسـت     ،320 متوفـايِ  ،داديبغ ذشنبو محمد بن است، اینکه احمد بن

حکـم   کند این حقیقت را کتمان کند و آن را به هشام بن دکتر فقاري وهابی تلاش می

بوذ نش ـ چه کـار بـه ابـن   او  .ستم در قرن دوم احک هشام بننسبت دهد، غافل از اینکه 

 هـایی از  هـا نمونـه  این این دو چـه ربطـی بـه هـم دارنـد      ؟قرن چهارم استدر دارد که 

    هاست.فرافکنی

  توجیهات .3

ماشـاءاالله   یه پشت توجیـه الـی  توج ،رسند ان میوقتی به کار خودشها در باب توجیه

. اجتهـاد کـرده   :گویـد  مـی  ؟ایسـتد  منان مـی ؤچرا معاویه در برابر امیرم :گوییم می دارند.

فـه از  تـا بگـوییم دو طای  نیسـت  معاویـه  طبقه  همصنف و  امیرمؤمنان که هم :گوییم می

از مومنـان  حضـرت امیر  بر هم ایستادند و جنگیدند.در براؤمنین اجتهاد کردند. این دو م

معاویـه   .خلیفه مسلمین استنظر شما منتخب صحابه پیامبر خدا براي امر زمامداري و 

اش  خود امیرمؤمنان در نامه، قصاص قاتلین عثماندرباره یا مثلاً  .در برابر خلیفه ایستاد

فرماید پسران عثمان در لشکر من هستند اگر بناست کسی قاتلان عثمان  به معاویه می
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گویـد   مثلاً مـی  ؟!اي این وسط تو چه کارهاینجایند و در  فرزندان مقتول ،را قصاص کند

  اند، نه فرزندان او؟!   قبیلۀ اولیاي دم در قصاص شخصاست که  طور در مکتب ما این

از چه زمان رنگ و بوي بیشتري به خـود   ،کتمان ها و تحریف ها در نقد شیعه    

  گرفت؟

تیمیه و بعد از او قـرارداد. تـا    کشی میان دوره قبل از ابن خط توان یک می نجارزادگان:

رنگ بود، اما این سنگ بنا را وي نهـاد.   ها کم ها و تحریف کتمان ،تیمیه دوره ابن قبل از

انگشـتر  روایـات تصـدق   تیمیـه   تسنن تا قبل از ابـن  اهلهیچ مفسري از به طور نمونه، 

حکـم بـه ضـعف ایـن      ،البته در برخی موارد. استرا جعلی نخوانده  امیرالمومنینتوسط 

 وشـمرند   مـی تیمیـه، ایـن روایـات را جعلـی و سـاختگی       اما بعد از ابن اند، روایات کرده

طالب اصلاً انگشتري صـدقه نـداده و ایـن     ابی رخدادي نبوده و علی ابنچنین گویند  می

فتـه،  نخستین کسی که ایـن مطلـب را بـا صـراحت گ    آیه ربطی به این موضوع ندارد. 

    راه و رسم کتمان را فراهم آورد!تیمیه چگونه توانست  ابن ،ببینیدتیمیه است.  ابن

قـدردانی   البیـان  مجمـع بعـد از آنکـه از    ونالتفسیر و المفسـر ذهبی در  ،براي مثال

گوید در این کتاب یک سلسله خرافـاتی از جملـه حـدیث تصـدق انگشـتر       می ،کند می

رد آن شده است. هنگـامی   اثبات جعل و سپس دار هدهتیمیه ع وجود دارد که علامه ابن

اثبـات جعلـی   بینـیم او در   ، مـی کنـیم  می تیمیه را بررسی که ادله ارائه شده از جانب ابن

 ـ می این حدیثبودن  حـاتم و حتـی عبـدالرزاق     یگوید: بزرگان حدیث همانند طبري، اب

که خلاصـه   تفسیر بغويگوید  تیمیه می حتی ابن ،اند ق انگشتر را ذکر نکردهحدیث تصد

توان عـین   می اما با جستجویی کوتاه ؛به این مورد اشاره نکرده است ،است تفسیر ثعلبی

دربـاره تصـدق انگشـتر نقـل     حـاتم، عبـدالرزاق و بغـوي     ابی طبري، ابناحادیثی را که 

  .تیمیه براي کتمان حقیقت است اند، دید. این دروغی آشکار از ابن کرده

 شیعه درباره احادیث ضرورت تبیین منهج  

نقـل   بحـارالانوار ویژه از  وهابیان در بسیاري موارد روایتی را از کتب شیعه به    

آورند و به نقـد آن   حساب میکنند و این روایت را به منزله اعتقاد راسخ شیعه به می
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بـا   ؟هاي نقد آنان بر شیعه باشد تواند یکی از روش پردازند. آیا این مورد هم می می

  روش چگونه باید مقابله کرد؟ این

بـه  بایـد   در ابتـدا  مبناي خـود را روشـن کنـد.   شیعه باید در بحث حدیث  نجارزادگان:

: یکی منهج اجتهـادي و  داریم یحدیث نهجدو م همگان اطلاع دهیم که در جهان تشیع

یـک مـنهج   شـود:   تقسیم مـی  دو منهجبه هم گري  . اخباريگري منهج اخباري دیگري

گـري مثـل    منهج افراطـی اخبـاري   ی دیگریکو گري مثل شیخ صدوق  ارياعتدالی اخب

  ما باید این مرزها را خودمان تفکیک کنیم. . محدث نوري و سید نعمت االله جزایري

قـاد  تاعشـیعیان  مـا  همچنین باید مبانی خود را به خوبی تنقیح و معرفی کنیم؛ مثلاً 

یـک حـدیث هـم     بخـاري  صحیحکه در  ها برخلاف سنی ،حجت خداست ،داریم عقل

سـیر  ف. عقـل در ت داریم کافی عقل و الجهل در آغاز کتابالد. ما کتاب ندرباره عقل ندار

مـدارك   ءجـز  (یعنی فهم حدیث)، در حدیث شیعه ودر فقه شیعه  ،در کلام شیعه ،شیعه

صـحیح  هرچنـد  ا دیگر روایت جآن بداند،محال را  يامرپس اگر در جایی عقل ما است. 

 فهمـم  مگر اینکه عقل بگوید من نمی، . عقل ما حجت خداستاشکال دارد ،السند باشد

ما  يویژه این افتخار ماست که عقل در روایات تفسیر در حیطه کار من نیست. بهاینجا 

 ،کـرده اسـت. ببینیـد    المیزانهمان کاري که علامه در  ؛تواند ایفا کند نقش کلیدي می

دسـت بـه    ،رسـد  هاي حدیثی که مـی  ه بحثدر تفسیر ب ،علامه با همه قدرتی که دارد

ه آن را جعلـی  بینید که علام یث میدرصد کمی حد المیزاندر سرتاسر  .رود عصا راه می

ري روایـت تفسـی  چهارده هزار حدود ولی از میان  ،ا نکردمدانسته است. من البته استقص

جعلـی  را آنهـا  علامـه  کـه  شاید دویست حدیث را پیدا نکنید  المیزاندر کل که داریم، 

 ،ساقط اسـت بلکه  ،فرماید این مخالف عقل است از جاها علامه میدانسته باشد. برخی 

کنـد . عقـل    درك نمـی هم ولی عقل  ،فرماید خلاف عقل نیست اکثر موارد میدر ولی 

هـایی کـه    در حـدیث  .حجت خداست ،عقل مفهمم. پس ما باید بگویی گوید من نمی می

و هرجا حـدیثی   را آورده استاحادیث عقل نیز جلسی خود علامه م ،استآمده  بحاردر 

حـدیث  اند،  بیت به ما آموخته خود اهل بنا به آنچه ه است،با حکم کلی عقل مخالف بود

  ساقط است. این یک نکته.  
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به  ،نکته دیگر این است که مسئله عرض روایات بر کتاب خدا در شیعه متواتر است

گوید حـدیث   حتی بیهقی می ،پررنگ نیستعرض روایات بر کتاب خدا که خلاف سنی 

جعلی است. ما باید بگوییم روایات عرض در تفکر شیعی جایگـاه بسـیار بسـیار     ،عرض

  . ایم گرفتهبیت  از اهلاین روش را ما  و مندي داردونیر

مقایسـه کـرد،    کنزالعمالو  بحارروند، باید بین  می بحاراگر به سراغ احادیث کتاب 

مسـند  و  بحـار سیوطی، یـا لااقـل بـین     جوامعو کتاب  بحاربین ، یا صحیح بخارينه 

هـا، از ابتـدا تـا     گویید روایات این کتابها می . باید به آنها گفت: آیا خود شما سنیاحمد

گوییـد. هـیچ کـس هـم بـه شـما        درست است؟ مسلماً این را نمـی و انتها قابل استناد 

احمد این را گفتـه، پـس همـه      بنحنبل یا قطیعی یا عبداالله گوید که چون احمد بن نمی

گـوییم پـس    انـد. مـی   گویید آنها نقـل روایـت کـرده    اعتبار دارد؛ چون می مسندروایات 

گوییـد   حنبل نوشته. مـی  احمد بن مسندحجرِ شما کتابی درباره دفاع از تمام احادیث  ابن

رده، ک ـ مسـند حجر دفاعی از  طور نیست که اگر ابن حجر نظر خودش را گفته و این ابن

کنید؟ ما هـم   گوییم: پس چرا فرافکنی می قابل قبول است. می مسندپس همه روایات 

مـن البـدو    بحاراند روایات  یک از بزرگان ما گفته گوییم. کدام همین را می بحاردر مورد 

گفتند روایـات مـا را بـه     الی الختم، صحیح است. اگر روایاتش صحیح بود، ائمه ما نمی

لاسـلام کلینـی را مـتهم بـه تحریـف      ثقـت اخی از آنان مرحـوم  قرآن عرضه کنید. بر

دلیل اینکه روایات تحریف را نقل کرده است. این موضوع خطاسـت؛ چـون    کنند؛ به می

خود مرحوم کلینی در مقدمه کتابش یک ترازو و میزان گذاشـته و فرمـوده اسـت: اگـر     

کمـا اطلقـه «کـن؛   روایتی در کتاب من متعارض بود، شما این را بر کتاب خـدا عرضـه  

فمـا وافـق کتـاب اللـه «فرمـوده:   جعفـر  همانطور که عالم یعنی موسـی بـن   العالم؛

دو دسته روایت در این زمینه اسـت؛ چـون    کافیدر کتاب  ».فخذوه و ما خالف فـدعوه

  اند. روایات تحریف را به قرآن عرضه کنیم، مخالف قرآن و ساقط

  برخورد با منهج وهابیتروش  

ه شما در این عصر چگونه باید با این مـنهج وهابیـت در نقـد شـیعه     به عقید    

  مقابله کرد؟
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گفتیم سیري در صـحیحین.   می بردیم و میآن عصر گذشت که ما هجوم  نجارزادگان:

کردیم. امروز همان شیوه را علیه مـا بـه کـار     و نقد می مسند احمدگفتیم سیري در  می

به طـور  ما یا  کافییا  بحارسال پیش کسی در  چهل ـ سیدانم تا  من بعید می .برند می

ولـی امـروز ایـن    متقدم و متأخر ما سیري کرده و نقد نگاشته باشد، در کتب اربعه کلی 

الباطـل یتـرك   تـوان گفـت    یا نمـی نیست توانید بگویید  نمی گیرد. شما کار صورت می

ید چـه  د. اینجا باده دنیاي رسانه امروز و دهکده جهانی این اجازه را به شما نمی !بترکه

گرایـی،   عقـل  :. مبـانی مـن اینهاسـت   درا بگوییفهم و نقد روایات  کار کرد؟ باید مبانی

و گـري   تفکر در شـیعه در حـدیث در دو شـاخه، اخبـاري    جریان عرضه بر کتاب خدا، و 

درباره روایات چـه  ما و بنابراین من باید طبق این سه مبنا ببینم بزرگان  است اجتهادي

مـا  اسـت.  متفاوت با تاریخ کتابت سنی  ،تاریخ کتابت حدیثمانافزون بر آن، گویند.  می

هـاي   و هر معصومی کتـاب  ایم داشتهسال معصوم  250حدیثمان مکتوب بوده است. ما 

فرماید خدا مغیره را لعنت کند کـه   امام می یدر روایتمثلاً  ؛کرد معصوم قبل را تنقیح می

مبنـا بـا مبنـاي    کنند. این  قع امام آن را تنقیح میدر واهاي پدر من دست برد.  در کتاب

معصوم بـین  سال  23نگوییم خیلی متفاوت است. سنی که ده سال فقط معصوم داشته، 

 ،از پیامبر روایتـی نقـل نشـد    ،سال که پیامبر در مکه بودندسیزده چون آنها بوده است؛ 

 ،تـازه  .نی اسـت فقط معصـوم در بـین س ـ   ،سال مدینهدر ده  بسیار اندك. در مدتمگر 

اسـت  هـایی   فرازونشیباینها این ده سال هم یک قرن و نیم بعد نوشته شد. روایات در 

  که واقعاً هست.

نقـدهاي محتـوایی بـه    و  کار کرد به نظر ما باید روي نقدهاي منهجیبه هر حال، 

گویـد شـما بـه     یعنی او به مـا مـی  چون تا حدود زیاد اشباع شده است،  ؛رسد جایی نمی

مـا هـم   باطـل اسـت.    تـان  و ادلـه  ایـن اسـت   تـان  د، ادلهامیرمؤمنان اعتقاد داری امامت

 .باطـل اسـت   و ادله شمااین است  تان و ادله دیم شما به خلافت خلفا اعتقاد دارییگو می

و نقد شده و هر منصفی مطالعـه کنـد، خواهـد    ها تا حالا به اندازه کافی نقل  این حرف

هـاي   کتـاب یا  تلخیص الشافی ،جناب سید مرتضی فیالشامثل دید حق با شیعه است؛ 

کـار کنـیم؛   ما بایـد روي نقـدهاي منهجـی    و آثار بسیار فراوان دیگر. پس علامه حلّی 

 ـ   آنان در نقد کتاباي که  این شیوهنشان دهیم یعنی  تـا چـه انـدازه     ،دهـاي شـیعه دارن
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اي پژوهش تناسـب دارد.  تقوبا اي  منصفانه، محققانه و به تعبیر زیباي دینی تا چه اندازه

ید ایـن  ا هها را نوشت بگوییم شما تا حالا این کتاب و کافی است فقط همین کار را بکنیم

واقعیت هم همین است. خود ایـن ضـعف بزرگـی    و ها رونویسی از یکدیگر است  کتاب

 ،هـا  اتهـام ، هـا  نام ـکت ،هـا  تحریـف  ،ها تقطیعببینیم  ،بعد بیاییم نقد منهجی کنیم .است

و... هـا، تقلیـدها    هـا، خلـط   هـا، بزرگنمـایی   ناسـزاگویی  ،ها توجیه ،ها فرافکنی ،ها تناقض

تفکـر شـیعه   توانید  با این شیوه هرگز نمیبعد بگویید دهیم. همه اینها را نشان چیست. 

    .به نتیجه برسید. فعلاً این نقد منهجی را داشته باشدو را نشان بدهید 

بـه اعتقـاد مـن بـه طـور      یک کار دیگر بکنیم که توانیم  می تفکر شیعهارائه درباره 

را دو بخش او باید هر فصلی از کتاب  که طوري نقد کرد ایننمونه باید کتاب قفاري را 

فـارغ از   و فاريقهاي  کردم. اول فارغ از نگاه القرآن سلامةمثل کاري که من در کرد؛ 

از همـه نقـدهایی کـه     فـارغ شیعه مثلاً  ؛تفکر شیعه را در آن موضوع بگویید ،هر نقدي

کـه قائـل بـه     احیانـاً کسـانی  حتـی   گوید، آن از تحریف چه میدرباره سلامت قر ،شده

بندي کنیم و بگوییم  را بیاوریم و جمع یشانها پاسخ ها ونقدو  تحریف هستند، ادله آنان

 نقـد را بـه  بخـش دوم   اسـت. سـپس   ن از تحریفآاین دیدگاه شیعه درباره سلامت قر

 ـ ختصاص دهیم، آن هم با تأکید بر نقد منهجـی تـا خواننـده   دیدگاه آنان ا لاي  هدر لاب

   د. به هر حال باید نقدها مبنا داشته باشد.نقدها راه را گم نکن

 تأکید بر تربیت متخصص در این عرصه  

(روحی استاد ما حضـرت آیـت االله جـوادي   در پایان باید این نکته را عرض کنم که 

بایـد احیـا کـرد.    را  شـیوه امـام صـادق    فرمودنـد:  در حدود پانزده سال پیش فداه)

هاي مختلـف بـه صـورت تخصصـی انجـام       که حضرت شاگرد پروري را در زمینه چنان

دادند، بر ما نیز فرض و واجب است که به صورت تخصصی به مباحث وارد شویم و  می

  عالمانی متخصص در هر زمینه و شاخه دینی تربیت کنیم.

عـالی کمـال تشـکر را داریـم و از خداونـد متعـال دوام        در پایان از حضرت    

   .توفیقات را براي شما خواهانیم



 

 

  �و�ل � ��ره ���ر ا��م 
  *سید عباس موسوي

  

  

  

  

                                            
 .مديريت یو كارشناس یبيتفقه تر  یپژوه دكتر  دانش *
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 چکیده 

توسل یکی از موضوعات مهم اعتقادي است که همواره مورد اختلاف اندیشـمندان  

یلـی بـه بررسـی توسـل در     تحل ـ فرق اسلامی بوده است. این نوشتار به روش توصیفی

با تکیه بـر منـابع   پردازد و بر آن است که  می سیره حضرت رسول گرامی اسلام

، روایـی و تـاریخی   قرآنـی کـاوش  حضرت مورد آن این موضوع را در زندگی  سنّت اهل

  قرار دهد.

  .توسل، تبرك، سیره، صحابه، پیامبر اکرم گان: کلید واژ

 مقدمه  

و توسـل بـه نحـو     2طـاغوت  1هـا،  ز توسـل بـه بـت   رق اسلامی بر عدم جواهمه ف

مـوارد ذیـل   در  4از طـرف دیگـر، بـر جـواز توسـل     . انـد  متفق 3استقلالی به غیر خداوند

  : اشتراك نظر دارند

 5؛توسل به خدا به ذات و اسماء و صفاتش. 1

 6؛توسل به طاعت و ایمان. 2

                                            
 .١٨)، آ�ه ١٠سوره يونس( .1

 .٦٠)، آ�ه ٤نساء(سوره . 2

نِهِ . 3
ْ

ذ
ِ

إ
ِ

 ب
َّ
لا

ِ
 إ

ُ َ
�

ْ
 عِن

ُ
ع

َ
ف

ْ
�

َ
ذِي �

َّ
ا ال

َ
ن ذ

َ
 )٢٥٥)، آ�ه ٢بقره(سوره » (كند؟! شفاعت او فرمان به جز او، نزد در كه كيست«؛  م

 . كه در ادامه تحقيق به آنها اشاره خواهد شد.4

و  ١١٠)، آ�ـات ١٧؛ سوره اسـراء(١٨)، آ�ه ٧٢؛ سوه جن(١٣)، آ�ه ٣٥؛ سوره فاطر(١٩٧و  ١٨٠)، آ�ات ٧اعراف(ره سو .5

؛ ٦ــ٥)، آ�ـات ٤٦؛ سوره احقاف(١٠٦)، آ�ه ١٠؛ سوره يونس(٢١٣)، آ�ه ٢٦؛ سوره شعراء(٨٨)، آ�ه ٢٨؛ سوره قصص(٥٦

 .١٤)، آ�ه ١٣سوره رعد(

 .١٦)، آ�ه ٣ه آل عمران(؛ سور ١٢٨ـ١٢٧)، آ�ات ٢بقره(سوره  .6
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 1. توسل به دعاي فرد صالح؛3

 2؛توسل به قرآن کریم. 4

 3؛به آثار پیامبر در زمان حیاتتوسل . 5

 4؛توسل به پیامبر در روز قیامت. 6

 5؛توسل به ذات پیامبر قبل از به دنیا آمدن. 7

 6در حیاتشان. . توسل به انبیا و اولیا8

ـ جواز توسل را در سه نوع اول منحصـر      اما وهابیت ـ بر خلاف همه فرق اسلامی 

ما البانی، از بزرگان سـلفی، ناچـار بـه اعتـراف     دانند، ا کنند و غیر آن را مشروع نمی می

  کند:   شود و اذعان می می

توسل در غیر سه نوع نخست، مورد اختلاف اسـت؛ زیـرا برخـی    

را جـایز   حنبل فقط توسل به رسـول خـدا   ائمه مانند احمد بن

و غیـر آن   دانند. همچنین شوکانی توسل به رسـول خـدا   نمی

    7داند. یز میحضرت از پیامبران و صالحین را جا

و (سـلفیه)  بین وهابیـت  در جواز یا عدم جواز باقی انواع توسلات، بنابراین اختلاف 

    8دیگر فرق مسلمین است.

                                            
تفسـير الـدين،  ؛ سـيوطي، جلال٣٤٦٥، ح٥٣بـاب الأنبيـاء، كتاب ،١٧٣، ص٤ج ،صحيح بخاريبخاری، محمد،  .١

 ).٩)، آ�ه ١٨(ذيل سوره كهف( ٢١٣ـ٢١٢، ص٤، جالدر المنثور

 .٤٤٥، ص٤، جمسند حنبلحنبل، احمد،  ابن .٢

 .١٨٩و  ٥٩، صپیشینبخاری، محمد،  .٣

گری و �اسـخ  سـلفیاصـغر،  به نقل از: رضـوانی، علی  ؛١٩٣ح   ،صحيح مسلمنيشابوری، مسلم،   ؛٧٤٤٠همان، ح .٤

 .٤١٠، صبه شبهات

 .٦٧٢، ص٢، جالمستدرك علی الصحيحین، محمد، نیشابوری حاكم .٥

موارد زيادی ذكر شده است كه مورد بررسی ايـن تحقيـق اسـت. بـرای نمونـه، ر.ك: رفـاعی، محمـد نسـيب،  .٦

 .٤١١اصغر، پیشین، ص ؛ رضوانی، علی٣١٠، صحقيقة التوسل یالالتوصل 

(غيـر هـذه الأنـواع)  ببعضـه قـال قـد أنـه مـع خـلاف،... ففيه التوسلات (الثلاثة) من الأنواع هذه عدا ما وأما« .٧

 كانيالشو  كالإمام غيره و أجاز فقط وحده و سلم) عليه الله (صلى بالرسول التوسل أحمد الإمام فأجاز الأئمة بعض

  ).٤٣، صالتوسل انواعه و احكامه(ر.ك: البانی، محمد، » و الصالحين الأنبياء من و بغيره به التوسل

جايز نيست گفته شود خدايا، بـه «تيميه است كه همه آنها معتقدند:  . اعتقاد وهابيت برگرفته از فتاوای ابن٨

 رآور. و از صحابه و گذشتگان امت محمدیحرمت و منزلت و مقامی كه پيامبر نزد تو دارد، فلان حاجت مرا ب
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 ها نمونه  

را  با توجه به محدوده پژوهشی این تحقیق، فقط توسل در سیره پیامبر اکرم

داد که توسـل در  خواهیم کرد و نشان خواهیم بررسی  سنّت اهلبا تأکید بر منابع روایی 

  شده است.   سیره پیامبر وجود داشته و امري مشروع شمرده می

  به پیامبران   توسل پیامبر اکرم. 1

خـدمت حضـرت    حضـرت علـی   ،اسـد از دنیـا رفـت    هنگامی که فاطمـه بنـت  

فرمودنـد:   آمد و عرضه داشت که مادرم از دنیا رفـت. رسـول خـدا    رسول

یْـهِ 
َ
ل

ِ
ـا إ

َّ
ن

ِ
ِ وَإ

ّ
ا اللهِ

َّ
ن

ِ
  إ

َ
عـون

ِ
زیر کفن بر تـن  از . بعد دستور فرمودند که لباس آن حضرت را رَاج

بعد از غسل و کفن در تشییع جنـازه آن  آن حضرت حضرت فاطمه بنت اسد بپوشانند و 

مخدره شـرکت کردنـد و چهـار طـرف تـابوت آن حضـرت را گرفتنـد و هنگـامی کـه          

وارد قبر شده و در آن خوابیدنـد و  م پیامبر اسلاخواستند ایشان را وارد قبر کنند، ابتدا  می

  سپس فرمودند:  1بیرون آمدند.

ذِي اللَّهُ  ـي اغْفِـرْ  يَمُـوتُ  لاَ  حَـيٌّ  هُـوَ  وَ  يُمِيـتُ  وَ  يُحْيِـي الَّـ  فَاطِمَـةَ  لأِمُِّ

نْهَا وَ  أَسَدٍ  بِنْتِ  تَهَا لقَِّ ـعْ  وَ  حُجَّ ـكَ  بِحَـقِّ  مَـدْخَلهََا عَليَْهَـا وَسِّ ـدٍ  نبَِيِّ  وَ  مُحَمَّ

احِمِين أرَْحَمُ  فَإِنَّكَ  قَبْليِ مِنْ  الَّذِينَ  نبِْيَاءِ الأَْ     2؛ الرَّ

 ،میـرد. خـدایا   میراند و زنده است و نمی کند و می خداوند زنده می

بـه حـق    ،اسد را بیامرز و جایگاه او را وسیع گردان مادرم فاطمه بنت

تـرین   کننـده  تـو رحـم  ، کـه  پیامبرت و به حق پیامبران پیش از مـن 

    کنندگانی. رحم

  اي از صحابه سؤالی را به وجود آورد:   براي عده اما این رفتار پیامبر

                                                                                                  
.البـدع و   بـاز، عبـدالعزیز، بن  ؛١٦١ص   ،زيـارة القبـور  تيميه، احمد، (ر.ک: ابن» چنين دعايی نقل نشده است

  ).٢٦٦-٢٦٥، ص المحدثات ما لا اصل له

؛ صفار، ٣٤٨، ص٢ج ،الكافييعقوب،  ؛ كلينی، محمد بن٨٩٩-٨٩٨، ص ٤ـ ٣، جوفاء الوفاءسمهودی، فخرالدين،  .١

 .٢٨٧، ص١، جبصائر الدرجاتحسن،  محمد بن

؛ ابــن ٣٥٧٨، كتــاب الـدعوات، ح سـنن ترمـذي، ابوعیســی، ترمـذی؛ ١٣٨، ص ٤حنبـل، احمـد، پیشــین، ج  ابن .٢

  . ١٣٨٥، ح٤٤١، ص١، جماجه سنن ابنيزيد،  ماجه، محمد بن
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: فَقَـالَ  بِهَـذِهِ؟ صَـنَعْتَ  مَـا صَـنَعْتَ  رَأَيْنَـاكَ  مَا ،اللَّهِ  رَسُولَ  يَا :فَقَالوُا

 قَمِيصِـي هَاأَلبَْسْـتُ  إِنَّمَـا وَ  مِنْهَـا بِـي أبََـرَّ  طاَلـِبٍ  أبَِي بَعْـدَ  أحََـدٌ  يَكُنْ  لمَْ  إِنَّهُ 

ةِ،  حُلَلِ  مِنْ  لتَِكْتَسِيَ  نَ  مَعَهَا اضْطجََعْتُ  وَ  الجَْنَّ عَليَْهَا؛ ليُِهَوَّ
1    

سؤال شد: اي رسـول   از حضرت رسولکارها، بعد از این 

اسد انجـام   فاطمه بنتدرباره این چه کاري بود که شما  ،خدا

مـن   بـراي به انـدازه او   طالب وکس بعد از اب هیچفرمود: دادید؟ 

هـاي بهشـتی    از جامه ام را بر او پوشاندم تا انا جامههم .نبود کارنیکو

و در جاي وي خوابیدم تـا جایگـاهش در قبـر بـر وي آسـان       بپوشد

  2گردد.

را وسیله قـرار داده اسـت. از    گذشتهخود و انبیاي  در این روایت، پیامبر اکرم

تـوان   انـد و مـی   عالم برزخ زنده شود که انبیا در فهمیده می این سیره پیامبر اکرم

  جست. توسلبه آنان 

  الاسود و رکن یمانی حجر. بوسیدن و استلام 2

در اسـتلام و   بـه سـیره پیـامبر اکـرم     4و سـنی  3در منابع معتبر روایی شـیعه 

بوسیدن حجر الاسود و همچنین استلام و بوسیدن رکن یمانی اشاره شده است که اگر 

 نیبه چن اسلامپیامبر گرامی بود، به صورت حتمی چنین عملی مخالف با توحید 

  از عبداللّـه  ي: مـرد دیگو یخود م حیصحدر  يبخارکه  چنان ؛نددیورز یمبادرت نم يکار

الاسـود   که حجر دمیرا د امبریپ«و او در پاسخ گفت:  دیعمر درباره استلام حجر پرس بن

                                            
  .١٣٢، ص٦، جالبحرين مجمعلدين، ؛ طريحی، فخرا٤٥٣، ص١يعقوب، پیشین، ج ر.ک: كلينی، محمد بن .1

؛ صـفار، ٣٤٨، ص٢يعقـوب، پیشـین، ج ؛ كلينـی، محمـد بن٨٩٩-٨٩٨، ص٤ــ٣سمهودی، فخرالدين، پیشین، ج .2

 .٢٨٧، ص١حسن، پیشین، ج محمد بن

؛ ١٩١، ص٢، جالفقيـه من لا يحضـره  علی، بابويه، محمد بن ؛ ابن٤٠٤، ص٤يعقوب، پیشین، ج كلينی، محمد بن  .3

 .٤١٨-٤١٣، ص٩، جوسائل الشيعةحسن،  محمد بن حر عاملی،

، ١ج ،، پیشـیننیشـابوری، محمـد حاكم  ؛١٨٦الحجر، ص لی، کتاب الحج، باب تقب٢جبخاری، محمد، پیشین،  .4

حجـر  ؛ ابن٣٠٣، ص٩، جسـنن نسـائيشـعيب،  نسـائی، احمـد بن؛ ٢٥٣، ص٢حنبل، احمد، پیشـین، ج ؛ ابن٤٥٦ص

   .٤٧٥، ص١٦١١الحجر، ح لیلحج، باب تقب، کتاب ا٣ج ،یفتح البار عسقلانی، 
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بـه   که پیـامبر اکـرم   کند این روایت تصریح می 1.»دیبوس یو م کرد یرا استلام م

کـه بوسـیدن و   البتـه روشـن اسـت     .نـد ا هالاسود مبادرت ورزید استلام و بوسیدن حجر

  .کردتوجیه توان میبا نگاهی توحیدي را استلام حجر الاسود 

  به یکدیگر و حضرت علی پیامبر اکرم. توسل 3

 عبـداالله  در توسل جستن به اشخاص نیز جاري بوده است. سیره پیامبر اکرم

  کند:  مسعود نقل می بن

حق را بـه مـن    ،یا رسول االله :روزي به رسول خدا عرضه داشتم

 نشان بده تا آن را ببینم. پیامبر اکـرم فرمودنـد: یـا اباعبـداالله (کنیـه     

 علـی دیدم داخل اتاق اندرونی شو. پس من داخل شدم،  ،مسعود) ابن

بـه حـق    ،اراگویـد: پروردگ ـ  خواند و در نماز مـی  طالب نماز می ابی بن

محمد بنده تو، بیامرز گناهکاران شیعه مرا. پس بیرون آمـدم تـا بـه    

مشغول نماز اسـت و در رکـوع و   او نیز رسول خدا رسیدم پس دیدم 

گناهکـاران   ،بنـده تـو   ،به حق علـی  ،گوید: پروردگارا سجود نماز می

تابی بزرگـی مـرا فـرا     گوید: جزع و بی مسعود می ابن بیامرز. امت مرا

پس رسـول خـدا نمـازش را مختصـر کـرد و فرمـود: یـابن         .گرفت

هرگـز یـا    ،کافر شدي؟ عـرض کـردم: نـه    ،آیا بعد از ایمان ،مسعود

کرد و شـما را   ولی علی را دیدم که از خدا درخواست می ؛رسول خدا

کردیـد بـه    خدا درخواست مـی  داد و شما از واسطه پیش خدا قرار می

پیش خـداي عزوجـل افضـل    یک از شما  علی. متحیرم کدام واسطه

از نـور  را مـن و علـی   بـدان کـه خداونـد    پیـامبر فرمودنـد:    !هستید

  2 .. عظمتش خلق کرد..

                                            
، الموطأانس،  اصبحی، مالك بن؛ ١٦١٠، ح٣٩٨، ص٢الحجر، ج لیکتاب الحج، باب تقب. بخاری، محمد، پیشین، 1

 دیابوسـع ره،یعمر، ابوهر  بن عبداللهعباس،  اين عمل را برخی از اصحاب مانند ابن .١٢٠، کتاب الحج، ص٣٠٦ص

  ).٣٤٤-٣٢١، ص١ج، اخبار مکهعبد�،  ازرقی، محمد بن دادند (ر.ك: انجام می نيز عبدالله  و جابر بن یخدر 

؛ مجلسـی، محمـدباقر، ١١٢، صالروضة في فضائل أميرالمؤمنين؛ همو، ١٢٨، صالفضائلشاذان، ابوالفضل،  ابن .2

  .٤٤، ص٤٠، جبحارالانوار
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  دیگري دارد. به شخص توسل پیامبر اکرم دراین روایت نیز تصریح 

  اند:  نقل کرده در روایتی دیگر خود وجود مبارك حضرت علی

 المنکـب نمـ کالعضـد اللّـه رسول من کنت: قال انه علي عن

 أن مــرة ســألته کبيــراً، و آخــاني صــغيراً  ربــاني العضــد، مــن و کالــذراع

 اللهـم: يقـول سـمعته يديـه رفـع فلمـا فصلی، فقام بالمغفرة. لي يدعو

 أو: فقـال هـذا؟ مـا اللّه، رسول يا :فقلت لعلي. اغفر عندک علي بحق

   1إليه؛ به فاستشفع عليه، منک أکرم احد

 نسبت من به رسول خـدا نقل کرده است:  حضرت علی

رسـانی   مانند بازو به شانه و ذراع به بازو است (کنایه از همراهی و کمک

است). در حالی کـه کـودك بـودم، مـرا تربیـت کـرد و رشـدم داد و در        

یک مرتبه از آن حضرت خواستم کـه    سالی مرا به برادري برگزید.بزرگ

هـایش   که دسـت  برایم طلب مغفرت کند. پس به نماز ایستاد و هنگامی

حق منزلت علـی در   گوید: خدایا، به را (براي دعا) بلند کرد، شنیدم که می

نزدت، علی را ببخش! پس گفتم: یا رسول االله، این چه نوع درخواسـتی  

تر نزد خداوند است؟ پس بـراي   است؟ پس فرمود: آیا کسی از تو گرامی

  .تو طلب شفاعت کردم به واسطه جایگاهت (نزد خداي تعالی)

قـرار   واسطه براي توسـل  این روایت نیز تصریح دارد که حضرت پیامبر اکرم

  .شد چنین متوسل میآن حضرت . اگر چنین درخواستی درست نبود، نباید گرفته است

   . توسل به دعاي مؤمن از دیدگاه پیامبر4

از دعاي مؤمن در حق مـؤمن   2قرآن کریم علاوه بر دعاي فرشتگان براي مؤمنین،

                                            
ديگـر از روايـات همـين مضـمون نقـل  . در برخی٣١٦، ص٢٠، جالبلاغة شرح نهجالحديد، عبدالحميد،  ابیابن .1

 ). ٢٧٣، ص٣، جاثبات الهداة بالنصوص و المعجزاتحسن،  شده است (ر.ك: حر عاملی، محمد بن

ــذِی. 2
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 ايمان او به و گويند مى را پروردگارشان حمد و تسبيح ،)كنند مى طواف( آن گرداگرد كه آنها و اندعرش حاملان

 )٧)، آ�ه٤٠غافر((سوره  »كنند... مى استغفار مؤمنان براى و دارند
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بـراي  نیز از امت اسلامی خواسته اسـت کـه    پیامبر اکرم 1دهد. نیز خبر میدیگر 

از پیـامبر  : گویـد  عـاص مـی   عمـرو بـن   که عبداالله بن کنند؛ چنانبرادران دینی خود دعا 

 شنیدم که فرمود:  اکرم

ـةِ  فِـي مَنْزلِـَةٌ  فَإِنَّهَـا الوَْسِيلَةَ ]  ليَِ [ سَلُوا ] إِلاَّ [ نَ تَكُـو أَنْ  تَنْبَغِـي لاَ  الجَْنَّ

 الوَْسِـيلَةَ  لـِيَ  سَـألََ  فَمَـنْ  .هُـوَ  أنََا أكَُونَ  أَنْ  أرَْجُو أنََا وَ  اللَّهِ  عِبَادِ  مِنْ  لعَِبْدٍ 

فَاعَة؛ لهَُ  حَلَّتْ     2الشَّ

براي من از خدا وسیله بخواهید و آن مقامی است در بهشت کـه  

یکی از بندگان خـدا شایسـته نیسـت و امیـدوارم کـه مـن       براي جز 

شـفاعت   ،ان کس باشم. هر کس براي من چنین مقامی بخواهدهم

  گردد. من بر او حلال می

توسل به اویس قرنـی را بـه اصـحاب خـویش      در روایت دیگري رسول خدا

  :  کند سفارش می

 لقيـه فمـن .أوَُيـس لـه يقـال علـيكم يقـدم الـيمن أهـل من رجلاً  إنّ 

    3لكم؛ فليستغفر فليأمره منكم

سوي شما خواهد آمد که او را اویـس خواننـد.   مردي از اهل یمن به 

  هر کس از شما او را ملاقات کرد، از او درخواست استغفار کند.

  و واسطه قراردادن آنان الهیاز درگاه توسل به سائلین . 5

هاي اساسی اهل ایمان است که خود این  جویی به درگاه الهی یکی از ویژگی تقرب
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 و ما پروردگارا،: گويند مى و آمدند انصار) و مهاجران از (بعد آنها از بعد كه كسانى) همچنين(«؛ رَؤ

! مـده قـرار مؤمنـان بـه اى كينـه و حسـد هايمـاندل در و بيـامرز گرفتنـد، پيشـى ما بر ايمان در كه را برادرانمان

 )١٠)، آ�ه٥٩(سوره حشر(»  !رحيمى و مهربان تو پروردگارا،

، خزيمـة صحيح ابناسحاق،  خزيمة، محمد بن ؛ ابن٨٧٥، ح٤، ص٢. نيشابوری، مسلم، پیشین، كتاب الصلاة، ج2

؛ ٦٧١، ح٦٩ص  ،٣شعيب، پیشین، جزء ، نسائی، احمد بن١٩٥، ص٥پیشین، ج حنبل، احمد، ؛ ابن٤١١، ح٢١٩، ص١ج

  .٣٨)، آ�ه٥، ذيل سوره مائده(١٥٩، ص٦، جزءالجامع لاحكام القرآناحمد،  قرطبی، محمد بن

 .٢٥٤٢. نيشابوری، مسلم، پیشین، ح3
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کنـد کـه    ه الهی جایگاهی بـراي آنـان ایجـاد مـی    درگااز عمل با صفاي باطنی سائلین 

از ابوسـعید خـدري نقـل شـده اسـت کـه        د واسطه فیض الهی نیز قرار بگیرند.نتوان می

   :ندفرمود پیامبر اکرم

 بحــقّ  أســألك إنّــي اللهّــمّ : فقــال الصــلاة إلــى بيتــه مــن خــرج مــن

 ولا أشــراً  أخـرج لـم فــإنّي هـذا، ممشـاي بحــق وأسـألك عليـك السـائلين

 أن مرضـاتك وابتغـاء سخطك اتّقاء خرجت إنما سُمعة ولا رياءً  ولا اً بطر 

ــه ذنــوبي تغفــر وأن النــار مــن تعيــذني  إلاّ  أنــت، إلاّ  الــذنوب يغفــر لا إنّ

1ملك؛ ألف سبعون له واستغفر بوجهه عليه الله أقبل
   

سعید خدري نقل کرده است که هر کـس بـه عـزم     عطیه از ابی

رحمـت   ،رون آید و این دعا را بخوانـد نماز در مسجد از خانه خود بی

بـراي او طلـب آمـرزش    هفتاد هزار فرشته آورد و  خدا به او روي می

نم بـه  ک ـ من از تو درخواست مـی  ،کنند و آن دعا این است: خدایا می

کنم به حق محـل   و از تو درخواست می حقی که سائلین بر تو دارند

ام، بلکه  بیرون نیامده گذرانی یا ریا از خانهراه رفتنم، من براي خوش

خانه را ترك گفتم براي دوري از خشم تو و کسب رضایت تو، از تـو  

زیرا گناهان  ؛خواهم مرا از آتش نجاتم دهی و گناهانم را ببخشی می

  بخشد. را جز تو کسی نمی

دهد کـه بـه هنگـام درخواسـت      به مردم یاد می در این حدیث پیامبر گرامی

توسل  ،اند درگاه ربوبی که همان صالحان و اولیاي الهیاز ن حاجت از خداوند، به سائلا

   2بدهند. بجویند و آنها را واسطه قرار

  پیامبر اسلامبه  توسل حضرت آدم. 6

از زمـان   شروع توسل بـه پیـامبر اعظـم    که شود از روایات متعدد دانسته می

                                            
؛ ۲۱، ص۳ج ،، پیشینحنبل، احمد ابن ؛٧٧٨، ح٢٥٦، ص١كتاب المساجد، ج  ،يزيد، پیشین ماجه، محمد بن . ابن1

   .۴۰۱، ص۱۵، جالعمال كنز، علاءالدین علیمتقی هندی، 

  .۱۵۸ص ،تآيين وهابي. سبحانی، جعفر، 2
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ضـوع  به ایـن مو  روایات زیادي از حضرت پیامبردر بوده است.  حضرت آدم

    :هفرموداست؛ از جمله آن حضرت  1تصریح شده

 از ا،پروردگار :کرد عرض گردید، لغزش آن هنگامی که آدم دچار

 خداونـد . ببخشـى  مـرا  محمـد  آل و محمـد  حق به که خواهم مى تو

 مـن  که درحالى ؛شناختى چگونه را محمد تو ،آدم اى: فرمود سبحان

 بـه  مـرا  کـه  هنگـامى  ،اپروردگـار : کرد ام؟ عرض نیافریده را او هنوز

 کـه  سـر ، دمیـدى  من در خودت روح از و آفریدى خود قدرت دست

 اللـه لا الـهَ الاّ «: شـده  نوشـته  عـرش  هـاى  سـتون  بر دیدم ،برداشتم

 تـرین  محبـوب  جز کسى نام تو که دانستم پس .»اللـه رسولُ  محمدٌ 

اي آدم، : فرمـود  خداونـد  .دهـى  نمـى  قرار خود نام کنار را ات آفریده

 او حـق  بـه  مـرا . است من هاى آفریده ترین محبوب او .گفتى راست

    2.آفریدم نمى را تو ،نبود محمد اگر و بخشیدم را تو که بخوان

ـينَ  آخِـرُ  إِنَّـهُ «: افزوده آن بر و آورده خود کتاب در را حدیث این نیز طبرانى بِيِّ  مِـنْ  النَّ

يَّتِـكَ؛ نویسـد:   بعد از ذکر این حـدیث مـی  بکی س 3.»ستا تو نسلاز  پیامبر آخرین او ذُرِّ

تیمیه نرسـیده، و الاّ هرگـز (جـواز     این حدیث با این سند قوي و تصحیح حاکم به ابن«

  4».داد کم جواب حاکم را می کرد و یا دست توسل را) تکذیب نمی

 از طرف دیگر، روایات فراوانی نیز در ذیل آیۀ شریفۀ 
َ
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 آنهـا  با و( داشت دریافت کلماتى پروردگارش از آدم سپس« 5؛ع

، نقـل  »است مهربان و پذیر توبه خداوند که چرا پذیرفت؛ را او توبه خداوند و.) کرد توبه

                                            
 حسـن، ؛ آجري، ابوبكر محمد بن٦١٥، ص٢، جالمستدرك علی الصحيحينعبدالله،  ، محمد بننیشابوری . حاكم1

، ٥، جدلائـل النبـوّةحسـين،  هقی، احمـد بن؛ بي٦٠، ص١الدين، پیشین، ج ؛ سيوطی، جلال٤٢٧و ٤٢٢، ص الشريعة

  .١٣٧٢-١٣٧١، ص٤فخرالدين، پیشین، ج  ؛ سمهودی، ٤٨٩ص

ــی بن ؛٦١٥ص ،٢ج، عبــدالله، پیشــین ، محمــد بننیشــابوری حــاكم .2 ــد مجمــعبكــر،  ابی هيثمــی، عل  ،٨، جالزوائ

  . ٢٥٣ص

 .١٨٢، ص٢، جزءالمعجم الصغير. طبرانی، ابوالقاسم، 3

 ، المعجم العقايدی.شفاء السقام الدين، . سبكی، تقی 4

 .٣٧)، آ�ه ٢بقره(سوره . 5



  

 

37 

��ر  ه �
��ر ل � 

� �و
�م

� ا
 

 1د) بودنکه آن کلمات، اهل کساء (محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین  شده است

 ـاز پ« کنـد:  نقـل مـی   عباس از حضرت رسول اکـرم  که در روایتی ابن چنان  امبری

اش را  کـرد و خداونـد توبـه    افـت یکـه آدم از پروردگـار در   یدربـاره کلمـات   اکرم

 ـ    دمیپرس رفت،یپذ  نیو فاطمـه و حسـن و حس ـ   ی. فرمـود: بـه حـق محمـد و عل

  2.»دش رفتهیاش پذ و توبه ردیدرخواست کرد که توبه او را بپذ

اگر به دقت در این روایات نگریسته شود، دانسته خواهد شد کـه توسـل جسـتن در    

فطرت انسان بوده و در غیر این صورت، آدم که تازه خلق شده است، چگونـه فهمیـده   

اش پذیرفتـه   اسـتغفار کنـد، توبـه    محمـد و آل وي قـرار دادن  واسـطه   بـا که اگر 

  شود؟ می

  رمبه دعاي پیامبر اک توسل اصحاب. 7

نیاز، گرفتـاري   در مواقع تاریخ گواه این موضوع است که اصحاب رسول خدا

دادند تا خداونـد بـه    آمدند و ایشان را واسطه قرار می می و سختی نزد رسول خدا

موارد تر شدن موضوع به برخی از این  ایشان جامه اجابت بپوشاند. براي روشندعاهاي 

  .کنیممیاي کوتاه  اشاره

  براي رفع قحطی پیامبر اکرمبه دعاي توسل  )الف

مالک نقـل شـده اسـت کـه متوسـل       روایتی از انس بن ،سنّت اهلدر دو کتاب مهم 

  :  دهد نشان می شدن مردم را به پیامبر اکرم

                                            
تفسير مسعود،  ؛ عياشي، محمد بن٢٢٦، صتفسير منسوب به امام عسكریعلی،  ، حسن بن. امام عسكری1

 ،الأخبـار یمعـانعلـی،  بابويه، محمد بن ؛ ابن٣٠٥، ص٨يعقوب، پیشین، ج ؛ كلينی، محمد بن٤١، ص١، جالعياشي

  .٥٤، صقصص الأنبياءين راوندی، سعيد، الد قطب  ؛١٢٦ص

ـــذکرة محمـــدطاهر،  فتنـــی هنـــدی،؛ ٥٥، ح٢٤، بـــاب ١١، صالمـــودة عینـــاب�ابـــراهيم،  قنـــدوزی، ســـليمان بن .2 ت

؛ ١٠٢-١٠١، ص ١ج ،لیلقواعـــد التفصـــ لیـــشـــواهد التنز عبـــدالله،  حســـكانی، عبيـــدالله بن؛ ١٩٨، صالموضـــوعات

الدين،  سيوطی، جلال ؛٢ح ،همیو محب تیفضل أهل الب یباب ف ،٣، ص٢؛ جالموضوعاتجوزی، عبدالرحمن،  ابن

؛ تستری، ١٨٦، ص٢ج ،نزهة المجالسصفوری، عبدالرحمن، ر.ك:  سوره بقره. ٣٧ ه�آ لی، ذ٦١-٦٠، ص ١، جپیشین

  .١٠٢، ص ٩ ج؛ ٧٧، ص٢ج ،إحقاق الحقنورالله، 
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ــوم المســجد دخــل رجــلاً  أنّ  ــه و رســول الجمعــة ي ــائم الل  ق

 اللـــه، رســول يــا: فقـــال قائمــاً  اللــه رســـولَ  فاســتقبل .يخطــب

ــ تطعَــو انقَ  الامَــوالُ  تِ كَــهلَ   فرفــع يغيثنــا تعــالى اللــه لنــا فــادعُ  ل،بُ السُّ

 فطلعـت »أغثنـا اللّهـم أغثنـا، اللّهـم: «قـال ثـمَّ  يديهالله رسول

ــه مــن ــا التــرس، مثــل ســحابة ورائ ــمَّ  انتشــرت، الســماء توسّــطت فلمّ  ث

    1سبتا؛ً الشمس رأينا ما والله فلا: قال أمطرت

وارد   در روز جمعـه : مـردي  مالک روایـت شـده اسـت    بن از انس

 .خوانـد  ایسـتاده خطبـه مـی    رسول خداکه حالیدرمسجد شد 

ایسـتاد و عـرض کـرد:     پس آن شخص در مقابل رسول خدا

از  .هـا بسـته شـدند    ، چهارپایـان هـلاك و راه  اي رسول خدا

 دسـتان  خداوند بخواه که براي ما باران بفرستد. پیامبر اکـرم 

 ،درگاه خدا عرض کردند: اي خدا ند و بهمبارك خودشان را بلند کرد

گوید: پس از  انس می !به فریادمان برس ،به فریادمان برس، اي خدا

پشت کوه مانند سپر، قطعه ابري ظاهر شد و وقتی به وسط آسـمان  

مـا در آسـمان تـا     ،قسم به خدا .منتشر شد و باران شروع شد ،رسید

  شش روز آفتاب ندیدیم.

کـه  رسـاند   مـی  خواهی مردم را از پیـامبر اکـرم   جتاین روایت به روشنی حا

  .از آن حضرت خواستند که واسطه شودبراي رسیدن به حوائجشان 

نه تنها در دوران رسالت ایشـان بـوده اسـت، بلکـه در      به دعاي پیامبر التجا

نقل شده است که حاکی از  الباري فتحکودکی ایشان نیز جریان داشته است. روایتی در 

است. در ایام قحطی مردم مکه سراغ ابوطالب آمدند و از ایشـان خواسـتند    این موضوع

کـه  درحـالی  ،ابوطالـب همـراه پیـامبر    2.کندکه براي پایان دادن به قحطی دعا 

                                            
 ؛ نيشــابوری، مســلم، پیشــین،٣٢٠ص، ١ج ،٦٤٣بــاب الاسِتســقاء، اســماعیل، پیشــین، كتــاب . بخــاری، محمــد بن1

  .٤٢ - ٤١الاسِتسقاء؛ ابن تيميه، احمد، پیشین، ص صلاة كتاب

، كه متوسـل بـه حضـرتش . علاوه بر اين روايت، روايتی مشابه نيز درباره عبدالمطلب، جد پيامبر اكرم2

  شده بودند، نقل شده است.
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  دند: کرکنار کعبه آمدند و از خداوند متعال درخواست باران ایشان خردسال بودند، 

 .م فـي قحـطو هـ ةقدمت مكـ عساكر عن أبي عرفة قال: اخرج ابن

ــت قــريش و اجــدب العيــال فهلــم  دیاقحــط الــوا  ،يــا اباطالــب :فقال

نـــه أك بوطالـــب و معـــه غـــلام يعنـــي النبـــيأفخـــرج  .فاستســق

ـــة یشـــمس دجـــ ـــه اغيلم ـــن ســـحابة قتمـــاء و حول خـــذه أف  تجلـــت ع

لي الغلام و ما في السماء قذغـة إلصق ظهره بالكعبة و لاذ أبوطالب فأ

لــه و اغــدق و اغــدودق و انفجــر  قبــل الســحاب مــن هاهنــا و هاهنــاأف

الوادي و اخصب النادي و البادي؛
1    

مکـه رفـتم و آنجـا    بـه  کند: مـن   عرفه نقل می عساکر از ابی ابن

زمـین قحطـی زده و    ،اي ابوطالـب  :قحطی بود. پس قریش گفتنـد 

پس براي طلب باران حرکت کنید. پس ابوطالب  .عیال گرسنه شدند

خورشید نورانی که نـورش از   مثل )پیامبر اکرم(همراه پسري 

بیرون آمـد. ابوطالـب او را    ،ابرها خارج شده و عبایی بر دوش داشت

آن پسـر (پیـامبر)   گرفت و پشت بچه را به کعبـه چسـبانید و پـیش    

از همـه  در ایـن هنگـام    .که در آسمان ابري نبـود  حالیدر ؛کرد التجا

خیـز  حاصلو طرف ابرها آمدند و باران بسیاري بارید و زمین سیراب 

  شد و کویر سرسبز شد.

برخی از اصحاب به شعر معروفی که ابوطالب درباره پیـامبر   ،با توجه به روایت قبلی

سروده است و متضمن مفهوم توسل به حضرتش براي طلب بـاران اسـت،    اکرم

عمـر بـه رسـول     بـن  عبـداالله  به توسل جسـتن  سنّت اهلشدند. منابع معتبر  متوسل می

 وأبـيض«و آن شـعر چنـین اسـت:     2.انـد  ایـن شـعر اشـاره کـرده    با خواندن  خدا

                                            
؛ ٤٩٤، ص٢، جفـتح البـاريحجـر عسـقلانی،  ابن، بـه نقـل از: ٢٤٢، صفـي ظـل اصـول الاسـلام. سبحانی، جعفر، 1

 .١١٦، ص١، جالسيرة الحلبية؛ حلبی، علی، ١٧-١٦، ص٢بيهقی، ابوبکر، پیشین، ج

تيميـه، احمـد،  ؛ ابن١٩٩اسماعیل، پیشین، باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، ص . بخاری، محمد بن2

  .٤٢پیشین، ص
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کسی که سفیدروي و نورانی  1للأرامـل؛ عصمةٌ  اليتامى بوجهه ... ثمال الغمام يستسقي

شود و او پنـاه و فریـادرس یتیمـان و     است که به برکت روي وي از ابر طلب باران می

  .»نگهدارنده و سرپرست ضعیفان و بیوه زنان است

ی دیگر از صحابی با سرودن اشعار، توسـل خـود را در محضـر حضـرت     هرچند برخ

و آنـان را از ایـن کـار بـاز     کردنـد  میدادند و حضرتش نیز تفقد  نشان می رسول

  کردند. هاي ایشان رسیدگی می و به حاجت 2داشتند نمی

بار دیگر براي مردم طلب باران کرد و باران سراسر  طبق روایات پیامبر اکرم

فرمودنـد: اگـر ابوطالـب زنـده بـود،       راف آن را گرفت. پیـامبر گرامـی  مکه و اط

شد. آیا کسی هست که شعر او را در این زمینه، براي مـا بخوانـد؟    دیدگان او روشن می

 يستسـقي و أبـيض« عرضه داشتند: گویا مقصود شما این بیـت اسـت:   حضرت علی

للأرامـل؛ عصـمةٌ  اليتامى بوجهه ... ثمال الغمام
سفیدروي و نورانی است که  کسی که 3

 شود و او پناه و فریادرس یتیمان و نگهدارنده و به برکت روي وي از ابر طلب باران می

حـاکی اسـت کـه     خوشحالی پیامبر اکرم 4».سرپرست ضعیفان و بیوه زنان است

  کار عموي وي امري کاملاً مشروع بوده است.

  براي بینا شدن طلب دعا از پیامبر اکرم )ب

بوده که مردم بـراي خلاصـی از آن نـزد پیـامبر     اموري یکی از نیز بیماري  به ابتلا

                                            
، ١حلبـی، علـی، پیشـین، ج ؛١٧-١٦، ص ٢؛ بيهقی،ابـوبکر، پیشـین، ج٤٩٤، ص٢حجر عسقلانی، پیشـین، ج . ابن1

  .٢٨٠ -٢٧٢، ص١، جالسيرة النبويةهشام، عبدالملك،  ؛ ابن١١٦ص

؛ ٤١، صتوسـل از ديـدگاه عقـل، قـرآن و حـديث. برای نمونه: سـواد بـن قـارب؛ ر.ك: ضـیاءآبادی، سـید محمـد، 2

، ٦؛ بيهقـی، ابـوبکر، پیشــین، ج٤٢-٤١، صآثــار ايشـانتوسـل بــه پيـامبر خـدا و تبـرک بـه عسـكری، سـيد مرتضـی، 

  .١٧١ -١٧٠الدين، پیشین، ص سبكی، تقی ؛١٤٢ -١٤٠ص

، ١حلبـی، علـی، پیشـین، ج ؛١٧-١٦، ص٢؛ بيهقـی، ابـوبکر، پیشـین، ج٤٩٤، ص٢حجر عسقلانی، پیشین، ج . ابن3

  .٢٨٠ -٢٧٢، ص١پیشین، ج ،هشام، عبدالملك ؛ ابن١١٦ص

؛ ٩٩و ٩٠، ص٦، جـزءالبدايـة و النهايـةكثير، اسـماعيل،  ؛ ابن٢٧١، ص٣ب الابيات، جزء. حلبی، علی، پیشین، با4

؛ در منابع شيعه نيز اين روايت ٥٩٧، ص١، جالدعاء؛ طبرانی، ابوالقاسم، ١، ص١٠الدين، پیشین، جزء  سبكی، تقی

ــأعلام الهــدیحســن،  در كتــب روايــی ذكــر شــده اســت؛ ماننــد طبرســی، فضــل بن ع قــديم)، (طبــ إعــلام الــوری ب

 .٣٥٠، ص١، جالطرائف في معرفة مذاهب الطوائفموسی،  طاووس، علی بن ابن ؛ ٢٧ص
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دربـاره  روایـت  ترین  پرمناقشه دند.کر از ایشان می آمدند و درخواست دعا و شفا رم میاک

  کند:  حنیف نقل می روایتی است که ابن ،توسل به حضرت رسول اکرم

 .يعـــافيني أن اللـــه دعُ أ : فقـــال النبـــي أتـــى ضـــريراً  رجـــلا إنّ 

: قــال .خيــرٌ  و هــو صــبرتَ  شــئتَ  و إن دعــوتُ  شــئتَ  : إنفقــال

 و يـدعو ركعتـين و يصـلّي وضوئه فيُحسن يتوضّأ أن فأمره :قال فادعه.

ــمّ « :الــدعاء بهــذا ــي اللهّ ــه أســألك إنّ ــك اليــك و أتوجّ  نبــي محمّــد بنبيّ

 اللهّـمّ  .لتُقضـى حـاجتي فـي ربّـي إلى بك أتوجه إنّي محمد يا الرحمة،

 حتـى الحـديث بنا وطال تفرّقنا ما فوالله: حنيف ابن قال .»فيَّ  عهشفّ 

   1؛ضرّ  به يكن لم كأن علينا دخل

و گفت: از خداوند بخـواه بـه   آمد  پیامبر اکرمنزد نابینایی 

دعـا کـنم و اگـر     ،پیامبر فرمود: اگر مایـل هسـتی   .من عافیت بدهد

ینا گفت: دعـا  که این برایت بهتر است. مرد نابکن صبر  ،مایل باشی

کنید. پیامبر به او دستور داد که وضو بگیرد و در وضوي خـود دقـت   

پروردگـارا، مـن   «ارد و این چنین دعا کنـد:  زکند و دو رکعت نماز بگ

بـراي  مـن   ،اي محمـد  .کـنم  وسیله پیامبرت از تو درخواست مـی  به

 .شوم تا خدا حاجتم را برآورد حاجتم به وسیله تو به خدایم متوجه می

                                            
حنبـل، احمـد،  بنا؛ ١٣٨٥ ، ح٤٤١ص ، ١٨٩کتـاب الصـلاة، بـاب ، ١، جماجـه سـنن ابنيزيد،   ماجه، محمد بن ابن .1

روح آلوسی، محمود، ؛ ١٠٤٩٥، ح١٦٩، ص٦ج ،بيهقی، ابوبكر، پیشین؛ ١٦٩١٣، ح ٥ج ؛ همان، ١٣٨، ص ٤پیشین، ج

، نیشـابوری ؛ حـاكم٣٥٧٨، ح١١٩، کتـاب الـدعوات، بـاب ٥، ج، پیشـینترمذی، ابوعیسـی؛ ١٢٥، ص٦ج ،یالمعان

 ،الاحـوذي تحفـة؛ فوری، محمد، ١٨٣، ص١پیشین، جطبرانی، ابوالقاسم، ؛ ٣١٣، ص١پیشین، جعبدالله،  محمد بن

ــوبكر،  خزيمــة، ابن ؛۲۳ص ،۱۰ج  ه،يــالبلدان الاربعينعســاكر، ابوالقاســم،  ابن؛ ۲۲۵ص، ۲ج، يمــهخز  صــحيح ابــناب

، ۶، جپیشین ،كثير، اسماعیل ابن؛ ۳۷۱، ص۳ج، الصحابةسد الغابة في معرفة ا، ابوالحسن اثير جزری، ابن ؛۸۵ص

، ٤ج، پیشینسمهودی، فخرالدين، ؛ ۴۰۴، ص۱۲، جالرشاد و یالهد  سبليوسف،  محمد بن ،یشام ی؛ صالح۱۷۹ص

   .١٣٧٣ص

الله،  الدين سعيد بن هبة اند. ر.ك: راوندی، قطب شيعی نيز همين روايت را با عبارات ديگری ذكر كردهدر منابع 

ِ  رَسُـولِ  إِلىَ ضَرِيرٌ  رَجُلٌ  جَاءَ : «٥٥، ص١پیشین، ج ِ  رَسُـولُ  لـَهُ  فَقَـالَ  بَصَـرهِِ. ذَهَـابَ  إِليَْـهِ  شَـكَا وَ  ا�َّ : ا�َّ

أْ  المِْيضَاةَ  ائْتِ  ـهُ  وَ  أسَْـألَكَُ  إِنِّـي اللَّهُـمَّ  قُـلْ: وَ  ركَْعَتَيْنِ  صَلِّ  ثمَُّ  فَتَوَضَّ ـدٍ  إِليَْـكَ  أَتَوَجَّ حْمَـةِ. نَبِـيِّ  بِمُحَمَّ ـدُ  يَـا الرَّ  إِنِّـي مُحَمَّ

هُ  عْهُ  اللَّهُمَّ  بَصَريِ. عَنْ  ليُِجْليَِ  رَبِّكَ  إِلىَ بِكَ  أَتَوَجَّ عْنِي وَ  فِيَّ  شَفِّ  الحَْدِيثُ  بِنَا يَطلُْ  فَلمَْ  حُنَيْفٍ: نُ ابْ  قَالَ  نَفْسِي. فِي شَفِّ

جُلُ  دَخَلَ  حَتَّى  ».قَط ضُرٌّ  بِهِ  يَكُنْ  لمَْ  كَأنَْ  الرَّ
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بـه  «گویـد:   حنیف می . ابن»شفاعت او را درباره من بپذیر ،وردگاراپر

خدا سوگند که ما متفرق نشده بودیم و طولی نکشید که این پیرمرد 

  »هرگز نابینا نبوده است.گویا  ؛بر ما وارد شد

، خود دعا نفرموده بلکه به او آموخت که چگونه به پیامبر اکرمدر این حدیث 

طبـق فرمـودة پیـامبر     از خداوند منان بخواهد. آن فرد نیز ونهو چگتوسل جوید  ایشان

گونـه حـذف و    و در دعـا هـیچ   را وسیله تقرب خود به خدا قرار داد ایشان اسلام

سیره عملی خود را براي شخص سائل بیان  اضافه از خود انجام نداد. پیامبر اعظم

وسیله خود و خدا،  انیما دهد که چنین دعا کند و آن حضرت ر کند و به وي تعلیم می می

و گنهکار با  ازمندین يها است تا انسان نیهم زیتوسل ن یاقعفلسفه وقرار دهد. در واقع 

  خود برسند. يها به خواسته ،یواسطه قرار دادن مردان خدا و مقربان درگاه اله

صـحت سـند و مضـمون     کند که گفته شـود اقتضا می ،اهمیت و جایگاه این روایت

 گونه توجیـه و تأویـل نیسـت. حتـی     و جاي هیچ 1واضح است همه علما نزد این حدیث

تمـام مفسـران   همچنـین   2تیمیه هم به صحت سند این حدیث اعتراف کرده است. ابن

ایـن   ،در این موضوع هسـتند  تیمیه ابن پیروانجمله رشیدرضا و مراغی که از  سنّت اهل

پـذیر بـوده اسـت، دسـت بـه      نا اند، اما چون سند حدیث خدشـه  روایت را صحیح دانسته

که قرآن کریم خوانـدن غیـر خداونـد را نهـی کـرده      مسئله و با ذکر این  اند تأویل زده

روایت صحیح است، ولی نابینا بـه دعـاي رسـول متوسـل     این «ند: ا هعنوان کرد 3است،

و اولیـاي   شده است؛ لذا این روایت دلیل بر جواز توسل به شـخص رسـول خـدا   

 دعا خواسته بـود و رسـول اکـرم    د نابینا از رسول خداالهی نیست؛ زیرا مر

                                            
متقـــی هنـــدی، ؛ ۲۷۹، ص۲، جهيثمـــی، نورالـــدين، پیشــین ؛۴۴۱ ، ص۱جيزيـــد، پیشــین،  ماجــه، محمـــد بن . ابن1

ـــی، ســـليمان بن؛ ۵۲۱، ص۶ج؛ ۱۸۱، ص۲، جعلـــی، پیشـــینعلاءالـــدین  ـــر المعجم د،احمـــ طبران ، ۳۰، ص۹، جالكبي

حـاکم  .٤٥٦، ص١ج عبـدالله، پیشـین، ؛ حـاكم، محمـد بن۱۳۷۲، ص۴ــ۳، ج سمهودی، فخرالدين، پیشـین؛ ۸۳۱۱ح

 .»؛ سند اين حديث صحيح استالاسناد حیصح ث�هذا حد: «د�گو  یم ت�روا نیدرباره ا

 :البيـت فـي رحـاب اهل، عبدالكريم، . به نقل از بهبهانی١٠٦-٩٧، صالتوسل و الوسيلهتيميه، احمد،  ابن .2

 .١٥٨؛ رفاعی، محمد نسيب، پیشین، ص٣١، صالشفاعة

  .١٠٦)، آ�ه ١٠؛ سوره يونس(١٤)، آ�ه ٣٥؛ سوره فاطر(١٩٧و  ١٩٤)، آ�ات ٧(اعراف؛ سوره ١٤)، آ�ه ١٣(رعدسوره . 3
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  1»به خود را. توسل نه و آموخت او بهرا  دعا

  گوید:   سبحانی در پاسخ به این شبهه می جعفر

اگر این حدیث را به دست فردي آشنا به زبان عربی بدهیـد کـه   

له توسل به کلی خالی باشد و از ئها در مس ذهنش از مناقشات وهابی

در دعایی که به نابینا تعلیم فرمود، چـه   سید پیامبر اکرماو بپر

دستوري داد و او را در استجابت دعاي خود چگونه ارشـاد کـرد، بـه    

به او تعلـیم داد کـه پیـامبر     شما پاسخ خواهد داد پیامبر اکرم

رحمت را وسیله خود قرار دهد و به او توسل بجوید و از خدا بخواهد 

 هاي زیر به رآورده سازد. این مطلب از جملهکه خداوند حاجت او را ب

  شود: خوبی استفاده می

الهــا، از تــو  بــار ؛اللهـم انـي اســئلك و اتوجـه اليــك بنبيـك« )الــف

در اینجـا   .»آورم روي مـی  کنم و به تو به وسیله پیامبرت  لت میأمس

اینکه مقصود دعاي نبـی  گمان و  ،مراد خود نبی است، نه دعاي نبی

 ر و فاقد برهان است.است، برخلاف ظاه

بـراي اینکـه روشـن شـود مقصـود       .»محمـد نبـي الرحمـة« )ب

و توجه به خدا بـه وسـیله    از خدا به خاطر پیامبر اکرممسئلت 

کرده اسـت تـا   وصف  »محمد نبي الرحمة«ست، نبی را با جمله ا او

   تر سازد. تر و هدف را واضح حقیقت را روشن

رساند کـه آن   این جمله می .»ربّـي یتوجه الـأيا محمد اني « )ج

دهـد، نـه    دعاي خـود قـرار مـی    ۀجهرا وِ مرد حضرت محمد

  دعاي آن حضرت را.

او را شـفیع   ،ایـن اسـت: پروردگـارا    »شفعه فيّ  و«مفاد جمله  )د

من قرار بده و شفاعت او را در مورد من بپذیر. در ایـن جملـه آنچـه    

                                            
  .١٥٨ص شین،رفاعی، محمد نسيب، پی ؛١٣، ص١، جو المسائل الرسائل مجموعةتيميه، احمد،  . ابن1
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 مقــام آنســت، همــان ذات گرامــی و شخصــیت والامـورد ســخن ا 

  1.حضرت است و سخنی از دعاي پیامبر به میان نیامده است

دربـاره حقیقـت    ،سـنّت  اهـل یکی از علماي  ،در خاتمه این روایت، اذعان سمهودي

  تواند حسن ختام باشد:  توسل می

ربــه  یلــإو التشــفع بــالنبي و بجاهــه و بركتــه  ةواعلــم ان الاســتغاث

واقـع فـي كـل  لحينو سـير السـلف الصـامن فعل الانبيـاء و المرسـلين 

و مــدة البــرزخ و  ةحــال قبــل خلقــه و بعــد خلقــه و فــي حياتــه الدنيويــ

   2عرصات القيامة؛

جویی از خداوند به وسـاطت نبـی    بدانید که درخواست و شفاعت

اکرم و به مقـام و برکـت وي از افعـال پیـامبران و روش صـالحین      

در  واو و بعد از خلقـت   آن حضرتگذشته است و این قبل از خلقت 

  در روز قیامت واقع شده است. و واحیات دنیوي و برزخی 

  کند:   نقل می حنیف بن عثمان از الکبیر معجم طبرانی روایت دیگري در

 لا فکــان حاجتــه. فــي عفــان بــن عثمــان إلــی يختلــف کــان رجــلاً  ان

 :و قـل و توضـأ اذهـب: لـه حنيف. فقـال لابن ذلک فشکا إليه. يلتفت

 البــواب، فجــاء ذلــک، فصــنع: قــال ،)ضــريرال ذکــر مــا نحــو وذکــر... (

 وقضــــی الطنفســـة، علـــی فامســـکه عثمــــان. علـــی و أدخلـــه فأخـــذه

حاجته؛
3    

 رفت و آمد عفان بن عثمان نزد خویش نیازبرآوردن  براى مردى

 آن. داد نمـى  نشـان  تـوجهى  اش خواسته و او به عثمان ولى ،کرد مى

 حنیـف  بـن  مانعث .کرد شکوه موجود وضع از و دید را حنیف ابن مرد

 و در آى مسـجد  به سپس. بگیر وضوو  برو وضوخانه به: گفت او به

                                            
  .به بعد ٧٠ص ،الغرّاء الإسلامية الشريعة و حكمه في وأقسامه مفهومه توسلال. سبحانی، جعفر، 1

  .١٣٧١، ص٤. سمهودی، فخرالدين، پیشین، ج2

، ١، جماجــه ســنن ابن، شــرح جــلال الــدین؛ ســیوطی، ٨٣١١، ح٣٠، ص٩، جالمعجــم الکبیــرطبرانــی، ابوالقاســم،  .3

 .١٣٨٥، ح٩٩ص
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به فرد  پیامبر اکرمدعایی را بخوان که  و بگزار نماز رکعت دو

. داد انجـام  ،بـود  گفتـه  او بـه  آنچـه  و رفت مرد آنکرد. نابینا تعلیم 

 او نـزد  خانه دربان ناگهان که آمد عفان بن عثمان خانه در به سپس

 روى را وى نیز او. کرد عثمان مجلس وارد و گرفت را دستش و آمد

 اش خواسـته  او چیست؟ ات خواسته: گفت و نشانید خود کنار زیرانداز

 ایـن  تا تو: گفت او به سپس .ساخت برآورده را آن وى و کرد بیان را

 دیگرى حاجت و نیاز هر: گفت و. بودى نشده یادآور را نیازت ساعت

  1کن. بیان ،دارى که

  براي سلامتی حافظه پیامبر اکرمطلب دعا از  )ج

خـود نـزد پیـامبر     حافظـه  کننـد کـه از ضـعف    برخی روایات به کسانی اشـاره مـی  

حضرت با سـعه صـدر خـود دسـت بـه سـینه       آن  کردند. اظهار ناراحتی می اکرم

آن،  پـس از  دادند که از درون وي دور شود. و به شیطان دستور می شتندگذا شخص می

 قـوى  آنهـا  حافظـه ، از التجا به نبی مکـرم اسـلام   کردند که پس اظهار می آنها

  2.بسپارند توانند به خاطر می ،شنوند،میکه  را چه هر واست  گشته

آمـد و عرضـه    همچنین درباره ابوبکر نقل شده است کـه نـزد رسـول خـدا    

بگـو:  کـنم. حضـرت فرمودنـد     ولی آن را فراموش مـی  ،گیرم میمن قرآن را فراداشت: 

روحــك و  لــك و بموســي نجيــك و عيســیبــراهيم خليإاللهــم إنــي أســألك بمحمــدٍ نبيــك و «

ــوراة موســي و  ــه و قضــاء قضــيته إنجيــلبت  3؛عيســي و فرقــان محمــد و بكــل وحــي اوحيت

کنم به محمد پیامبرت و ابراهیم دوست تو و به موسـی و   از تو درخواست می ،پروردگارا

فرقانِ محمد و بـه هـر   عیسی و  انجیلِموسی و  راتتوو به  )کلمه تو(و عیسی روح تو 

  ».اي که نازل کردي و هر قضایی که آن را گذراندي وحی

                                            
 .٥٣، ص١، جمعالم المدرستينعسكری، سيد مرتضی،  از نقل ، به١١٥-١١٤ص ،صرهالن تحقيق .1

 .١٤٥ص ،٨ج ،المواهب شرحزرقانی، ابوعبدالله،  .2

 .٤١١اصغر، پیشین، ص ؛ رضوانی، علی١٧٦رفاعی، محمد نسيب، پیشین، ص .3
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بـه  انـد کـه    کـرده نقـل  العاص ابی بن عثماندر روایتی مشابه همین قضیه را درباره 

موفـق بـه حفـظ     ،و دست نهادن بر سـینه وي  واسطه تصرف تکوینی نبی اکرم

  1.ن را فراموش نکردآو تا آخر عمر شد قرآن 

اسـت  خود گواه بر این موضـوع   از رسول گرامی اسلام گونه توسل تعلیم این

در پیشـگاه خـدا،    پیامبرقرار دادن واسطه  اکردند که ب می ایشان به مردم القاکه 

  رسند.   میها و دعاهایشان درخواستبهتر و زودتر به 

  براي رفع بیماري پیامبر اکرمطلب دعا از  )د

گیـر و نـاتوان سـازد. توسـل      زمـین افـراد را  تواند  است که میمشکلاتی ماري از بی

در این زمینه به وفور در تاریخ نقل شده است. در  اصحاب و نزدیکان رسول خدا

  کنیم.   بسنده مییک نمونه این پژوهش به ذکر 

  کند:   کثیر از بیهقی نقل می ابن

مـن رسـول اللـه  في مرضة مرضـها و طلـب طالب انه دعا لعمه أبي

؛تهن يدعو له ربه فدعا له فبرأ من ساعصلی الله علیه و سلم أ
2   

بـراي عمـوي خـود ابوطالـب از مرضـی کـه        رسول خدا

دعـا کـرد. ابوطالـب از رسـول خـدا       ،ابوطالب را مریض کـرده بـود  

 خواست که از خداي خود براي او دعا کند. پـس نبـی اکـرم   

  .ود یافتبهبدعا کرد و ابوطالب از همان وقت 

    کند: کثیر روایت دیگري را نقل می ابن همچنین

ــه ان رجــلاً مــن بنــي ليــث  ــن راسفــيقــال ل صــابه صــداع أعمــرو،  ب

ــوه أفــذهب بــه  .شــديد ــه و أرســول اللــه ف إلــیب خــذ أجلســه بــين يدي

صــابع أتبعصـت فنبتــت فـي موضـع  یبجلـدة بـين عينيـه فجــذبها حتـ

رسول الله شعرة و ذهب عنه الصداع فلم يصدع؛
3    

                                            
محمـد ؛ صالحی شامی، ٣، ص٩، جهيثمی، نورالدین، پیشین؛ ٤٧، ص٩، جالمعجم الكبیرطبرانی، ابوالقاسم،  .1

  .٢٢٩، ص٦ج يوسف، پیشین، بن

 .٧٨٢، ص٢كثير، اسماعیل، پیشین، ج . ابن2

  . همان.3
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بـه سـردرد    ،گفتنـد  عمرو می بن راسفلیث که او را  مردي از بنی

برد. پس رسول  پدرش او را پیش رسول خدا .شدید مبتلا شد

روي خـود نشـاند و پوسـت وسـط چشـم او را      او را روبه خدا

که رسول  یجایبر دست گرفت و کشید تا اینکه چرك بیرون آمد و 

پـس   ؛رد او از بـین رفـت  موي رویید و سـرد خدا انگشت نهاده بود، 

  سردرد نگرفت.دیگر 

بـه   ،شـخص پیـامبر گرامـی اسـلام    قرار دادن واسطه  باطلب شفا از خداوند 

سـیره عملـی   بـر  صورت فراوان در منابع روایی شیعه و سنی نقل شده است کـه گـواه   

  .استدر این زمینه  پیامبر اکرم

  دعا براي وسیله شفاعت بودن پیامبر ـ)ه

دهد که با خداي خویش  این فرصت را به انسان میو اي روحانی است  اذان هنگامه

همـین   بـه ولی چگونگی این ارتباط بسیار حائز اهمیت است.  سازد،ارتباط معنوي برقرار 

در برخی از روایات به این نکته اشاره شده است که هنگام دعا به پیامبر گرامـی  جهت، 

 عبداالله انصاري از پیامبر اکـرم  بن جابرکه چنان ؛و توسل شود التجا اسلام

    کند: روایت می

التامـة الـدعوة  اللهم ربّ هذهن قال حين يسمع النداء (الاذان) مَ 

المقـــام بعثــه ا الفضــيلة و  الوســـيلة و اً محمــدالصــلواة القائمــة آت  و

   1؛الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة المحمود

یـن  اي صـاحب ا هرکس به هنگام شنیدن اذان بگویـد: خـدایا،   

شده، به محمد وسیله و فضـیلت بـده و   نامه و نماز به پا داشته دعوت

برسان، شـفاعت مـن در    ،اي اي که وعده کرده او را به مقام پسندیده

    رسید.د روز قیامت به او خواه

                                            
، ابوعیسـی، ترمـذی؛ ۸۲۷، ص۲، جنسـائی، احمـد، پیشـین؛ ۲۰۸، ص۱، جاسـماعیل، پیشـین بخاری، محمـد بن .1

  .۱۷۴، ص۲، جبيهقي  سننبيهقی، ابوبکر، ؛ ۲۸۳، ص۱ج ،پیشین
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در این حدیث از مسلمانان خواسته که وسیله بودن آن حضرت را  رسول خدا

نمـاز اسـت کـه    غیـر از  گویند این دعـا چیـزي    می سنّت اهل علماياز خدا طلب کنند. 

به مسلمانان تعلیم داده است. خداونـد امـر فرمـوده اسـت کـه بـا        پیامبر گرامی

آمده  روایاتدر بعضی . خاندان او را نیز همراه کنند و دعا را با توسل پایان دهند ،پیامبر

  مقدمه نماز است. ،با وسیله ياست که دعا

  براي نزول برکت امبر اکرمپیطلب دعا از  و)

تواند تمام زندگی انسـان را متـأثر سـازد. صـحابی      معنوي است که میامري برکت 

از ایشـان درخواسـت نـزول برکـت در تمـامی جهـات       بارها  مکرم پیامبر گرامی

  کند:   کثیر در روایتی به این موضوع اشاره می ابن دند.کر شان می زندگی

 رسـول اللـه فقـال: انـي اشـتريت بعيـراً رجلاً اشتری بعيراً فـأتی ان 

لا إفلـم يلبـث  .اللهـم بـارك لـه فيـه :فقـال .ن يبارك لي فيهأفادع الله 

انــي  :فقـال .بــه رسـول اللـه یبعيـراً آخـر فـات یيسـيراً ان نفـق ثـم اشــتر 

. اللهـم بـارك لـه فيـه :فقال .يبارك لي فيه ناشتريت بعيراً فادع الله ا

يـا  :رسـول اللـه فقـال یفـات .يـراً آخـربع فلم يلبث حتی نفق ثم اشتری

 .ن يبــارك لــي فيهمــاأرســول اللــه قــد اشــتريت بعيــرين فــدعوت اللــه 

فمكـث عنـده  .اللهـم احملـه عليـه :فادع اللـه ان يحملنـي عليـه فقـال

عشرين سنة؛
1    

: شتري گفتآمد و  مردي شتري خرید و پیش رسول خدا

پس رسـول خـدا   . کندخریدم و از خدا بخواهید که مرا برکت عنایت 

او را در آن برکت ده. زمـانی نگذشـت کـه آن شـتر      ،فرمودند: خدایا

آمـد و   مرد. سپس شتري دیگـر خریـد و پـیش پیـامبر اکـرم     

عرضه داشت: شتري خریدم و از خدا بخواهید که مـرا در آن برکـت   

دهد. آن شتر نیز زیاد نماند. پس یک شـتر دیگـري خریـد و پـیش     

مـن دو شـتر    ،رسول خـدا  آمد و گفت: اي رسول خدا

                                            
  .٧٨٣، ص٢، جپیشینل، كثير، اسماعی ابن. 1
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خریدم و از خدا خواستم که در آن برکت بدهد و دعا کنید کـه خـدا   

عرضه داشت: خدایا او را  مرا بر آن سوار کند. پس رسول خدا

  بر آن سوار کن. پس آن شتر پیش او بیست سال ماند.

 اسـلام  یگرام ـ امبریکه توسل به پ شود یاستفاده م یبه خوب ها تیروا نیا از

  است.   زیجاها  د و گرفتاريو رهایی از شدای ،منظور برآورده شدن حاجت به

 نتیجه  

از مجموع روایات، این پیام متبادر است که توسل به حضرتش مورد تأکیـد قـرآن و   

ها، شداید، نیازهـا،   مطابق با سیره نبوي است و اصحاب نیز در عصر پیامبر در گرفتاري

توان ادعـا   شدند و حداقل می آن حضرت متوسل میها و امور معنوي به  حوایج، بیماري

همین جهت، تمـامی فـرق    منعی وجود ندارد. به کرد که در توسل به پیامبر اکرم

 بارا قبول دارند.  اسلامی روایات مربوط به توسل اصحاب به حضرت پیامبر اعظم

 صـحیح  احادیث نای اند، همهتیمیه برخی از اندیشمندانی که متأثر از افکار ابن، حال این

  : اند گفته و کرده رد را او آل و پیامبر حق به توسل اصل و پنداشته دروغ را نبوى

 دیگـر  هر کـس  یا پیامبر حق به را او و خواستن خدا از را چیزى

 و نـدارد  دینى و علمى ارزش هیچ، دادن قسم صالحان و پیامبران از

 وسـیله  کـه  رسـد  چـه  تـا  باشـد،  ايشایسـته  و مقبول کار تواند نمى

 نـزد  و دارد تأثیرى چه الفاظ گفتن صرف شود. کامل عفو و آمرزش

  1گردد؟ گناهان ریزش موجب تا باشد داشته تواند مى قیمتى چه خدا

مخصوصـاً شـخص    ،مشروعیت توسل به اولیاي خـدا در این تحقیق عنوان شد که 

حاجـت از   براي تقرب به خداوند و طلـب  ایشانو واسطه قرار دادن  ،پیامبر اکرم

ثابت شـده   سنّت اهلاست که به نص صریح احادیث صحیح و متواتر  ايلهئمس ایشان،

  . اندمعتقد بوده و عمل کردهبه آن  است و اکثر مسلمانان از قدیم تا امروز

                                            
  تبرک و توسل.، به نقل از محدثی، جواد، ٥٩٣ص ،٢ج ،الاسلام و الوثنية بين الصراععلی،  قصيمی، عبدالله بن .1
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 ق.١٤٠٩چاپ اول، 

مجمع  :، تهرانتحقيق: محمدباقر محمودی ،لضيلقواعد التف ليشواهد التنز  :عبدالله ، عبيدالله بنیحسكان .٣١

  ق.١٤١١الاسلامية، چاپ اول،  احياء الثقافة

  ق. ١٤٠٠: دار المعرفة، ، بيروتالسيرة الحلبية :الدين برهان بن حلبی، علی .٣٢

 :، تهرانی، تحقيق: حسين درگاهكشف اليقين في فضائل اميرالمؤمنين :مطهر يوسف بن ، حسن بنیحل .٣٣

  ق.١٤١١ارشاد، چاپ اول، وزارت 

  ق.١٤٠٩، چاپ اول، یموسسه امام مهد :، قمالخرائج و الجرائح :الله هبة الدين سعيد بن ، قطبراوندی .٣٤

، مشـهد: مركـز ، تحقيـق: غلامرضـا عرفانيـان يـزدیقصص الأنبياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٣٥

  ق.١٤٠٩های اسلامی، چاپ اول،  پژوهش

 ش.١٣٨٤ارات مسجد جمكران، چاپ اول، انتش :، قمگری و �اسخ به شبهات سلفی :اصغری ، علرضوانی .٣٦

 .٣.٢٤، نرم افزار الشاملة نسخه التوسل التوصل الی: ، محمد نسيبیرفاع .٣٧

  ق.١٤١٤بیروت: دارالمعرفه، ، شرح المواهب: یعبدالباق ابوعبدالله محمد بنزرقانی مالکی،  .٣٨

 الأبحـاث مركـزقـم: ، الغـرّاء الإسـلامية الشريعة و حكمه في أقسامه و التوسّل مفهومه :، جعفـرسبحانی .٣٩

  .٣.٢٤العقائدية، نرم افزار الشاملة نسخه 

  ش.١٣٧٦چاپ هشتم،  ،: دفتر نشر اسلامی، قمآيين وهابيت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٤٠

  ق.١٤١٤، چاپ دوم، موسسه امام صادق :، قمفي ظل اصول الاسلام ــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ـــــ .٤١

 ، المعجم العقائدي.شفاء السقام في زيارة خيرالانام علی: بن یعبدالكاف بن الدين علی ی، تقسبكی .٤٢

، نـرم افـزار الشـاملة شفاء السقام في زيارة خيرالانـام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤٣

  .٣.٢٤نسخه

، بيروت: دار احياء التـراث العربـي، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیاحمد:  سمهودی، فخرالدين علی بن .٤٤

 ق.١٤٠١چاپ سوم، 

 ق.١٤١٤الفكر، دار  :، بيروتر المنثورالد :، جلال الدين عبدالرحمانسيوطی .٤٥
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ـــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ��مــ

 نرم افزار الشامله.، ماجه شرح سنن ابن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٤٦

محمـد حقيق: عادل احمـد عبـدالموجود و علـی ت، الرشاد و یالهد  سبليوسف،  محمد بن، یشام یصالح .٤٧

  ق.١٤١٤دار الكتب العلمية، چاپ اول،  :بيروت معوض،

تحقيق: علی اكبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چـاپ اول،  ،معاني الأخبارعلی:  صدوق، محمد بن .٤٨

  ق.١٤٠٣

، چاپ یتبليغات اسلامدفتر : ، قمعلی اكبر غفاری، تحقيق: من لا يحضره الفقيه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ: .٤٩

  ق.١٤١٣دوم، 

   ق.١٤٠٤مكتبة آية الله مرعشي نجفي، چاپ دوم،  :، قمبصائر الدرجات  :حسن صفار، محمد بن .٥٠

، تحقيـق: عبـدالرحيم مـارديني، و منتخـب النفـائس نزهة المجـالسعبدالسلام:  صفوری، عبدالرحمن بن .٥١

   م.٢٠٠١بيروت: دار المحبة، 

 ش.١٣٨٤: بنياد بعثت، چاپ �نجم، ، تهرانز ديدگاه عقل، قرآن و حديثتوسل ا :، سيد محمدضياءآبادی .٥٢

 .٣.٢٤، نرم افزار الشاملة نسخه الدعاء : ايوب احمد بن ، ابوالقاسم سليمان بنیلحم یطبران .٥٣

دار  :، تحقيق: محمد شكور، بيروتالمعجم الصغير  :ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٥٤

  ق.١٤٠٥المكتب الاسلامي، چاپ اول، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٥٥ ، یعبدالمجيد سلف بن ، تحقيق: حمدیيرالمعجم الكب : ـــــــ

  ق.١٤٠٤مكتبة العلوم و الحكم، چاپ دوم،  :موصل

 ق.١٣٩٠اسلاميه، چاپ سوم، : (طبع قديم)، تهران یبأعلام الهد  یإعلام الور حسن،  ، فضل بنیطبرس .٥٦

، چاپ ینشر مرتضو  :، تهرانیاشكور  ، تحقيق: احمد حسينیمجمع البحرين :محمد ، فخرالدين بنیطريح .٥٧

 ش.١٣٧٥وم، س

مجمع  تهران:محمدجواد كرمی،  ، ترجمه:توسل به پيامبر خدا و تبرك به آثار ايشان عسكری، سيد مرتضی: .٥٨

  ش. ١٣٧٨، چاپ اول، علمی اسلامی

 تا. یبسسه النعمان للطبع و النشر و التوزيع، ؤم: ، بيروتمعالم المدرستينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  .٥٩

، تحقيق: هاشم رسولی محلاتی، تهران: المطبعة العلمية، چاپ تفسير العياشي :مسعود ، محمد بنیعياش .٦٠

  ق.١٣٨٠اول، 

  .٣.٢٤نرم افزار الشاملة ، تذکرة الموضوعات ی:عل ، محمدطاهر بنهندی فتنی .٦١

 قـم:، حسـينیف جمـال اشـر  یتحقيق: سيد عل، لذوي القربي المودة عينابي :ابراهيم ، سليمان بنیقندوز  .٦٢

  ق.١٤١٦دارالاسوه، 

دار الكتب الاسلامية،  :، تهرانیو محمد آخوند  یاكبر غفار ی ، تحقيق: علالكافييعقوب،  ، محمد بنیكلين .٦٣

  ق.١٤٠٧چاپ چهارم، 

دار  :، بيروتبشرح جامع الترمذي الاحوذي تحفة :عبدالرحيم ابوالعلا محمد عبدالرحمن بن، یفور مبارك  .٦٤

  ا.ت یالكتب العلمية، ب

  ق.١٤٠٥سسة الرسول، چاپ �نجم، ؤم :، بيروتكنزالعمال، یالدين عل ، علاءیهند  یمتق .٦٥

  ق.١٤٠٣دار احياء التراث العربي، چاپ دوم،  :، بيروتبحارالانوار :، محمدباقرمجلسی .٦٦

  .٣.٢٤، نرم افزار الشاملة تبرك و توسل :، جوادمحدثی .٦٧
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 یو سـيد كسـرو  اریق: عبـدالغفار سـليمان بنـد، تحقيسنن نسائيشعيب،  ، ابوعبدالرحمن احمد بنئینسا .٦٨

  ق.١٤١١دار الكتب العلميه، چاپ اول، :حسن، بيروت

  ق.١٤٢١دار الفكر، :، بيروتصحيح مسلم :حجاج ، ابوالحسين مسلم بنیابور شني .٦٩

  ق.١٤١٤دارالفكر،  :، بيروتمجمع الزوائد و منبع الفوائدبكر،  یاب بن ی، نورالدين علیهيثم .٧٠

 ق.١٤١٠مكتبة الفقيه، چاپ اول،  :، قممجموعه ورام، عيسی س، مسعود بنفرا یاب بناورام  .٧١





 

 

گاه د�و�ند�    �و�ل و �فا�ت از �
   *محمد طاهر رفیعی

  

                                            
 .سطح چهار حوزه علمیه قمو  شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ارشد دینکارشناسی  *
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 چکیده  

براي تقرب بـه   ،تعالی دعا به درگاه الهی و متوسل شدن به ساحت قدسی ذات باري

محـل بحـث در   خداوند، رفع مشکلات و یا براي کسب منابع فطري هر انسانی اسـت.  

توان به اولیا و انبیاي الهی نیز متوسـل شـد و آنهـا را نـزد خداونـد       این است که آیا می

تعالی واسطه فیض قرار داد یا نه؟ بسیاري از مسلمانان و از جملـه بیشـتر دیوبنـدیان از    

جواز توسل به اولیاي الهی و شفیع قرار دادن آنها نزد خداوند تعـالی دفـاع کـرده و بـه     

آنان تحت تأثیر افکـار  از اند؛ هرچند در این میان، برخی  وارد شده نیز پاسخ دادهشبهات 

انـد. تحقیـق    ظاهرگرایان، برخی انواع توسل و شفاعت را مورد شبهه و انکـار قـرار داده  

  حاضر، دیدگاه دیوبندیه را درباره مشروعیت توسل و شفاعت بررسی کرده است.

  بندیه.توسل، شفاعت، دعا، دیو :کلیدواژگان

 مقدمه  

بـا آن   معنـاي آن چیـزي اسـت کـه    معناي تقرّب و نزدیکى یا به توسل از وسیله به

  که در قرآن کریم آمده است:   چنان 1؛تقرّب حاصل شود
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مخالفت فرمان) خدا بپرهیزیـد  از ( ،اید که ایمان آورده اى کسانى

    2ید!یاى براى تقرب به او بجو سیلهو و

                                            
 .٢١٩، ص٧ ، جقاموس قرآناکبر،  ر�شی، علی؛ ق٦٦٠، ص٢، جمصباح المنیرمحمد،  . مقری، احمد بن1

 .٣٥ )، آ�ه٥(مائده. سوره 2



  

 

57 
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را به معناي رسیدن به چیزى با میل و رغبت به آن دانسته و گفتـه   »وسیله«راغب 

 سوى خداى تعالى همان رعایت کردن راه او با علـم و عبـادت   هب وسیله  حقیقت« است:

  1.»استو نیز داشتن مکارم و دین 

تـرین آن اسـت؛ زیـرا التـزام      هاي توسل و مهـم  ن کرده، یکی از راهآنچه راغب بیا

هاي دینی، بهترین وسیله براي نزدیک شدن افراد به خداوند تعـالی بـه    عملی به آموزه

آید، اما راه دیگر آن، متوسل شدن به پیامبران و اولیاي الهی، آن هم در جایی  شمار می

لهی را به درسـتی ادا کننـد. اینجاسـت کـه     اند حق دستورهاي ا است که افراد نتوانسته

  دهند. بندگان مقرب الهی را واسطه و وسیله نزدیک شدن خود به خداوند قرار می

وسیله قرار دادن غیر خداوند دو صورت دارد: گاهی شخص اعمال نیـک دیگـري را   

در تفسـیر   تقی عثمـانی محمـد  که دهد؛ چنان واسطه پذیرش اعمال ناقص خود قرار می

 ارکه آیه مب
ُ
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  گفته است:  2

ــتفاده از  ــادات   ضــمیراس ــه در آن عب ــراي آن اســت ک ــع ب جم

داخـل اسـت، ... در ایـن     الهـی تمامـاً   يفرشتگان، پیامبران و اولیـا 

چه عبادت  چنان ،...ند: خدایاک میگویا بنده به خداوند عرض  ،صورت

کننـدگان را   ادات سایر عبـادت عب من مستحق اجابت و قبول نیست،

پس به حق عبادت آنها، عبادت مـرا نیـز    .همد میقرار  شفیعنزد تو 

  3بپذیر.

  اند و کسی با آن مخالفت ندارد.   این نوع توسل را همگی پذیرفته

و بـدین وسـیله   شـود   مـی اما گاهی نفس پیامبر و اولیاي الهـی واسـطه قـرار داده    

ایش درگذرد، این نوع توسل را برخـی مسـلمانان از   خواهد از خط شخص از خداوند می

   4اند. جمله وهابیان باعث شرك به خداوند و حرام دانسته

                                            
 .٨٧١، ص١، جمفردات. راغب، ابوالقاسم، 1

 .٤)، آ�ه ١. سوره حمد(2

   .٢٨١، ص٣، جفتح الملهم. عثمانی، شبیر احمد، 3

 .١٤٣-١٤٢ص ، اشرفعلی التهانوی حکیم الأمة . ندوی، محمد رحمت الله،4
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از جملـه   به طور کلی، مسائلی همانند توسل، شـفاعت، زیـارت، عـزاداري و غیـره،    

هـاي   اموري است که در بدعت و یا سنت بودن آنها اخـتلاف نظـر جـدي میـان فرقـه     

انـد و بـه آنهـا عمـل      یشتر مسلمانان از سنت بودن آنها دفاع کردهاسلامی وجود دارد. ب

گونـه امـور از مصـادیق بـارز بـدعت و       اي دیگر ایـن  که از دیدگاه عده کنند؛ درحالی می

شرك، و التزام و اعتقاد به آنها حـرام قطعـی اسـت. دیوبنـدیان بـا توجـه بـه گـرایش         

گونـه امـور مبـاحثی     و اثبـات ایـن  اي که دارند، در جهت نفـی  گرایانه صوفیانه و حدیث

اند. در این نوشتار دیدگاه دیوبندیه در باره توسل و شفاعت مورد نقد  زیادي مطرح کرده

  گیرد. و بررسی قرار می

  حیات بزرخیتوسل به اولیاي الهی و رابطه آن با   

طور درخواسـت شـفاعت    التزام و اعتقاد به توسل به پیامبران و اولیاي الهی و همین

یابـد. هرچنـد شـفاعت خواسـتن از      آنان، فقط با اعتقاد به حیات برزخی آنان معنا میاز 

شونده این باشد کـه از   شود، ولی هرگاه امید شفاعت آنان با اعتقاد به معاد نیز تأمین می

هنگام مرگ تا قیام قیامت و حتی پیش از مرگ نیز ایـن لطـف شـامل حـال او گـردد،      

  معنا خواهد بود. برزخی بی چنین امري بدون پذیرفتن حیات

حیات برزخی براي تمامی اموات به تناسـب حالشـان    ،و دیوبندیان سنّت اهلاز نگاه 

طـور کـه    همـان بحث در این است کـه آیـا   منتها تمام  ،امر مسلم و انکارناپذیري است

شان نیز با  حیات برزخیپیامبران و اولیاي الهی در حیات دنیوي برتر از دیگران هستند، 

یکی از نتایج مهم این بحـث در بحـث توسـل و شـفاعت      ایر مردم تفاوت دارد یا نه؟س

در قبـر خـود هماننـد سـایر      ، پیـامبر سنّت اهلبسیاري از از نظر گردد.  ظاهر می

 منـد  بهرههاي الهی در آن عالم  افراد، حیات برزخی دارد و با همان بدن برزخی از نعمت

فاوت در باره حیات برزخی پیـامبران و اولیـاي الهـی    دیوبندیان دو دیدگاه متاما  1.است

 پـس از رحلـت داراي   پیـامبر  معتقدند دیوبندیان دارند. گفته شده است که بیشتر

                                            
 .٢٠٤ -٢٠٣و ١٩٩، صالدیوبند�ة تعر�فها و عقائدهالب الرحمن، ابواسامه، طار.ک: . 1
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از نظـر   1قادر به هرگونه تصرف در عالم مـاده و ملکـوت اسـت.    بوده وحیات جسمانی 

تی بـا زنـدگی   ان تفـاو ش ـپس از مرگالهی نیز  يپیامبران و اولیاسایر  آنان حتی زندگی

بـا  نـد و  ان از حیـات دنیـوي برخوردار  همچنپس از رحلت  ، بلکه آنانان نداردآن دنیوي

ند بـا آنـان گفتگـوي    توان میوند و افراد خاصی نیز ش میجسم مادي در بین مردم ظاهر 

تنهـا نـوعی فاصـله گـرفتن از دیگـران      در حقیقت مردن آنان و  حضوري داشته باشند

بـر   2.شـود  م دور مـی کمتر، از مردو بیشتر یا روز،  چهلمدت  است، همانند معتکفی که

ملاقات  بزرگان دیوبندیه در بیداري با پیامبر نقل شده است برخیهمین اساس، 

به زیـارت قبـر شـریف    که هزار نفر وقتی نودبیش از  اند و حتی گفته 3اند کردهو گفتگو 

و آن را اسـت  ده یرون آم ـکه از قبر ب اند دهرا دی دست رسول خدا ،اند شدهمشرف 

آیا اعتقـاد شـما   «که  در پاسخ این پرسش سهارنپوري که چنان 4.اند لمس و زیارت کرده

به حیات پس از مرگ منحصر به پیامبر است یا درباره سایر مؤمنین نیـز چنـین عقیـده    

  گفته است:   ،»دارید

و تمـامی   از نظر ما و مشـایخ دیوبندیـه، حضـرت رسـول    

ــامبران و شــهدا ــدون تکلیــف   ،پی ــوي ب ــر خــود از حیــات دنی در قب

برخوردارند، نه اینکه همانند سایر مؤمنین و مردم تنها حیات برزخـی  

در  داشته باشند... شاهد روشن آن نماز خواندن حضرت موسـی 

  5.قبرش است [که در سفر معراج مشاهده شد]

ل بـراي ح ـ  شـان  بزرگان دیوبندیه پس از مـرگ برخی که  همچنین نقل شده است

محمـد قاسـم نـانوتوي، مؤسـس      حاضر شدند، از جملهبرخی منازعات با بدن جسمانی 

                                            
 .٥١، صابتغاء الوصول لحب اله بمدح الرسولمحمد،  . ویلتوری، ابی1

ــب الــرحمن، پیشــین، ص ١٦٥-١٦٢، ص عقائــد أهــل الســنة و الجماعــة. ر.ک: 2  ؛٢٠٤-٢٠٣و  ٢٠٢؛ ابواســامه، طال

الشـهاب ؛ ٢، صآب حیـات ،  بـه نقـل از٣٣٧-٣٣٦، ص٣، ججهود العلمـاء الحنفیـة سلفی افغانی، شمس الدین،

 .٤٥، صالثاقب

 .٤٩محمد، پیشین، ص  . ویلتوری، ابی3

 .٧٤٠-٧٣٩، ص ٢. سلفی افغانی، شمس الدین، پیشین، ج4

کتـاب التحـذیر الإبـداع مـن  ؛سـبیل النجـاة عـن بدعـة أهـل الزیـغ و الضـلالة. ر.ک: کوتی، قاضی عبدالرحمن، 5

 .١٤٨، صالمهند علی المفند ؛ سهارنپوری، خلیل احمد،١٧تحبیر الابتداع، ص
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اي که بین بزرگان دیوبندیه در زمان محمـود حسـن   دارالعلوم دیوبند، براي حل منازعه

یس دارالعلوم دیوبنـد ظـاهر شـده و بـا وي     ئر اتفاق افتاده بود، در قالب جسد دنیوي بر

  1.سخن گفته بود

و سـایر پیـامبران و حتـی     معتقد است کـه پیـامبر اسـلام    انورشاه کشمیري

و قرائـت قـرآن   اقامه،  ،اذان، حج، نمازنیز اعمال دنیوي همانند قبر عالم در پیروان آنها 

  2دهند. غیره را انجام می

معنـاي زنـده بـودن پیـامبران در عـالم قبـر و نمـاز        «وي در پاسخ این پرسش که 

مساوي با زنده بودن است، چه روح مؤمن باشـد و   که روح خواندن آنان چیست، درحالی

هاي فوق، تفاوت حیات برزخی پیامبران و اولیاي الهی  ، ضمن بیان گفته»چه روح کافر

اند  اند؛ زیرا از هر کار خیر دنیوي بریده شده داند که کفار واقعاً مرده را با کفار در این می

ا پیامبران و اولیاي الهی زنده هسـتند،  توانند آنجا انجام دهند، ام و هیچ عمل نیکی نمی

شان با مرگ تعطیل نشده و بلکه همچنان آن کارها  به این معنا که کارهاي خیر دنیوي

دهند و زندگی واقعی نیز همین اسـت کـه انسـان بتوانـد کارهـاي نیـک و        را ادامه می

در عـالم  اند، چـه در ایـن دنیـا و چـه      دستورهاي الهی را انجام دهد. چنین کسانی زنده

تواننـد عمـل نیـک داشـته      برزخ، اما مردگان واقعی کفار هستند که در هردو دنیا نمـی 

  3باشند.

برزخ «وي در بیان دیگر، حیات برزخی را به حالت خواب تشبیه کرده و گفته است: 

  4».نامی است براي جدا شدن از زندگی دنیوي و شروع زندگی دیگر

زنـدگی  » شـبیه «ن حیـات برزخـی را تنهـا    آید که ایشا از این سخنان به دست می

داند، چه براي مؤمنین و چه براي کفار، با این تفاوت که مـؤمنین در هـر دو    دنیوي می

اند، چه در عالم دنیـا باشـند و چـه در عـالم      دنیا زنده واقعی هستند و کفار جزء مردگان

  برزخ.

                                            
 .٣٣٧-٣٣٦، ص٣، جالماتر�د�ة، به نقل از: سلفی افغانی، شمس الدین، ٢٦١، صأرواح ثلاثة. ر.ک: 1

 .٤٥١-٤٥٠، ص١، جفیض الباری کشمیری، انورشاه،. ر.ک: 2

 .١٦٣-١٦٢. ر.ک: همان، ص3

 .٤٥١-٤٥٠. ر.ک: همان، ص4
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 ترکـه پیـامبر   این است که هاي آنان بر حیات دنیوي پیامبر از جمله استدلال

ی پـس از ایشـان   کس هیچهاي پیامبر براي  و زن شود میبه ارث گذاشته ن اسلام

ــوي   .حــلال نیســت ــان از حیــات دنی اینهــا نشــانه آن اســت کــه آن حضــرت همچن

  1.برخوردارند

که شمس سلفی به آنهـا   فتح الملهم وفیض الباري در دو منبع البته  نقد و بررسی:

، اما بر فـرض وجـود چنـین اسـتدلالی از     دلالی یافت نشدچنین است استناد کرده است،

سوي دیوبندیان و یا هـر کسـی دیگـر، ایـن شـیوه اسـتدلال ناتمـام اسـت؛ زیـرا ارث          

طور سایر پیامبران، اولاً، ادعایی بیش نیسـت و مخـالف    و همین نگذاشتن پیامبر

اشتند، بلکه حتـی  گذ آیات و روایات زیادي است که دلالت دارد پیامبران نه تنها ارث می

خواستند که وارثـی امـین بـراي آنـان قـرار       اند، از خداوند می اگر وارث مطمئنی نداشته

تـوان بـر وراثـت     ف فخر رازي، وراثت پیـامبران در آیـات قـرآن را نمـی    به اعترا 2دهد.

معنوي حمل کرد و منحصر در نبوت دانست؛ زیرا حقیقت وراثت منحصر در امور مـالی  

انـد، یـا از    نابراین وقتی در قرآن آمده است کـه پیـامبران ارث گذاشـته   ب 3و مادي است.

اند، حداقل ارث در امور مالی از مصـادیق روشـن آن    خداوند درخواست وارث امین کرده

  خواهد بود.

از طرفی، به اعتقاد شما حیات دنیوي داشتن بعـد از رحلـت، منحصـر بـه پیـامبران      

نیز از چنین مقامی برخوردارند. پس اگـر بـه ارث    الهی نیست، بلکه اولیاي الهی و شهدا

دلیل تفاوت نداشتن زندگی دنیوي و برزخی آنـان باشـد، در    نرسیدن اموال پیامبران، به

طور صـحیح نبـودن    مورد اولیاي الهی و شهدا نیز چنین سخنی باید صادق باشد! همین

                                            
آب ، بـه نقـل از: ٢٠٢؛ ابواسامة، طالـب الـرحمن، پیشـین، ص١٦٥-١٦٢، ص السنة و الجماعةعقائد أهل . ر.ک: 1

و  ٣٢٩، ص١؛ عثمانی، شبیر احمد، پیشین، ج٦٤، ص ٢و ج ١٨٣، ص١پیشین، ج کشمیری، انورشاه،؛ ٢، ص حیات

  . ٧١٥-٧١٤، ص٢، ججهود العلماء الحنفیة، به نقل از: سلفی افغانی، شمس الدین، ٤١٩، ص٣ج

و من از بستگانم بعـد از خـودم بيمنـاكم (كـه حـق �اسـدارى از : «�ااز حضرت زکر  �تحکا یقول خداوند تعال. 2

تو از نزد خود جانشينى به مـن بـبخش كـه وارث  .آيين تو را نگاه ندارند)! و (از طرفى) همسرم نازا و عقيم است

وَ ) و قول خدای متعال: ٦-٥)، آ�ات ١٩م(سوره مري» (من و دودمان يعقوب باشد و او را مورد رضايتت قرار ده!
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 سوره مبارکه نساء. ١١، ذیل آ�ه ٥١٥-٥١٤، ص٩، جمفاتیح الغیب. ر.ک: رازی، فخر الدین، 3
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ت باشد و حـال  پس از رحلت نیز نباید منحصر در آن حضر ازدواج با زنان پیامبر

  پذیرد.   آنکه هیچ کسی چنین دیدگاهی را نمی

را  پیـامبر علماي دیوبند حیات جسـمانی و دنیـوي    اي دیگر از عدهدر مقابل، 

از جمله محمد طیـب   ؛اند تهرا پذیرف حیات برزخی پیامبر اسلامفقط  کرده ونفی 

  گفته است:  

کـه   داننـد  را جامع تمام فضایلی مـی  علماي دیوبند پیامبر

اند. آنان معتقـد بـه حیـات برزخـی      هریک از پیامبران گذشته داشته

پیامبرند، منتها نه به این معنا که زندگی برزخی آن حضرت هماننـد  

.زندگی ایشان در این دنیا باشد
1   

ظـاهر   افراد زندهند در لباس توان میمردگان در پاسخ به کسانی که معتقدند تهانوي 

رد و مـردم  دلالـت دا  برخی آثار بر چنین امريهرچند است  گفتهو به دنیا بیایند،  ندگرد

    2.چنین چیزي ممکن نیست ، ولی عملاًرا در اشتباه انداخته است

و پیـامبران الهـی،    اولیـا ، تهانوي نظر ازالبته این سخن بر خلاف این نقل است که 

و در  ینـد در آانی ند در قالب جسـم توان میقدرت تصرفی که در عالم کون دارند، دلیل  به

    3.توانند با مکاشفه آنها را ببینند و برخی مردم می دنیا ظاهر شوند

نیز نقل شده اسـت کـه آنهـا ضـمن     فکران آنها  و برخی هماز دیوبندیان همچنین 

که ارواح بشري داراي حیـات   اند داشتهاظهار  اسلام دفاع از حیات برزخی پیامبر

در امور ایـن  توانند  میالهی پس از مرگ نیز  يلیااو بنابراین .قدسی وآثار دنیوي هستند

از حالـت قبـل از مـرگ    بیشـتر  جهـاتی قـدرت تصرفشـان     و بلکه ازتصرف کنند عالم 

و براي نجات مظلومین و بهتر شدن اوضاع مردم دارند آنها از احوال دنیا آگاهی  4.است

                                            
  .١٦٧، صعلماء دیوبند عقیدة و منهجاً . ر.ک: قاسمی، محمد طیب، 1

(صلى الله عليـه وسـلم) كـان أن يقال: إنه  )صلى الله عليه وسلم(إساءة أيُّ إساءة إلى النبي «تهانوی، اشرفعلی، . 2

 ».عشيقًا ّ� تعالى

 .٤٣٤، ص أرواح ثلاثة ، به نقل از٩٧-٩٥. ر.ک: ابواسامة، طالب الرحمن، پیشین، ص3

ــدین، پیشــین، ج4 ، البصــائر؛ ٢٨و  ٦-٥، صارغــام المر�ــد نقــل از، بــه ٨٦٣-٧٦٢، ص٢. ســلفی افغــانی، شــمس ال

 .١١٤ص
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ن بـا آنـان   که در مکاشـفات زیـادي کـه برخـی بزرگـا      چنان ؛نندک میو مسلمانان دعا 

  1.اند دهاوضاع مسلمانان مشاهده کردرباره ، دغدغه آنان را اند داشته

مسـلم و   ياز نظر دیوبندیان، حیات برزخی پیامبران و سایر مـردم امـر   نتیجه آنکه

میان زنـدگی پیـامبران و   آنان، تفاوتی  برخی از به گفتهکه  طور همان ؛انکارناپذیر است

و آنهـا بـه همـان حیـات     ان و پیش از آن وجود نـدارد  الهی، پس از رحلتش يحتی اولیا

دهند. یا بـه ایـن معنـا کـه تفـاوت       دنیوي، منتها بدون تکالیف و تکلفات آن، ادامه می

ایمـان در ایـن اسـت کـه پیـامبران و مؤمنـان از اعمـال نیـک          زندگی آنان با افراد بی

خلاف کافرانی که در دنیـا  دهند، بر اند و پیوسته آنها را انجام می شان بریده نشده دنیوي

 الهـی  ياولیـا پیامبران و اي دیگر،  آیند، ولی از نظر عده و آخرت از مردگان به شمار می

الی در پس از رحلتشان نیز از قدرت تصـرف ع ـ اند، اما آنان  واقعاً از این دنیا رحلت کرده

تواننـد در   یو حتـی م ـ  احوال مردم در دنیا آگاهی کامل دارنداز  ند وامور عالم برخوردار

  قالب بدن جسمانی درآیند و به صورت مکاشفه براي برخی مردم آشکار شوند.

آفریده شدن و یا نیافریده شـدن بهشـت و    حقیقت حیات برزخی،در  مهماز مباحث 

اعتقاد به آفریده شدن بهشت و جهنم، با کارهایی کـه مـردم بـراي بهتـر      .جهنم است

ط نزدیکی دارد؛ زیرا اگر بهشت و جهـنم افـراد از   دهند، ارتبا شدن حال اموات انجام می

زمان مرگشان شروع شده باشد، انجام دادن کارهـایی هماننـد زیـارت، توسـل، نـذر و      

خیرات، دعا و درخواست شفاعت براي آنان و اعتقاد به تأثیر مثبـت شـفاعت بـر حالـت     

 ـ یابد؛ درحالی تري می برزخی اموات، توجیه بهتر و روشن ه آفریـده نشـدن   که با اعتقاد ب

  هاي بیشتري داریم.   ها و استدلال بهشت و جهنم نیاز به توجیه

سهارنپوري و زکریا کاندهلوي خلق نشـدن بهشـت و جهـنم را بـه معتزلـه نسـبت       

 بـه  2.اند شدهبهشت و جهنم آفریده  و معتقدند که براساس احادیث پیامبر اند داده

حتی بهشت حضـرت   آید که به دست می ظاهر آیات و روایات ازنظر برخی دیوبندیان، 

                                            
 .١٤٢. ر.ک: ابواسامة، طالب الرحمن، پیشین، ص1

 .٢٨٦-٢٨٣، ص١٨، جبذل المجهود. سهارنپوری، خلیل احمد، 2
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شـاهد روشـن بـر    را و ایـن   ،همان بهشت موعود بوده است، نه غیـر آن  آدم و حوا نیز

  1.اند گرفتهآفریده شدن بهشت و جهنم 

هـا و  بـه منبـع تمـام راحتـی     را بهشـت و جهـنم  آنکه محمد قاسم نانوتوي، ضمن 

مسـلم   يامـر را  ، وجـود بهشـت و جهـنم   تعریـف کـرده   آسایش و مشقت و مشکلات

 ـ دو، هم می مکان آنبه گفتۀ او، ، اما داند می و هـم  باشـد  زمـین و آسـمان    دروند توان

اعتقـاد بـه    زیـرا ؛ نامعقول است دو آنپرسش از مکان اساساً  . به نظر ويدو آنبیرون از 

  2.مشخص باشدحتماً نیز براي ما  آن نیست که مکان آن مستلزموجود شیء 

رود و روح به زندگی در عـالم بـرزخ    بدن از بین میفقط مرگ  با نیز از نظر نعمانی

در  سپس افراد مؤمن دائماً گردد و میها بررسی  ایمان و کفر انسانآنجا  3،دهد میادامه 

که افرد گنهکار و کافر از همان زمان در عـذاب الهـی    طور همان ؛رندب میراحتی به سر 

  4.یرندگ میقرار 

، همانند سایر مـردم  یات قرآن، موت پیامبر اسلامبا توجه به آ نقد و بررسی:

در تاریخ اسلام اولین کسی که در مرگ آن حضرت تشکیک کرد، خلیفـه   5حتمی است.

دوم بود و تا وقتی که آیات قرآن را در تصریح به امکان موت نبی از زبـان خلیفـه اول   

بـاز   ول خـدا نشنیده بود، پیوسته مردم را از گریستن و انتشار اخبار درگذشت رس ـ

    6داشت. می

هـا سـه مرحلـه زنـدگی (حیـات       بنابراین نظریه درست آن است که تمـامی انسـان  

شود و زنـدگی در عـالم قیامـت) را سـپري      دنیوي، حیات برزخی که با مرگ شروع می

که به آسمان صعود کـرده، در دوران ظهـور منجـی     کنند، حتی حضرت عیسی می

                                            
 .٢٠. کوتی، قاضی عبدالرحمن، پیشین، کتاب التحذیر الإبداع من تحبیر الابتداع، ص 1

ينمحاوراتٌ ف«. نانوتوی، محمد قاسم، 2  . ١٤الحلقة  ،»ي الدِّ

 .١٢٦، صاسلام چیست؟ .  نعمانی، محمد منظور،3

 .١٤٤-١٣٦. ر.ک: همان، ص4

سـوره . (»كنيـد سـپس شـما روز قيامـت نـزد پروردگارتـان مخاصـمه مـى .ميرى و آنها نيز خواهند مـرد یتو م. «5

 ).٣١-٣٠)، آ�ات ٣٩زمر(

؛ حلی، ٢٣٢، ص٧، جکنزالعمال؛ متقی هندی، علی، ٤٤٤، ص٢، جتاریخ طبریجریر،  . ر.ک: طبری، محمد بن6

  .٣٧٧، صکشف المراد فی شرح تجر�د الاعتقادیوسف،  حسن بن
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پس از مدتی زندگی در این دنیـا بـه احتمـال زیـاد بـه      و  1آید موعود از آسمان فرود می

طوري که زنـدگی دنیـوي    رود، اما نکته مهم این است که همان مرگ عادي از دنیا می

پیامبران و اولیاي الهی با دیگران تفاوت اساسی دارد، زندگی آنان در دو عالم دیگر نیـز  

ن آزادي بیشـتر و قـدرت و   قابل مقایسه با افراد عادي نیست و حداقل آنکـه ارواح آنـا  

  تصرف زیادتري دارند.  

 دفاع دیوبندیان از مطلق توسل  

از  2داننـد؛  بسیاري از دیوبندیان و پیشوایان فکري آنان، هر نوع توسل را جـایز مـی  

االله با وجود آنکه نسـبت دادن مقـام شـفاعت را بـه غیـر خداونـد اجـازه         شاه ولیجمله 

از  3دانـد.  را جـایز مـی   سجده تعظیم بر غیر خداونـد ، توسل به پیامبران همانند دده مین

 درود فرسـتادن بـر پیـامبر   دست آمـده از   هرچند قربت به نظر اشرفعلی تهانوي،

کنـد. وي   دو در اجابـت دعـا تفـاوتی نمـی     هـر  ده و تأثیریفابالاتر از توسل است، ولی 

هـور توسـل   برخی در باره توسل اختلاف نظر دارند، ولـی از نظـر مـن و جم   « گوید: می

    4.»جایز است، به شرط آنکه حدود شرعیه در آن مراعات شود

پـس از   وقتی که از خلیل احمد سهارنپوري پرسیده شد آیا توسل بـه پیـامبر  

  ایشان پاسخ داد:   .وفات آن حضرت جایز است یا نه

ي الهی، در دعاهـا، در  یااولو  یابه انبشدن توسل مما  یخمشا نزد

است، به ایـن نحـو کـه بگویـد:      یزجا تشانحال حیات و پس از وفا

ــــم للا« أن تجیــــب دعــــوتی و تقضــــی  بفــــلان یــــکلإتوســــل أ ينــــإه

 ي،شاه محمد اسـحاق دهلـو   که مشایخ ما همانند ؛ چنان»حاجتي...

                                            
 .١٢، ص٦، جتحفة الأحوذیعبدالرحمن،  . ر.ک: مبارکفوری، محمد بن1

  .٢٢ -٢١. ر.ک: کوتی، قاضی عبدالرحمن، پیشین، کتاب التحذیر الإبداع من تحبیر الإبتداع، ص2

  .٦٠-٥٩، صحجة الله البالغةی، شاه ولی الله، . ر.ک: دهلو 3

إمداد ؛ ٢٤٨-٢٤٧، صنشرالطیب فی ذکر النبی الحبیب ، به نقل از١٤١پیشین، ص  . ندوی، محمد رحمت الله،4
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گنگـوهی بـه ایـن امـر تصـریح      احمـد   یدرش ـ یخامداد االله و ش یخش

  1.یستبر آن وارد ن یراديااند و در نتیجه، هیچ  نموده

ن به کرامات زیادي براي بزرگان دین و مشایخ خودشان معتقدند و اخبار و دیوبندیا

ه به ارواح بزرگان دیـن و مشایخشـان نقـل شـد     آنانهاي زیادي نیز از استغاثه  داستان

و بســیاري از شــده فوایــد زیــادي نصیبشــان  اسـت و اینکــه بــا طلــب کمــک از آنهـا  

به هر انسـانی، گـاهی   استغاثه یا  یااستغاثه به ارواح اول 2مشکلاتشان حل گردیده است.

لی است که جز خداونـد  ئدر برآوردن اموري است که به آن قادر هستند و گاهی در مسا

آن ندارد. به گفته طالب الرحمن، دیوبندیان نه تنها نوع اول  انجامکسی دیگر قدرت بر 

آنـان، یـاري   از  برخـی  بـه اعتقـاد   3استغاثه را قبول دارند، بلکه به نوع دوم نیز معتقدند.

الهـی از قـدرت تصـرف     ؛ زیـرا اولیـاي  خواستن از غیر خداوند در تمام امور جایز اسـت 

اي را  و زنـده کننـد  اي را زنـده   ند مردهتوان میو حتی  ندبالایی در امور تکوینی برخوردار

ولـی،  دسـت   بـه مـوتی   کشـمیري دربـاره امکـان احیـاي    انورشاه  .انندبمیربا یک اراده 

    :گفته است از جمله ؛ده استا نقل کرهایی ر حکایت

ی از یهـا  نکـه حکایـت  کرامت اولیا تردیـد داشـتم، تـا آ   من در ـ 

عارف جامی  ،از جمله یکی از اغنیا ؛شنیدم دست آنان به موتی ياحیا

قـم «جامی گفت:  اي را پخته بود. را دعوت کرد و براي او مرغ مرده

  ل خود در آمد.فوري آن مرغ زنده شد و به حال او، »بإذن الله

در مورد دیگر شیخ عبدالقادر حبلی در حـال موعظـه بـود کـه     ـ 

کرد. شیخ  ا و مزاحمت میصد و و ایجاد سر شداي وارد مسجد  پرنده

در ». تو را چه شده است! خداوند گردنـت راببـرد  «به او خطاب کرد: 

از  شـیخ  وقتـی همان لحظه آن پرنـده جـان داد و بـر زمـین افتـاد.      

فـوري   ؛»قـم بـإذن اللـه«، کنار آن مرغ آمد و گفت: دموعظه فارغ ش

    آن مرغ به پرواز درآمد.

                                            
 .٣٧-٣٦. سهارنپوری، خلیل احمد، پیشین، ص1

  .١١٨ -٦٩. ر.ک: همان، ص2
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اي را بریـد و آن را   طور مردي را دیدم که گـردن پرنـده   ـ همین

میان مردم رها کرد، سپس آن سر را به بدن چسباند، آن پرنـده بـه   

  1.حال اول خود در آمد

بوده باشد، ولـی مجمـوع    هرچند برخی از این وقایع ممکن است نوعی شعبده بازي

آن حکایت از اعتقادي دارد که در ذهن کشمیري شکل گرفته است. از نظر دینـی ایـن   

امر کاملاً ممکن است که بندة مقرب الهی بتواند به اذن الهـی مردگـان را زنـده کنـد؛     

هاي مهم عیسـی مسـیح بیـان شـده      که در قرآن کریم این وصف یکی از ویژگی چنان

  سازي مردگان به دست هر عارف و صوفی دلیلی ندارد. به امکان زنده است، اما اعتقاد

  نقد تهانوي بر جایز نبودن توسل به اعیان  

اند، مخالفت کرده و فقط توسل  انورشاه کشمیري با توسل به اعیانی که از دنیا رفته

ه طور اعیانی را جایز دانسته است که زنده باشند. سپس افزوده است ک به افعال و همین

تیمیـه،   زیرا به اعتقـاد ابـن   2تیمیه حتی این نوع از توسل به اعیان را نیز قبول ندارد؛ ابن

توسل فقط در افعال جایز است، نه در اعیان؛ یعنی کسی حق ندارد بـه اسـماي اولیـاي    

توانـد   الهی متوسل شود، چه آن اعیان زنده باشند و یا از دنیا رفته باشند، بلکه فقط مـی 

   3 نان را واسطه پذیرش کارهاي ناقص خود قرار دهد.کارهاي نیک آ

فکران وي را در جایز ندانستن توسـل بـه اعیـان، بـر      تیمیه و هم تهانوي اعتقاد ابن

خلاف سنت و ناشی از فهم نادرست او دانسته و معتقد اسـت فرقـی میـان توسـل بـه      

حقیقـت  رد؛ زیـرا  اعیان، چه اعیان زنده و چه مرده باشند، با توسل به افعال وجـود نـدا  

اللهـم افعـل لـی کـذا بفضـل العمـل «: گویـد  شـخص مـی  این است کـه  به افعال  توسل

خداوندا این عمل محبوب و مقبول تو است و تو نیـز بـر کسـی کـه     «یعنی  ؛»الفلانـی

اي. مـا نیـز در کسـب و صـدور     متلبس به چنین عملی باشد، وعدة نـزول رحمـت داده  

  ».حمت را بر من نیز نازل فرمامتلبس به این عمل هستیم. پس آن ر

                                            
 .٥٦٥، باب ٤٤٧، ص١پیشین، ج کشمیری، انورشاه،. 1

  ».باب تحویل الرداء فی الإستسقاء«، ١٠١٠، باب٧٥١. همان، ص2
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بار خدایا، این مرد صـالح محبـوب تـو    «: بگوید معناي توسل به اعیان این است که

است و تو بر کسی که قرابتی (تلبس) با بندگان محبوبـت داشـته باشـد، وعـده نـزول      

سبب حسن اعتقاد و محبت به بنده صالحت با او قرابتی داریم.  اي. ما نیز بهرحمت داده

  ». خواهیم که ما را نیز مشمول آن رحمتت گردانی از تو میپس 

بـود، بـا    مـی بودم یـا او در زمـان مـن     تیمیه ابناگر من در زمان افزاید:  تهانوي می

چـه  و توسل به اعیان  حقیقت توسل به اعمال چیست؟ ،یا شیخنا گفتم: احترام به او می

ه فرقی بین شخص زنده و مرده چ به اعیان، در توسلو  فرقی با توسل به اعمال دارد؟

 ـ مـی یقین دارم اگر شیخ امروز زنـده  «گوید:  در آخر تهانوي میوجود دارد؟  ود، بـا پـی   ب

  1».کرد میگاه توسل به اعیان را به طور مطلق منع ن بردن به حقیقت توسل، هیچ

رحمـت خداونـد    جذبد در توان میتوسل چگونه  به این پرسش که پاسختهانوي در 

  ، گفته است:رد؟تأثیر بگذا

ــد   ــد بنــدگان صــالحش را دوســت دارد و ســائل از خداون خداون

اي و از تـو  رحمت بر بندگان محبوبـت را داده  خواهد که تو وعده می

مند گردانی.  بهرهل بندگان محبوبت یهم که من را نیز از فضاخوا می

 شـود  میاسلامی تأیید  با مبادي صحیحتوسل،  چنین تأویلی در باره

گاه توسل را انکار نخواهـد   بن تیمیه از آنها آگاهی یابد، هیچکه اگر ا

   2کرد.

تیمیه، به توجیه دیدگاه او پرداخته است، به ایـن بیـان    وي پس از نقد پیشین بر ابن

ممنوع، توسل به طریق استغاثه و استعانه بـه امـوات    از توسلِ تیمیه ابنمراد  که احتمالاً

 جـایز دانسـتن  منع مطلق براي آن است که  ، منتهاکندآن را منع  است، نه اینکه مطلقاً

عمـل   ا توسل جـایز، زیر؛ توسل مباح منجر به وقوع عامه مسلمین در توسل حرام نشود

ی نـدارد کـه   اشـکال  ،و هر مباحی که خوف گمراهی در آن باشـد  ،نه واجب ،است مباح

                                            
    . همان.1

  ».مُقَلِّدو الأئمة لا يتركون الحديث النبويّ إلى أقوال الأئمة«تهانوی، اشرفعلی، . 2
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همراهـی بـا   سپس در آخـر خـود ایشـان نیـز بـه دلیـل       آن مباح را نیز منع کنند.  علما

  تیمیه، در ظاهر به دیدگاه میانی رو آورده و گفته است: ابن

نیسـت،  مـورد نهـی   توسل به اموات به طور مطلـق   ،به هر حال

جواز  تیمیه در ظاهر به آن معتقد است. ابنگونه که شیخ الاسلام  آن

ج و یحـوا  اي باشد براي قضاي که وسیله اي گونه، بهداردنیز نمطلق 

 دو جـایز اسـت؛   راه میـان آن  کـه بل ،ها رفع گرفتاري دعا کردن براي

نیـک او، بـه همـان    یا عمل  فرد صالحمحبوب بودن اگر فقط یعنی 

معناي فوق و به دور از هرگونه افراط و تفریط، واسطه نزول رحمت 

  1.قرار گیرد، چنین توسلی هیچ اشکالی ندارد

ق توسل است کـه در  روشن است که این راه میانی همان جواز مطل نقد و بررسی:

بیان پیشین از آن دفاع شد. تنها نکته اضافی آن، قید پرهیز از افـراط و تفـریط اسـت؛    

کنـد، از   مورد در توسل نهـی مـی   هاي بیرويطور که از زیاده که این قید همان درحالی

 دارد. کوتاهی کردن و نادیده گرفتن ارزش و اهمیت توسل نیز برحذر می

 ماهیت شفاعت  

 2فاعت به معناى پیوستن و ضمیمه شدن چیزى به همانند خـودش اسـت.  شفع و ش

یـا   راه خیـر  با پیوستن به دیگـري، کسى شفاعت در امور دنیوي به معناي آن است که 

سازد و او از آن راه پیروى کنـد. از نظـر قـرآن چنـین     باز و روشن  براي او راه شرّى را

نتیجه، در سود و ه او پیوسته است و در و ب ماند که آن انسان همراه او کاري به این می

شـفاعت نـزد خداونـد     3.آیـد  شریک کار او به حساب می خصوص در آخرت، زیانش، به

حرمت و مقام بالاتري نسبت به که از است انضمام به کسى  پیوستن ومعناي تعالی به 

ی ، برخوردار اسـت و مقـام او را نـزد خداونـد تعـال     گیرد که مورد شفاعت قرار مىکسی 

دهد و چون مالک مطلق تمام امور خداونـد تعـالی    واسطۀ بخشش گناهان خود قرار می

                                            
 .٢٩١-٢٩٠، صاسعدالأبرار، به نقل از  ١٤٣ص. ندوی، محمد رحمت الله، پیشین، 1

  .٤٥٧، ص١. راغب، ابوالقاسم، پیشین، ج2
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است، شفاعت در قیامت نیز فقط از سوي خداوند تعالی مستقیماً و یا به توسـط یکـی از   

حقیقت شفاعت با انواع گوناگون آن، بخصـوص شـفاعت    1گیرد. اولیاي الهی انجام می

ادي از قرآن کریم مطرح گردیده و بر این امـر تأکیـد   اخروي درباره گناهان، در آیات زی

گیـرد و   شده است که هیچ شفاعتی در آخرت بـدون اذن و رضـایت الهـی انجـام نمـی     

  2شود. پذیرفته نمی

  مسلم بودن شفاعت پیامبران و اولیاي الهی  

هـاي اسـلامی بـوده و     شفاعت همانند توسل از جمله مسائل اختلافی میـان فرقـه  

دو مطرح گردیده است. بسیاري از مسلمانان با توجه به آیـات   درباره آن مباحث فراوانی

اي بـا تمسـک بـه     اند، امـا عـده   و روایات فراوان، امکان شفاعت را امري مسلم دانسته

و این دیـدگاه مـورد نقـد     3اند برخی آیات و روایات دیگر، در امکان شفاعت تردید کرده

دیوبنـدیان شـفاعت را یکـی از پـنج ویژگـی      فراوان قرار گرفته اسـت. در ایـن میـان،    

 ـ   4اند. شمرده انحصاري رسول خدا و مـؤمنین   و اولیـا  ابه اعتقاد آنـان، اینکـه انبی

شـفاعت شـهید   حتـی   5شفاعت خواهند کرد، امـري مسـلم اسـت،    در قیامتدیگران را 

و آنهـا بـا شـفاعت شهیدشـان بخشـیده      شـود   مـی پذیرفته  از اقاربش درباره هفتاد نفر

، بـه  نماز گزارند سه صفیا چهل نفر یا صد نفر بالاتر از آن، هرگاه بر میتی  6.وندش می

                                            
 .٨٤، ص ١، جالتحقیق فی کلمات القرآن. مصطفوی، حسن، 1
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میـت مـورد شـفاعت    عمل مشرکانه نداشته باشند، که به شرطی  ،خاطر این نمازگزاران

    1.شود ه میدیآمرزگیرد و  قرار می

شفاعت همانند  نفیِ از نظر آنها، آیات...  
ٌ

ة
َ

ـفاع
َ

ھـا ش
ْ

 مِن
ُ

بَـل
ْ

�
ُ

شـفاعتی را کـه    2،...وَ لا �

  3کنند. به اثبات رسیده است، نفی نمی در آیات دیگراند و  قائلبدان  سنّت اهل

را  مرتکبان گناهـان کبیـره  خلیل احمد سهارنپوري و زکریا کاندهلوي انکار شفاعت 

، گنهکـاران امـت مـورد    سنّت اهلاز دیدگاه  اند تهگفو  اند دادهبه خوارج و معتزله نسبت 

وارد آینـد و   بیرون میچون از جهنم  یابند و میو از عذاب نجات گیرند  می شفاعت قرار

  4.شوند ، در بهشت به جهنمیون شناخته میوندش میبهشت 

وارد نجات از هول موقـف،  شفاعت عبارت است از:  از نظر آنها، برخی از کاربردهاي

اخراج  مستحق عذاب در بهشت، وارد کردن گروهقومی در بهشت بدون حساب، کردن 

  5درجات. بالابردنگنهکاران از آتش، 

شود، بلکـه   مینه تنها شامل گنهکاران از امت  دیوبندیان،بنابراین شفاعت از دیدگاه 

  .  شود میآنان در بهشت  براي غیر گنهکاران نیز مؤثر است و باعث بالا رفتن درجه

یسـت و از  بـا یـاد جهـنم گر   او  ده است کـه سهارنپوري روایتی را از عایشه نقل کر

وري (شـفاعت  آ مـی پرسید آیـا در روز قیامـت خانـدانت را بـه یـاد       اسلام پیامبر

ند: نزد میزان تـا  ک میدیگري را یاد ن حضرت فرمود: اما در سه جا هیچ کسینی)؟ ک می

کتاب تـا مشـخص   گرفتن مشخص شود که آیا میزان او سنگین است یا سبک، هنگام 

  6و هنگام عبور از صراط. ،به دست چپش یرد یاگ میشود به دست راستش قرار 

                                            
 .٣٤، ص ٦. عثمانی، شبیر احمد، پیشین، ج1

 ).٤٨)، آ�ه ٢(سوره بقره(» شود در آن روز شفاعتی �ذیرفته نمی. «2

 .٤٠، ص١، جسنت تفسیر کابلی از د�دگاه اهل. دیوبندی، محمود حسن، 3

  .٢٨٠-٢٧٨، ص١٨وری، خلیل احمد، پیشین، ج. سهارنپ4
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کـه شـفاعت در    رسـاند  را میاینکه در سه جا کسی به فکر دیگري نیست، این معنا 

قیامت وجود دارد، اما در آن سه موقع حساس، جاي شفاعت نیست. پس اگـر شـفاعتی   

  یا پس از آن.و  یا قبل از آن مواقف استهست، 

ر نقد دیدگاه کسانی که معتقدان شـفاعت  از ظفر احمد عثمانی نقل شده است وي د

گاه به طور مطلـق   اند، گفته است اعتقاد به شفاعت هیچ را به کفر و شرك منتسب کرده

گردد، بلکه شفاعت کردن پیامبران و حاملان قـرآن در قیامـت،    باعث کفر و شرك نمی

طلق و بدون پس از اذن الهی، امر مسلم است. بنابراین کافر دانستن این افراد به طور م

پی بردن به جزئیات عقاید آنان، درست نیست، بلکه اگر کسی کارهاي مخصـوص بـه   

خداوند را به غیر نسبت دهد، اینجا باید بررسی کرد که آیا چنین شخصی مـؤمن اسـت   

یا کافر. اگر کافر باشد، روشن است که چنین سخنی ناشی از اعتقاد مشرکانه و کفرآمیز 

گونه سخنان از زبان یک مسلمان و مؤمن دربـاره خداونـد    یناو است، اما جاري شدن ا

گردد، بلکه معنایش این اسـت کـه دیگـران بـه اذن      به هیچ وجه بر آن معنا حمل نمی

  وي در آخر افزوده است:   1دهند. الهی چنین کارهایی را انجام می

گونـه نیسـت کـه     گذارند، این افرادي که به اهل قبور احترام می

یع قرار دادن، مستقلاً داراي نفع و ضـرر بداننـد، بلکـه    آنها را در شف

دلیل کرامتی که خداوند به آنان عطا کرده است، شـفاعت   معتقدند به

بردار نیست و چنین اعتقـادي هرچنـد گنـاه اسـت، ولـی       آنان تخلف

  2شرك نیست.

یگانه دلیل نفی شفاعت، احتمال شرك بودن آن اسـت و بـا نفـی    یا ترین  البته مهم

مگر آنکه منظور این باشد که  انستن آن، معصیت بودن آن معنا نخواهد داشت،شرك د

داند، مشرك نیسـت، امـا    چنین شخصی چون غیر خدا را مستقلاً داراي نفع و ضرر نمی

از آنجا که تصورش این است که مقام این شخص نزد خداوند چنان است که شفاعتش 

                                            
  .٤٦٩ -٤٦٨. ر.ک: ندوی، محمد رحمت الله، پیشین، ص1

 .٩٠-٨٨، ص ٦، ج هامش إمداد الفتاوی ، به نقل از٤٦٩، صهمان. 2
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تواند خداونـد را ملـزم بـه     کس نمی هیچبردار نیست، مرتکب گناه شده است؛ زیرا  تخلف

  چیزي کند. پذیرفتن یا نپذیرفتن شفاعت، دست خداوند است.

اما محمد قاسم نانوتوي معتقد است شفاعت پیامبر بـه معنـاي دعـاي خیـر کـردن      

کاملاً مطیع دستورهاي خداوند است و هرگاه چنین نبی براي دیگران است و بس، زیرا 

اگـر از چنـین    .خود ندارد که کسی را ببخشد یا عذاب دهد پس چنین اختیاري از باشد،

بلکـه حـاکم    ،حکـم) نخواهـد بـود    کننـدة  وردار باشد، او محکـوم (قبـول  اختیاراتی برخ

د یا ی دعاي خیر بکنبراي کستواند  فقط مینبی  بنابراینحکم) خواهد شد.  ةکنند (صادر

اما وقتی مـا او   ،ادي بگویدکسی سخنی نیکو یا سخن انتقدرباره کسی را نفرین کند یا 

نـه بـدخواه آنهـا و     ،را مقدس و معصوم تصور کردیم، او خیرخواه هوادارانش خواهد بود

گـوییم و شـفاعت    و ما همین امر را شفاعت می گوید میآنها سخن نیکو همیشه درباره 

  1پیامبران به این معنا کاملاً درست و ممکن است.

اعت نبی با مطیـع بـودن وي ناسـازگار اسـت،     استدلال به اینکه شف نقد و بررسی:

درست نیست؛ زیرا در قرآن کریم شفاعت انبیا و اولیا منوط به اذن خداوند شـده اسـت؛   

پردازنـد. وقتـی کـه خداونـد      یعنی آنها فقط به اذن و اراده الهی، به شفاعت دیگران می

لهـی، افـرادي را کـه    تعالی چنین اختیاري را به آنان داده باشد و آنها به اذن و دسـتور ا 

بازهم محکوم به اراده الهی است و کار آنان منافـاتی   2پسندند شفاعت کنند، خداوند می

با توحید نخواهد داشت، ضمن آنکه شفاعت انبیا و اولیـا در قـرآن بـه معنـاي شـفاعت      

کردن و واسطه شدن در قیامت و نجات از گرفتاري در آنجا آمده است. طبق این معنـا،  

با این بیان، نـزاع بیشـتر    آنان نیز خود نوعی عاقبت به خیري را در پی دارد.دعاي خیر 

شود؛ زیرا اگر پیامبر از خداوند چنـین درخواسـت کنـد کـه خـدایا، ایـن بنـدة         لفظی می

گنهکار را از آتش دوزخ نجات بده، این هم نوعی دعاي خیر است که در مقام شـفاعت  

  به کار رفته است.

                                            
ين«. ر.ک: نانوتوی، محمد قاسم، 1 وی، محمـد رحمـت الله، ؛ نـد٥الحلقـة ؛ همان، ٢الحلقة  ،»محاوراتٌ في الدِّ

 .٦٣-٦٢پیشین، ص
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 ريگی بندي و نتیجه جمع  

 ؛از نظر دیوبندیان، حیات برزخی پیامبران و سایر مردم امر مسلم و انکارناپذیر اسـت 

 يمیان زنـدگی پیـامبران و حتـی اولیـا    آنان، تفاوتی  برخی از به گفتهوري که ط همان

و آنها به همان حیـات دنیـوي، منتهـا    الهی، پس از رحلتشان و پیش از آن وجود ندارد 

ایمـان در   دهند. یا تفاوت زندگی آنان با افـراد بـی   ادامه می بدون تکالیف و تکلفات آن،

اند و پیوسته آنهـا   شان بریده نشده این است که پیامبران و مؤمنان از اعمال نیک دنیوي

  آیند.   دهند، برخلاف افراد کافر که در دنیا و آخرت از مردگان به شمار می را انجام می

انـد، امـا    واقعاً از این دنیا رحلـت کـرده   الهی يپیامبران و اولیااي دیگر،  از نظر عده

احوال مـردم در  از  و ندالی در امور عالم برخوردارپس از رحلتشان نیز از قدرت تصرف ع

توانند در قالب بـدن جسـمانی درآینـد و بـه صـورت       و حتی می دنیا آگاهی کامل دارند

  مکاشفه براي برخی مردم آشکار شوند.

 داننـد.  شوایان فکري آنان، هـر نـوع توسـل را جـایز مـی     بسیاري از دیوبندیان و پی

فکران وي را در جایز ندانستن توسل به اعیان، بر خـلاف   تیمیه و هم تهانوي اعتقاد ابن

سنت و ناشی از فهم نادرست او دانسته و معتقد است فرقی میان توسل به اعیـان، چـه   

  به افعال وجود ندارد.آن اعیان زنده باشند و یا از دنیا رفته باشند، با توسل 

بـه   اند. شمرده رسول خدا يانحصار یژگیاز پنج و یکیشفاعت را  یوبندیاند

امر مسـلم  کند و این  دیگران را شفاعت می یامتدر ق ینو مؤمن یاو اول یااعتقاد آنان، انب

و آنها با شـفاعت  شود  می یرفتهباره هفتاد نفر از اقاربش پذدر یدشفاعت شه یحت ،است

سـه   یاچهل نفر و  یا، صد نفر یتیاز آن، هرگاه بر م ر. بالاتشوند یم یدهبخش نیدشاشه

که عمل مشرکانه نداشـته باشـند،    ینمازگزاران، به شرط ین، به خاطر انمازگزارند صف

  .شود یم یدهمورد شفاعت قرار گرفته و آمرز یتم
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 ق.١٤١٥اول، چاپ درالکتاب و السنة،  :ستان، �اکتعر�فها، عقائدها - الدیوبند�ة :طالب الرحمن ،اسامةو اب .١
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 . ق١٤٢٠ ،سوم، چاپ  دار احياء التراث العربى :بيروت، ٩، ج مفاتيح الغيبتفسیر  :فخرالدين ،رازى .٩
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 م.١٩٩٦ق/١٤١٦ر�اض: دارالصمیعی، چاپ اول، 

از سـید عبدالشـکور  عقائد اهل السنة و الجماعـة، به اضافه المهند علی المفندی، خلیل احمد: سهارنپور  .١٣

 ق.١٤٠٤المطبعة العربیة، رجب  :لاهور ـ ترمذی، �اکستان
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  المکتبة الشاملة. ،تاریخ جریر: محمد بن طبری، .١٦
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 .ق١٤١١الجامعة النظامیة الرضو�ة، لاهور: مؤسسه رضا ب
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 چکیده   

تیمیـه قـرار گرفتـه، بررسـی      ابـن  کـه مـورد انکـار   را در این نوشتار یکی ازحقایقی 

ه �غضـب �افاطمه ان اللّـ«ند: ا هفرمود که است آن روایت مشهور نبوي یم وا کرده

آن را فاقـد اسـناد    وآن را رد کـرده  دلالت  تیمیه سند و ابن .»یرضـی لرضـاک لغضبک و

 از نظر دلالت هم آن را فضیلتی بـراي حضـرت فاطمـه    و دانستهصحیح یا حسن 

 ـ ندانسته است شناسـان،  ق نظـر برخـی از حـدیث   . ولی این روایت با سند معتبر کـه طب

و بـر صـحت آن   اسـت  السند اسـت، نقـل شـده    طبق نظر برخی، حسن السند وصحیح

ایـن روایـت    کنند و روایات صحیح دیگري هم مضمون آن را تأیید می اند. تصریح کرده

  مانند آیه تطهیر بر عصمت آن حضرت دلالت دارد.

  .صمت، عفاطمه غضبتیمیه،  ابن ،فاطمه :کلیدواژگان

 تبیین موضوع  

هـاي خـود    امیـه، در نوشـته   داري از بنیتیمیه و برخی دیگر از سلفیان، به طرف ابن

خدشه کنند. یکـی از احـادیثی    بیت پیامبر کنند در مناقب و فضایل اهل سعی می

 نبـوي تیمیه از لحاظ سندي و دلالی آن را مورد خدشه قرار داده اسـت، حـدیث    که ابن

کـه حـاکی از داشـتن مقـام     اسـت   »یرضی لرضاک �غضب لغضبک وه �افاطمه ان اللّ «

کنـد در   ادعا می پندارد و تیمیه این روایت را دروغ می ابن .است حضرتآن عصمت 

و متن حدیث فضیلت خاصـی را   سند حسن یا صحیحی ندارد وارد نشده وکتب معروف 

  ایم. را بررسی کرده ایت و همچنین دلالت آنسند این رو ،در این نوشته کند. اثبات نمی
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  تیمیه بر سند روایتالف) ایراد ابن

  گوید:  می رد علامه حلی در منهاج السنهکتاب  تیمیه در ابن

يـا فاطمـة إنّ اللَّـه «قال:  )صلى الله عليه و سلم(حديث أنّ النبيّ 

فهذا كـذبٌ منـه، مـا رووا هـذا عـن  .»يغضب لغضبك و يرضى لرضاك

ء مــن كتــب  و لا يُعــرف هــذا فــي شــي )مصــلى اللــه عليــه و ســل(النبــيّ 

صـلى اللـه عليـه و (الحديث المعروفة، و لا الإسناد معروف عن النبيّ 

  1؛لا صحيح و لا حسن )سلم

يـا فاطمـة انّ اللّـه يغضـب « فرموده باشد پیامبرحدیثى که 

ایــن ) اسـت.  حلـی  دروغـى از او (علّامــه  ،» لغضـبك و يرضـى لرضـاك

و اسـناد   شـده نیسـت  وف، شـناخته هاي حدیثی معـر  حدیث در کتاب

  .داردن ،حسنسند  و نه صحیحنه سند  ،معروفی از پیامبر

تیمیه در این عبارت دو شبهه در سند روایت ایجاد کرده اسـت: یکـی اینکـه در     ابن

کتب معروف حدیثی نیامده، و دیگر اینکه سند صحیح یـا حسـن نـدارد. در ادامـه ایـن      

  هیم.د نوشته به این دو شبهه پاسخ می

  در مورد این بخش از شبهه به چند مطلب باید توجه کنیم:

  تیمیه از کتب معروفه ابن منظور

تـوان از   را مـی  کنیم، منظور او از کتـب معـروف   عه تیمیه مراج ابن هاي اگر به کتاب

تیمیه اعلمیت اشخاصی را تأیید و از آنها بـه   . علاوه بر این، ابنعبارات او به دست آورد

براي نمونـه  توان به کتب مورد اعتماد او رسید.  رده که از این مطلب نیز مینیکی یاد ک

  نویسد:   می الفتاوي الکبريدر کتاب . کنیم به برخی از این عبارات اشاره می

ـــا وَ  ـــبُ  أمََّ ـــدِيثِ  كُتُ ـــةُ  الحَْ ـــلُ  المَْعْرُوفَ ـــارِيِّ  مِثْ ـــلِمٍ.... وَ  وَ  البُْخَ  مُسْ

ـحِيحَيْنِ  بَـيْنَ  الجَْمْـعِ  مِثْـلُ  ا،بَيْنَهُمَـ جَمَـعَ  مَـا بَعْـدَهُمَا ، الصَّ  وَ  للِْحُمَيْـدِيِّ

، الحَْــقِّ  لعَِبْــدِ  يِّ
شْــبِيلِ ــنَنِ  كُتُــبُ  ذَلِــكَ  بَعْــدَ  وَ  الإِْ  ،دو دَاوُ  أبَِــي سُــنَنِ كَ  السُّ

                                            
  .٢٤٨ص، ٤ج ،منهاج السنهتیمیه، احمد،  ابن .١
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ــائِيُّ  ــامِعِ  وَالنَّسَ ، وَجَ ــذِيِّ رْمِ ــانِيدُ  التِّ ــنَدِ  وَالمَْسَ ــافِعِيِّ  كَمُسْ ــنَدِ  وَ  الشَّ  مُسْ

.ذَلكَِ  وَغَيْرُ  وَالآْثَارُ  الأْحََادِيثُ  فِيهِ  مَالكٍِ  مُوَطَّإِ  وَ  أحَْمَدَ  مَامِ الإِْ 
1  

هاي معروف براي اخذ حدیث، علاوه بر منابع قبلـی،   و در جایی دیگر در مورد کتاب

اي از علمـا را   در ادامـه عـده   2آورد. کتب تفسیر و مغازي و سایر کتب حدیث را هم مـی 

گوید اینها اهل معرفت هستند و اینهـا   اند و می سنت را نوشتهاهل کند که عقاید ذکر می

  اند: دین خدا را حفظ کرده

هَذَا أمَْرٌ قَدْ أقََامَ اللَّهُ لهَُ مِنْ أَهْلِ المَْعْرفَِـةِ مَـنْ اعْتَنَـى بِـهِ حَتَّـى  وَ ...

ينَ عَلىَ أَ  عُلمََـاءِ الأْحََادِيـثَ مِـنْ الْ  هْلِهِ . وَقَدْ جَمَعَ طوََائِفحَفِظَ اللَّهُ الدِّ

ةِ مِثْـلُ مُصَـنَّفَاتِ أبَِـي نَّ بَكْـرٍ وَالآْثَارَ المَْرْوِيَّةَ فِي أبَْوَابِ " عَقَائِدِ أَهْلِ السُّ

ــرَمِ  ــي ...الأْثَْ ــيْخِ الأصــبهاني وَ وَأبَِ ــي وَأبَِــي الشَّ ــمِ الطَّبَرَانِ ــي القَْاسِ ــرٍ أبَِ بَكْ

أبَِي نعَُـيْمٍ الأصـبهاني وَأبَِـي بَكْـرٍ ... وَ و الآجري وَأبَِي الحَْسَنِ الدارقطني

  3البيهقي وَأبَِي ذَرٍّ الهروي.

گویـد:   ، مـی در عبارت دیگـري، بـراي انکـار یکـی از فضـایل حضـرت علـی       

 المعتمـدة المسـلمين كتـب مـن شـيء فـي هـو لا و الخبـر هـذا تسـمع لم لامةا وجمهور« 

شود  از این عبارت هم فهمیده می 4.»تالمعجمـا ولا الجوامـع لا و السنن لا و لاالصحاح

  هستند. صحاح و سنن و جوامع حدیثی و معاجم، کتب مورد اعتماد وي

نشـان  از روات و علمـاي مـورد اعتمـادش را    فهرسـتی  ، منهـاج السـنه  تیمیه در  ابن

و اعلـم از دیگـران بـه     5آورد که اینها طرق علم میرا تعبیر این دهد و در مورد آنها  می

توان به افـراد و علمـاي مـورد     هم میفهرست از این  6هستند. ل خدااحوال رسو

   تیمیه پی برد. ابن اعتماد

                                            
 .٨٦، ص٥، جیالکبر  یالفتاو همو،  .١

 .٣٨٠ـ ٣٧٩، ص٣، جیمجموع الفتاو همو،  .٢

  همان. .٣

 .١٧، ص٧، جمنهاج السنه همو، .٤

  .٤٢٦همان، ص .٥

 .٤٢٨همان، ص .٦



  

 

81 

     
�ن ��� ا �قد 

 �  �  �  �  ه
ه �د

�بار
 �

� »
��ه  یا �

 انّ 
الله 

ا
 �

 ��
...

ب
« 

  عدم لزوم استناد به کتب معروف

، در مواردي کـه مربـوط بـه    منهاج السنههاي خود، مخصوصاً در  تیمیه در نوشته ابن

اینکـه   یا در مسائلی که  مخالف با نظـر او اسـت، تأکیـد دارد بـر     بیت فضایل اهل

این در حـالی اسـت    1روایات مورد استناد حتماً از کتب معروفی که او در نظر دارد، باشد.

امیـه و   تیمیه در مسائلی که موافق با نظر او است یا براي اثبات فضایل بنی که خود ابن

 2عسـاکر،  ابن مناقبدیگران، به روایات کتب غیر معروف استناد کرده است؛ مثل کتاب 

و کتب دیگـري کـه اسـم آنهـا در بـین       4جوزي حزم و ابن کتب ابن 3الدنیا، ابی کتب ابن

  کند، نیست.   کتب معروفی که معرفی می

پس براي استناد به یک روایت لازم نیست حتماً آن روایت در کتب صحاح و سـنن  

باشد، بلکه اگر روایت سند درستی داشته باشد و در کتب علما هم موجـود باشـد، بـراي    

  ی است.  استناد کاف

  تیمیه ابن در کتب مورد اعتماد» ان االله یغضب لغضب فاطمه«نقل روایت 

تیمیـه و از   روایت مورد بحث ما، در برخی از کتب که مؤلفان آنها مورد اعتمـاد ابـن  

زیستند، آمده اسـت. در اینجـا بـه     تیمیه می حدیث بودند و قبل از ابن علماي بزرگ اهل

  :کنیم برخی از این کتب اشاره می

عاصم از بزرگان  ابیابن 5:المثانی الآحاد ودر کتاب ) ق287بکر (بوا ،عاصم بیا بنا. 1

حَـافظٌ كَبِيْـرٌ، إِمَـامٌ، بـارعٌ، مُتَّبـعٌ «نویسـد:   حدیث است، که ذهبـی در مـورد او مـی    اهل

»للآثَار، كَثِيْرُ التَّصَانِيْف
سـنن، صنف كتابًا حافلاً في ال«نویسد:  می الاسلام تاریخو در  6

كان فقيهاً إماماً يُفتي بظاهر الأثر. وله قـدمٌ فـي العبـادة  وقع لنا عدة كُتُب صغار منه. و

                                            
  چنین کرده که اشاره شد. که در مورد حد�ث مورد بحث و برخی از فضائل امیر المؤمنین چنان .١

 .٢٢٩، ص٣، جاویمجموع الفتتیمیه، احمد،  ابن .٢

  .٥٢٩، ص٤، جمنهاج السنههمو،  .٣

 .٤٤٣، ص٥همان، ج .٤

  .٢٩٥٩ح ،٣٦٣ص ،٥ج ،یالمثان و حادالآ ابوبکر،  عاصم، ابی ابن .٥

  .٤٣٠ص ،١٣ج ،سير أعلام النبلاء  ذهبی، شمس الدین، .٦
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حدیث و مورد اعتمـاد آنهـا    دهد که او از بزرگان اهل و این نشان می 1»العلـم الورع و و

    2استناد کرده است. السنهتیمیه نیز بارها به کتب او مخصوصاً کتاب  بوده است. ابن

حدیث  ابویعلی، در شمار بزرگان اهل 3:المعجمدر کتاب ) ق307یعلى موصلی (بو. ا2

طبق نقـل ذهبـی،    4خوانده است. »ثقة مأمون موثوق به«که دارقطنی او را است؛ چنان

او  5انـد.  او را توثیق کرده و از اتقان و دیانت او سخن گفتـه  و حاکم نیشابوري حبان ابن

و کتـاب   6تیمیـه اسـت.   منابع مـورد اسـتناد ابـن   است که یکی از  المسندصاحب کتاب 

تیمیـه آنهـا را جـزء کتـب      او نیز اصولاً باید جزء همان معاجمی باشد کـه ابـن   المعجم

  معتمده دانسته است.

طبرانی از حفـاظ و بزرگـان    7:المعجم الکبیردر کتاب  )ق360( القاسمأبو ،طبرانی. 3

وكـان أحـد «نویسـد:   در مـورد او مـی   طبقات الحنابلـه یعلی در حدیث است، ابن ابی اهل

ــه تصــانيف مــذكورة و ــم الحــديث ول آثــار مشــهورة مــن جملتهــا  الأئمــة والحفــاظ فــي عل

.»المعجـم الكبيــر والأوســط والأصـغر
الإِمَــامُ، الحَــافِظُ، الثِّقَــةُ، «ذهبــی از او بــا عنــوان  8

ثُ الإِسلاَمِ  الُ، مُحَدِّ الُ، الجَوَّ حَّ   9کند. یاد می »الرَّ

اعلم از دیگران هسـتند،   میه نیز او را از کسانی که به احوال رسول خداتی ابن

تـوان عقایـد    اهل معرفتی که خدا با آنها دین را حفظ کرده و می و نیز او را از  10داند می

و  المعجـم الکبیـر  گانـه او (   و بارهـا از معـاجم سـه    11کند.ذکر می نها یاد گرفت،را از آ

                                            
  .٦٨٤ص، ٦ج ،الأعلام وفيات المشاهير و تاريخ الإسلام وهمو،  .١

 .١٢١، ص٣، جمجموع الفتاوی؛ همو، ٣٨٧، ص١، جاقتضاء الصراط حمد، تیمیه، ا ابنر.ک:  .٢

  .٢٢٠ح، ١٩٠ص، ١ج ،المعجمابو�علی، احمد،  .٣

  .٧٥ص ،١ج ،الحسن موسوعة أقوال أبيجمعی از نو�سندگان،  .٤

  .١١٢ص ،٧، جپیشین، شمس الدین،  ذهبی .٥

  .٣٣٦، ص١، جاقتضاء الصراطتیمیه، احمد،  برای نمونه ر.ک: ابن .٦

  .١٨٨٥٣ح ،٤٠١ص، ٢٢؛ ج١٨٢رقم ،١٠٨ص، ١ج ،المعجم الكبير  طبرانی، سلیمان، .٧

 .٥٠، ص٢، جطبقات الحنابله�علی، أبوالحسین،  ابی ابن .٨

 .١١٩، ص١٦ج  پیشین،الدین،  ذهبی، شمس .٩

  .٤٢٨، ص٧، جمنهاج السنهتیمیه، احمد،  ابن .١٠

 .٣٨٠ـ٣٧٩، ص٣ج ،یمجموع الفتاو   همو، .١١
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تـرین   کنـد. و در برخـی مـوارد روایـت او را مهـم     ا نقل میروایاتی ر )الصغیرو  الاوسط

داند؛ مثلاً در باب حرمت استغاثه، یکی از احادیث مهمی کـه  ل براي عقیده خود میئدلا

است کـه آن   »المؤمنین... کان یؤذی ان منافقاً «کند، حدیث  تیمیه به آن استناد می ابن

معـاجم او از معـاجم مـورد اعتمـاد      1نقل کرده اسـت.  المعجم الکبیر طبرانیرا از کتاب 

  آمده است.ن نیز در آ »�ا فاطمه ان الله �غضب لغضبک..«تیمیه است که حدیث  ابن

عـدي از محـدثین بـزرگ     ابن  2:الکامل فی الضعفاءدر ق) 365عدي، عبداالله ( ابن. 3

او نشان تبحر او در علم حـدیث اسـت. او در ایـن کتـاب در مـورد       الکاملاست. کتاب 

ی که مطلبی در مورد آنها هست، سخن گفته؛ اگر چه از روات صـحیح باشـند و در   روات

عـدي و کتـابش    که ذهبـی در مـورد ابـن   ذیل هر راوي احادیثی را نیز ذکر کرده؛ چنان

فًا حافظـًا، لـه كتـاب  كان«  گوید: می فـي غايـة الحُسْـن،  الكامـل فـي معرفـة الضـعفاءمصـنَّ

ـحيح، وذكـر فـي كـل ترجمـة حـديثًاذكر فيه كلَّ من تكلمَ فيه، ولو   و  3»كان من رجال الصَّ

جوید؛ و در برخی موارد بـر صـحت   تیمیه به احادیثی که در کتاب او آمده، استناد می ابن

    4کند. آن تصریح می

 ةجملـ«گوید:  کند و میزید نقل میعدي در همین کتاب، روایت را از حسین بنابن

.»أرَْجُو أنََّهُ لا بَأسَْ بِهِ حَدِيثِهِ عَنْ أَهْلِ البَْيْتِ وَ 
5  

العلـل الـواردة فـي ق) در کتـاب  385مهدي (أحمد بن بن عمردارقطنی، علی بن. 4

اسـت.   السـنن و صـاحب کتـاب    سـنّت  اهلاو هم از محدثین بزرگ  6:هالأحادیث النبوی

و  7دانـد.  مـی  تیمیه او را در شمار طرق علم و اعلمین به احـوال رسـول خـدا    ابن

تـوان عقایـد را از    اهل معرفتی که خدا با آنها دین را حفظ کرده و مـی  او را از  ینهمچن

                                            
 .٢٥٤، صعدة جلیلة في التوسل و الوسیلهقاهمو،  .١

 .٣٥١ص، ٢ج ،الضعفاء یالکامل فعدی، عبداللّه،  ابن .٢

 .٢٤٠ص، ٨ج ،الاسلام خیتار لدین،  ذهبی، شمس .٣

  .١٧٦ص، الصارم المسلولاحمد،  تیمیه،  ابن .٤

 .٢١٧ص ،٣جعدی، عبدالله، پیشین،  ابن .٥

 .١٠٣ص ،٣ج ،اديث النبويةالعلل الواردة في الأح ،بوالحسنی، ادارقطن .٦

 .٤٢٨و  ٤٢٦، ص٧، جمنهاج السنهتیمیه، احمد،  ابن .٧
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هـاي او آمـده اسـت،     تیمیه به روایاتی که در کتاب ابن 1ذکر کرده است. نها یاد گرفت،آ

  روایت  مورد بحث ما را ذکر کرده است. العللاو در کتاب  2کند. بارها استناد می

 3:المسـتدرك علـى الصـحیحین   در کتـاب   )ق405للَّـه ( عبداأبو ،ابوريشحاکم نی. 5

حدیث و کتاب مشـهورش مـورد اسـتناد     حاکم نیشابوري از محدثان و حفاظ بزرگ اهل

بلکـه در   ،در تألیفاتش بر کتاب حاکم  اسـتناد کـرده   تیمیه خود مکرراً بزرگان است. ابن

آن بـا عنـوان    از اً، مکررهاي خوددر کتاب شمرده و برخی موارد آن را در ردیف صحاح 

و  که نشانه اهمیـت کتـاب نـزد اوسـت     آورده استیاد کرده   4»الحاکم فـی صـحیحه«

جـزء کسـانی معرفـی کـرده کـه بـر احـوال        از طرق علم دانسته و حاکم نیشابوري را 

    5اعلم از دیگران هستند. پیامبر

را نقل و حکـم بـه    حاکم روایت غضب و رضاي خدا به غضب و رضاي فاطمه

  آن کرده است. صحت

او   7:ءل الخلفـا ئفضاو  6فضائل الصحابة هايدر کتاب )ق430نعیم (بوااصفهانی، . 6

حدیث اسـت و بـراي ایـن     تیمیه و اهل نیز از محدثین و حفاظ بزرگ و مورد اعتماد ابن

 ـدر ا را قبـول نداشـتند و   میابونع اتیروا يافرادمطلب همین کافی است که   بـاره از  نی

را مـدح   شیهاو کتاب میو ابونع نوشت يا نامهآنان او در جواب  .ل کردنداؤس هیمیت ابن

  نویسد: در آن نامه می کرد.

للَِّهِ رَبِّ العَْالمَِينَ أبَُـو نعَُـيْمٍ أحَْمَـد بْـنُ عَبْـدِ اللَّـهِ الأصـبهاني  الحَْمْدُ 

ــابِ  ــاءِ صَــاحِبُ كتَِ ــةِ الأْوَْليَِ ــحَابَةِ و...  حِليَْ ــكَ غَيْــ وَ  ...و فَضَــائِلِ الصَّ رِ ذَلِ

                                            
 .٣٨٠ـ ٣٧٩، ص٣ج ،یمجموع الفتاو همو،  .١

 .٢٩٤، ص٢ج، شرح العمدة في الفقه؛ همو، ٤٨٦، ص٦برای نمونه ر.ک: همان، ج .٢

 .٤٧٣٠ح، ١٦٧، ص٣ج ،المستدرك على الصحيحينحاکم، محمد،  .٣

، قاعـدة جلیلـة فـي التوسـل و الوسـیله  ؛ همـو،١٠٥ ، ص٥، جمنهـاج السـنهتیمیه، احمد،  ابن. برای نمونه ر.ک: ٤

  .٤٣٨، ص٥؛ ج١٩٥، ص١، جمجموع الفتاوی؛ همو، ١٧٢، ص٢، جاقتضاء الصراط المستقیم؛ همو، ٧٧ص

 ).٤٢٨ ، ص٧ج ،منهاج السنة(همو، » وال رسول الله من غيرهمحهؤلاء أعلم بأ« .٥

 .٣٥٥ح، ٩٣ص، ١ج، الصحابة معرفة  م،ابونعی  اصبهانی، .٦

  .١٤١ح، ١٢٤ص، ١ج، ءالخلفا لئفضاهمو،  .٧
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فَاتِ  ـاظِ الحَْـدِيثِ وَ  مِـنْ المُْصَـنَّ  مِـنْ أكَْثَـرهِِمْ تَصْـنِيفَاتٍ وَ  مِـنْ أكَْبَـرِ حُفَّ

ــعَ ال ــنْ انتَْفَ ــاسُ مِمَّ ــانِيفِهِ وَ  نَّ ــوَ  بِتَصَ ــةٌ  هُ ــهُ ثِقَ ــالَ لَ ــنْ أَنْ يُقَ ؛ فَــإِنَّ أجََــلُّ مِ

   1.دَرَجَتَهُ فَوْقَ ذَلكَِ 

اهل معرفتی کـه خـدا بـا آنهـا دیـن را حفـظ کـرده و         زمره در جاي دیگر او را در 

ابونعیم روایت مورد بحث مـا را در   2ذکر کرده است. نها یاد گرفت،توان عقاید را از آ می

  دو کتابش ذکر کرده است.

اثیـر ، ادیـب و   ابـن  3:اسـدالغابه ق). در کتـاب  630ي (زراثیر ج محمد ابن. علی بن7

ـيْخُ، الإِمَـامُ، العَلاَّمَــةُ، «ر مـوردش تعبیــر بـه   محـدث و مـورخ بـزرگ کــه ذهبـی د     الشَّ

ابَةُ  ثُ، الأدَِيْبُ، النَّسَّ يّـاً، أدَيبـاً، «کرده و در ادامه گفته:  »المُحَدِّ كَانَ إِمَاماً، عَلاَّمَـةً، أخَْبَارِ

.»مُتَفَنِّناً، رَئِيْساً، مُحْتَشِـماً، كَـانَ مَنْزلِـُهُ مَـأوَْى طلَبََـةِ العِلْـمِ 
ب معـروف او در تـاریخ   کتـا  4

در مورد زندگی صحابه است. وي در مـورد هـر    اسدالغابهاست و کتاب رجالی او  الکامل

در وصـف آن حضـرت،    ،احادیثی را ذکر کرده و در ذیل نام حضرت فاطمه  صحابه

اثیـر نیـز    را آورده اسـت. کتـاب ابـن    »ان الله �غضب لغضبک ویرضی لرضـاک«حدیث  

  دات معروف حدیث مذکور باشد. تواند یکی از مستن می

عساکر، مورخ و  ابن 5:دمشق مدینةتاریخ در کتاب ). ق571بوالقاسم (ا ،عساکر بنا. 8

الإِمَـامُ، العَلاَّمَـةُ، الحَـافِظُ الكَبِيْـرُ، « گویـد:  سنت که ذهبی در مـوردش مـی  محدث اهل

ــو القَاسِــ يْنِ ، أبَُ ــامِ، ثِقَــةُ الــدِّ ثُ الشَّ دُ، مُحَــدِّ ، صَــاحِبُ المُجَــوِّ ــافِعِيُّ ، الشَّ مَشْــقِيُّ ــارِيْخِ مِ الدِّ تَ

ـأنْ، لاَ يُلحَـقُ   گوید:  نیز می 6.»دِمَشْـقَ  وَكَـانَ فَهِمـاً، حَافِظـاً، مُتْقِنـاً، ذكَيِّـاً، بَصِـيْراً بِهَـذَا الشَّ

تـاریخ  کتـاب تـاریخی مشـهورش     7.»ه، وَلاَ يُشق غُبَاره، وَلاَ كَانَ لهَُ نظَيـر فِـي زَمَانِـهِ نُ شَأْ 

تیمیه نیـز در مـواردي بـه احادیـث و      که ابن، مورد مراجعه علماست؛ چنانمدینه دمشق

                                            
 .٧١، ص١٨، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد،  ابن .١

 .٣٨٠ـ ٣٧٩، ص٣همان، ج.٢

 .٢٢٤ص ،٦ج ،سدالغابهاُ علی،  اثیر،  ابن .٣

 .٣٥٤، ص٢٢، جسیر اعلام النبلاءذهبی، شمس الدین،  .٤

  .٥٩٨ح ،١٥٦ص، ٣ج، تاريخ مدينة دمشق، القاسم عساکر، ابو  ابن .٥

 .٥٥٤، ص٢٠پیشین، جذهبی، شمس الدین،  .٦

 .٥٥٦همان، ص .٧
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افرادي مثل ابونعیم و «گوید:  اگر چه در جایی می 1نقلیات این کتاب استناد کرده است؛

کننـد کـه اگـر راوي آنهـا      عساکر، چیزهایی را نقـل مـی   اهوازي و ابوبکر النقاش و ابن

پـس   2».کننـد  کنند، بلکه در آن توقـف مـی   یث آن را قبول نمیمجهول باشد، اهل حد

تیمیه، اگر در این کتاب روایتی ذکـر شـود و در سـند آن افـراد مجهـول       ابن  طبق گفته

» ان االله یغضب لغضـب فاطمـه  «شود و حدیث  نباشند، مورد قبول اهل حدیث واقع می

نیسـتند کـه در بحـث     نیز از همین روایات است که در سند آن افراد مجهول و ضـعیف 

  شود. آینده روشن می

سنت مثل شـافعیان و  این کتب که ذکر کردیم، در کتب علماي دیگر از اهلبه جز 

تأییـد  بـراي  زیستند نیز این روایت ذکر شده اسـت کـه    تیمیه می ابن حنفیان که قبل از

  کنیم: در اینجا به برخی اشاره میسخن خود 

  3؛الذر�ة الطاهرة النبو�ةر کتاب د ق)320احمد ( بن محمد دولابی،ـ 

 4؛شرف المصطفیدر کتاب  )ق406( بوسعید، اخرکوشیـ 

  5؛المناقبدرکتاب  ق)483( یواسط محمد بن محمد ،یمغازل ابنـ 

   6؛ذخایر العقبیدر کتاب ) ق694محب الدین ( ،طبريـ 

  7؛التدوین فی اخبار القزوینق). در کتاب 623رافعی قزوینی، عبدالکریم (ـ 

 8؛الجزءق). در کتاب 377غطریف ( ـ ابن

   9؛المشیخة البغدادیةکتاب  در )ق576محمد ( حمد بنا اصفهانی،ـ 

                                            
 .٣٤٢، ص٣٥تیمیه، احمد، پیشین، ج : ابنر.ک .١

 .٤١٨، ص٧، جمنهاج السنههمو،  .٢

 .٢٢٦ح ،١٦٨ص، �ةالنبو  ةالطاهر  �ةالذر دولابی، محمد، ر.ک:  .٣

  .٣٥ص، ٥ج ،یشرف المصطفخرکوشی، ابوسعید، ر.ک:  .٤

 .٤١٦ص ،المناقب ی،علی، مغازل ابنر.ک:  .٥

 .٣٩ص  ،یالعقب ر یذخاحافظ،  طبری، ر.ک:  .٦

  .باب الذال ،١١ص، ٣ج ،نیالقزو  اخبار يف نیالتدو  ،عبدالكريم ،یرافعر.ک:  .٧

 .٣١رقم ،٧٨ص ،١ج ،الجزء ،محمد، غِطرْيف بنر.ک: ا .٨

اش در مکتبــه الشــامله موجــود  نســخه. مخطــوط، ٤٨ص ،٥ج ،المشــيخة البغداديــة ،حمــدر.ک: اصــفهانی، ا .٩

  .است
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   1؛المدهشق) درکتاب 597جوزي، ابوالفرج ( ـ ابن

 2؛ذیل تاریخ بغدادق) درکتاب 643نجار ( ابن بغدادي،ـ 

   3؛تذکرة الخواصدر کتاب  )ق654المظفّر (بوا ،جوزي سبط ابنـ 

   4؛کفایة الطالبق) در کتاب 658ی شافعی (گنجـ 

   5؛مقتل الحسینق) در کتاب 568احمد ( خوارزمی، موفق بنـ 

  6.مختصر تاریخ دمشقدر کتاب  )ق711( على مکرم بن محمد بن ،منظورابنـ 

تیمیه، این روایـت را در کتـب خـود     هستند که قبل از ابن سنّت اهلاینها بزرگانی از 

این حـدیث در کتـب    هها را نادیده گرفته و ادعا کرد او تمام این نقلاند، ولی  ذکر کرده

تیمیـه   اي از کتب که مورد استناد خـود ابـن  معروف روایی نیامده است؛ در حالی که پاره

انـد کـه ایـن     اند، این حدیث را نقل کردهاند و نویسندگانشان از بزرگان اهل حدیثبوده

  منابع را ذکر کردیم.

  تیمیه از ابننقل روایت بعد 

کـه از بزرگـان محـدثین محسـوب      حدیث و کسانی ي اهلتیمیه نیز علما ابن بعد از

انـد. در   اي بر صحت آن تصریح کـرده  هعد وآورده این روایت را در کتب خود  شوند، می

  کنیم: اشاره می آنهااینجا به برخی از 

عرفـه  الکمـال فـی م   بیتهـذ در کتـاب   )ق742عبـد الـرحمن (   یوسف بن ،مزي. 1

   7الرجال

   8مجمع الزوایدق)  در کتاب 807نورالدین ( هیثمی،. 2

                                            
 .١٣٤ص ،١ج، المدهشجوزی، ابوالفرج،  ابنر.ک:  .١

 .١٤٠ص، ٢ج، بغداد خیتار  لیذ ، محمد،نجار ابنر.ک:  .٢

 .٣١٠ص، الخواص ةتذكر جوزی، ابوالمظفر، ر.ک: سبط ابن .٣

  .٢١٩ص ،الطالب �ةکفاگنجی، محمد، ر.ک:  .٤

 .٩٠ص، ١ج ،نیمقتل الحسمی، موفق، ر.ک: خوارز  .٥

  .٢٦٩ص، ٢ج ،مختصر تاريخ دمشق منظور، محمد، ر.ک: ابن .٦

 .٢٥٠ص ،٣٥ج، الکمال  ب�تهذمزی، یوسف، ر.ک:  .٧

  .٢٠٤ص ،٩ج ،د�مجمع الزوا  هیثمی، نورالدین،ر.ک:  .٨
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(بـه خـاطر حسـین زیـد      1میزان الاعتدالق) در کتاب 748الدین ( شمس ذهبی،. 3

 تضعیف کرده است)

  2ةالصحاب ةفی معرف ةالاصابق) در کتاب 852حجر عسقلانی ( ابن. 4

   3یثجامع الاحاددر کتاب  ق)911الدین ( سیوطی، جلال. 5

 حـدیث و  سو با اهـل  هستند که هم سنّت اهلاز بزرگان و محدثین  یایه اینها نمونه

عـلاوه بـر    و انـد  تیمیه نیز این روایت را در کتب خود نقل کرده ابن بعد از و اندتیمیه ابن

، نیز ایـن روایـت را در کتـب    ندسنت که پیرو مذاهب دیگراینها، علماي دیگري از اهل

 4،السـمطین  نظـم درر ق) در کتـاب  747محمـد (  ؛ مثل زرندي حنفی،اند ذکر کرده دخو

  6،امتاع الاسـماع ق) درکتاب 845مقریزي ( 5،العمال کنزق) در کتاب 975متقی هندي (

 ق) در973حجـر (  ابن می،هیت  7،الرشاد سبل الهدي و کتاب ق) در924صالحی شامی (

محمـد بیـومی    9،ع المـوده ینـابی در کتاب  ق)1294قندوزي ( 8،الصواعق المحرقهکتاب 

 و... 10السیدة فاطمه(معاصر)، در کتاب 

ولی در منابع معتبر و معروفی که  ،پس این حدیث، اگر چه در صحاح و سنن نیامده

توانـد  نمـی  صحاح و سـنن آن در کتب اند، نقل شده است و عدم نقل  حدیث نوشته اهل

  دلیل بر فقدان آن در کتب معتبر باشد.

                                            
 .٤٥٦٠رقم ،٤٩٢ص، ٢ج ؛٢٠٠٢رقم  ،٥٣٥ص، ١ج ،الاعتدال زانیمشمس الدین،   ذهبی،ر.ک:  .١

  .٢٦٦-٢٦٥ص ،٨ج ،ةالصحاب ةمعرف يف ةالاصابحجر، احمد،  ابنر.ک:  .٢

 .١٨٦ص، ٨ج ،جامع الاحاد�ث الدین،  ر.ک: سیوطی، جلال .٣

 .١٧٧ص ،نیالسمط نظم درر ،محمد ،یزرند ر.ک:  .٤

  .٣٧٧٢٥رقم ،٦٧٤ص، ٣١، جالعمال کنز علی،متقی هندی، ر.ک:  .٥

  .١٩٤ص ،٤ج، الاسماعامتاع   الدین، مقریزی، تقیر.ک:  .٦

 .٤٤ص، ١١ج ،الرشاد و یسبل الهد محمد،  صالحی، ر.ک:  .٧

 .٥٠٧، ص٢ج ،الصواعق المحرقهحجر، احمد،  ابنر.ک:  .٨

  .٥٧ص، ٢ج ،الموده عیناب�ر.ک: قندوزی، سلیمان،  .٩

  .١٧، صفاطمه ةدیالس، محمد ی،بيومر.ک:  .١٠
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 یتبررسی سند روا )ب  

هم به صورت مرسـل   ، هم به صورت مسند وسنّت اهلاین روایت در کتب احادیث 

عاصـم   ابـی  ابـن  »یالمثان و الآحاد«روایت،  ترین منبع ذکرکننده قدیمی .نقل شده است

انـد. در   کتب، روایت را با همین سـند آورده  برخیسند ذکر کرده و  است که روایت را با

در  المثـانی  و الآحاددر کتاب . وي آوریم این کتاب می اینجا متن روایت را با سندش از

  :  آورده است 2959حدیث شماره 

 وکـان مـن خیـار الناسـنا -حدثنا عبدالله بن سـالم المفلـوج«قال: 

بیـه أبن محمد عـن  عن جعفر يعن عمر بن عل يبن ز�دبن عل حسین

قـال رسـول  )اللـه عنـه يرضـ( أبیـه عـن علـيبـن الحسـین عـن  ةعن عل

  1.»فاطمه: ان الله �غضب لغضبک ویرضی لرضاکل الله

سـند او داراي   .انـد  سند طبرانی صحیح یا حسـن دانسـته   اکثر متأخرین روایت را با

ـدُ بْـنُ عَبْـدِ اللـهِ «کنـیم:   ن را هـم نقـل و بررسـی مـی    کـه آ اضافاتی است  ثنََا مُحَمَّ حَـدَّ

دِ بْـ ثنََا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّ ، حَدَّ ، الحَْضْرَمِيُّ ثنََا حُسَـيْنُ بْـنُ زَيْـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ ازُ، حَـدَّ نِ سَـالمٍِ القَْـزَّ

، يٍّ
يِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِ

....»عَنْ عَلِ
2  

سـالم  در این دو سند، دو اختلاف هست: یکی اینکه واسطه طبرانی به عبـداالله بـن  

اینکه سـند   عاصم وجود ندارد. دیگر ابی عبداالله حضرمی، در سند ابن قزاز یعنی محمد بن

علی دارد که در اینجا همه آنها را از نظـر   عمر بن علی، علی بن طبرانی به جاي عمر بن

  کنیم تا میزان صحت روایت مشخص گردد. شناسان بررسی میرجال

 بررسی راویان حدیث  

ـادِقُ، «گوید:  ذهبی در مورد او می :عبداالله حضرَمی محمد بن. 1 يْخُ، الحَافِظُ، الصَّ الشَّ

ثُ الكُوْفَـةِ مُ  .»ثِقَـةٌ جَبَـلٌ «کند کـه در مـوردش گفـت:     و از دارقطنی هم نقل می »حَدِّ
3 

  پس طبق نظر ذهبی و دارقطنی، او موثق و صادق و حافظ است.

                                            
  .٣٦٣، ص٥پیشین، جعاصم،  ابی ابن .١

 .١٠٨، ص١پیشین، جیمان، سل طبرانی، .٢

 .٤١، ص١٤، جسیر اعلام النبلاشمس الدین،   ذهبی، .٣
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 1»ما علمـت بـه بأسـا«: گوید سیر اعلام النبلاءذهبی در  سالم المفلوج: . عبداالله بن2

ــلام و در  ــاریخ الاس ــی ت ــد: وین م ــو «س ــانَ مــن خِيَــار أهــل الكُوفَــة قَــالَ أبَُ ــى: كَ .»يَعْلَ
2 

،»کـان مـن خیـار النـاس«عاصم گوید:  ابی ابن
 ةانـه لایـروی الا عـن ثقـ«المـزي گویـد:    3

.»عنده
    پس او هم نزد رجالیون ثقه است. 4

عـدي در مـورد او    ابـن  5دارقطنـی او را از ثقـات دانسـته اسـت.     :زیـد  حسین بن. 3

أرَْجُو أنََّـهُ لا بَـأسَْ بِـهِ إِلا أنَِّـي وَجَـدْتُ فِـي بَعْـضِ  نْ أَهْلِ البَْيْتِ وَ حَدِيثِهِ عَ  جُملَةُ «گوید:  می

اشـکال دانسـته،    را بـی  اوروایـات   عدي این است که ابن ظاهر کلام 6.»حديثـه النكـرة

و کند، مورد تأیید ا نقل می بیت زید از اهل که حسین بنرا علی الخصوص احادیثی 

سـت و روایـت مـورد بحـث مـا نیـز از       ا وط به احادیث دیگـر او نکره بودن مرب ست وا

که ابونعیم اصفهانی گفته اسـت:  چنان ؛نقل شده است بیت روایاتی است که از اهل

تفـرد بروايـة  »يرضـى لرضـاك ، إن الله تعالى يغضب لغضـبك ويا فاطمة :قال رسول الله«

صـلى اللـه عليـه (النبـي  هذا الحديث العترة الطيبة خلفهم عن سـلفهم حتـى ينتهـي إلـى

)؛وسلم
و خلفشـان از   ندسـت ه بیـت  این روایتی است که راویان آن فقـط از اهـل   7

  اند. آن را نقل کرده سلفشان تا رسول خدا

.»صدوق ربما أخطأ« در مورد او گفته است:نیز حجر  ابن
پس وثاقت و صـداقت او   8

  نزد بزرگان علم رجال تأیید شده است.

منکر الحدیث  ،زیدحسین بن« :است را تضعیف کرده و گفته ذهبی این حدیثفقط 

نـزد ذهبـی   ولـی بایـد دقـت کنـیم کـه       1،»حلال نیست که به او احتجاج شود است و

                                            
  .٤٩٢، ص٢، جمیزان الاعتدالهمو،  .١

 .٨٤٨ص ٥، جتاریخ الاسلامهمو،  .٢

 .٣٦٣ص ٥عاصم، ابوبکر، پیشین، ج ابی . ابن ٣

 .٣٧٢، ص٧، جإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال مغلطای،قليج،  بنا .٤

 .٢١٣ص ،١، جز نو�سندگان، پیشینجمعی ا .٥

 .٢١٧، ص٣ج عدی، عبدالله، پیشین، ابن .٦

 .٣٨١ص، ١ج ،الصحابه ةمعرفاصفهانی، ابونعیم،  .٧

 .١٦٦، ص١، جتقر�ب التهذ�بحجر، احمد،  ابن .٨
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میـزان  در  مـثلاً  ؛ه منکر الحـدیث هسـتند، همـه روایاتشـان ضـعیف نیسـت      ک  کسانی

انـد او منـاکیر    تهـ در دفاع از روایات او که گفعتاب مروزي   در ترجمه احمد بن الاعتدال

همـه روایـات    یعنـی  2؛»ما کـل مـن روی المنـاکیر �ضـعف«نویسد:  کند ـ می  را نقل می

زید  پس در مورد روایات حسین بن شود. تضعیف نمی که مناکیر را هم نقل کرده، کسی

 بقیه را قبول کند. روایات منکر را رد وو  هم باید چنین رفتار کند

انـد، در   که دیگران او را توثیق کرده حالیف کند، درزید را تضعی بی حسین بناگر ذه

شود که طبق قواعد رجالی روایت از مرتبه  فیه میزید مختلف این صورت، باز حسین بن

کـه در مـورد روات دیگـر چنـین شـده      کند؛ چنـان  صحیح به مرتبه حسن تنزل پیدا می

  3است.

.»ةی ثقـعن العجلی: تـابع«اش گوید: ذهبی درباره علی: . عمر بن4
المـزي گویـد:    4

   5.»حبان فی الثقات وذکره ابن ةقال العجلی تابعی ثق«

ـان فِـي كتـاب  ذكـره ابن«مـزي گویـد:    علی: عمر بن . علی بن5 يعتبـر  ، وَ الثقـاتحِبَّ

اند، بلکـه   در این روایت نیز اولادش از او نقل نکرده .»حديثه من غير روايـة أولاده عَنْـهُ 

  رده است.زید از او نقل ک حسین بن

 سـنّت  اهلبقیه راویان حدیث امامان معصوم هستند، ولی کلمات  :البیت. اهل6

: محمـد  . امـام جعفـر بـن   1  کنیم تا شکی باقی نماند: را هم در مورد ایشان نقل می

، الهَاشِـمِ «نویسد:  ذهبی می ـادِقُ، شَـيْخُ بَنِـي هَاشِـمٍ، أبَُـو عَبْـدِ اللـهِ القُرَشِـيُّ ، الإِمَـامُ، الصَّ يُّ

، أحََـدُ الأعَْـلاَمِ  ، المَدَنِيُّ ، النَّبَوِيُّ وَكَـانَ «گویـد:   مـی  در مورد امام بـاقر . 2 6.»العَلَوِيُّ

ـــؤْد أحََــدَ مَـــنْ جَمَـــعَ بَـــيْنَ  ـــمِ وَالعَمَـــلِ، وَالسُّ ـــرَفِ، وَالثِّقَـــةِ وَالرَّ العِلْ ـــةِ، وَكَـــانَ أَهْـــلاً دِ وَالشَّ زَانَ

                                                                                                  
  .١٣٧، ص٤، ج»بهامش المستدرک«تلخیص الذهبی الدین،  شمس ذهبی، .١

  .١١٨، ص١، جمیزان الاعتدالهمو،  .٢

ــدین، پیشــین، ؛٢٢٨ص ،٥ج ،ب�التهــذ ب�تهــذ، احمــدحجــر،  بنا .٣ منــاوی محمــد  ؛٢٦١ص ،١ج هیثمــی، نورال

 .٣٦٩ص ،١ج ،ریالقد ضفیعبدالرؤوف، 

 .١٣٤، ص٤، جسیر اعلام النبلاءذهبی، شمس الدین، . ٤

 .٤٧٠، ص٢١، جتهذ�ب الکمالمزی، یوسف، . ٥

 .٣١٦، ص١١ذهبی، شمس الدین، پیشین، ج .٦



 

 

92 

وَكَـانَ عَلِـيُّ بـنُ الحُسَـيْنِ «نویسـد:   مـی  حسـین  علی بن. در مورد امام 3 1.»فَـةِ للِْخلا

، قَالَ: مَا رَأَيْتُ قُرَشِـياً أفََضْـلَ عَنِ الزُهو  ثِقَةً، مَأمُْوْناً، كَثِيْرَ الحَدِيْثِ، عَاليِاً، رَفِيْعاً، وَرِعاً. ريِِّ

يِّ بـنِ الحُسَـيْنِ 
. 5و  که سید جوانان بهشت اسـت  حضرت امام حسین. 4 2.»مِنْ عَلِ

  است. که به منزله نفس پیامبر امیر المؤمنین علی

پس سند این روایت، از نظر علماي علم حدیث، صـحیح اسـت و همـه راویـان آن     

تیمیه که ادعا کرده است این روایت سند صـحیح یـا حسـن     موثق  هستند و سخن ابن

  ندارد، باطل است. 

 شناسانسوي حدیث تأیید صحت حدیث از  

  صتأیید خا الف)

 آن را و اعتبـار آن تصـریح کـرده    حـدیث را نقـل و بـر صـحت و    از علمـا  اي  عـده 

این علما متقدم بـر  برخی از  معتبر است. هر دوکه  اند السند دانستهالسند یا حسن صحیح

  اند؛ از جمله:  تیمیه بوده ابن

، نقل 4730حدیث شماره  ،المستدرك علی الصحیحیندر کتاب  ابوريشحاکم نی. 1

    کند: می

محمـد عـن  بـن عـن جعفـر يعن عمـر بـن علـ يعل بن ز�د حسین بن

قــال  )رضــی اللــه عنــه( يبیــه عــن علــأالحســین عــن  بــن يبیــه عــن علــأ

ــــه ــــه �غضــــب لغضــــبک ویرضــــی «لفاطمــــه:  رســــول الل ان الل

.هذا حد�ث صحیح الاسناد ولم �خرجاه ».لرضاک
3  

صـحیح   ،براساس شـروط بخـاري و مسـلم    این روایت ،طبق گفته حاکم نیشابوري

قبلاً اهمیت حـاکم نیشـابوري و کتـاب او را     اند. ولی آن دو در کتب خود نیاوردهاست، 

  ذکر کردیم.

                                            
 .٤٠٢ص، ٤همان، ج .١

 .٣٨٧همان، ص .٢

  .١٥٣، ص٣، جالمستدرک علی الصحیحینحاکم، محمد،  .٣
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زید به صورت مرسـل نقـل    این روایت را غیر از حسین بندیگران نیز  :دارقطنی. 2

    ی آن را اشبه به صحیح دانسته است:ند و دارقطنا هکرد

ــ بـنِ  الحُسَــينِ  حَـدِيثِ  عَــن سُـئِل و ،عَلِ ، عَـن يٍّ  صَــلَّى( النَّبِـيّ  أَنَّ  عَلِــيٍّ

ـــه ـــه الل ـــلم عَليَ ـــة قـــال )وسَ ـــه إِنّ : لفِاطِمَ ـــى الل ـــبُ  لرَِضـــاكِ  يَرضَ  ويَغضَ

، بنِ  زَيدِ  بن حُسَينُ  يَروِيهِ : فَقال .لغَِضَبِكِ  يٍّ
يِّ  عَن عَلِ

، بنِ  عُمَر بنِ  عَلِ  عَلِـيٍّ

هِ، عَن أبَِيهِ، عَن مُحَمدٍ، بنِ  جَعفَرِ  عَن  غَيـرُهُ  و عَلِـيٍّ  بـنِ  الحُسَينِ  عَنِ  جَدِّ

أَشبَهُ. مُرسَلاً، والمُرسَلُ  أبَِيهِ، عَن جَعفَرٍ، عَن يَروِيهِ،
1   

  پس دارقطنی هم این روایت را قبول کرده است.

تیمیه نیز برخی به صحت یا حسـن بـودن ایـن     ابن ن بعد ازمحدثا همچنین علما و

  اند؛ ازجمله:  روایت تصریح کرده

این روایت را با اسـناد طبرانـی    مجمع الزوایدق) در کتاب 807دین هیثمی (نورال. 1

    حسن دانسته است:

ــه (عــن النبــي  )رضــي اللّــه عنــه(عــن علــي بــن أبــي طالــب  صــلى اللّ

ـــه يغضـــب لغضـــبك و يرضـــى «قـــال:  )عليـــه و ســـلم ـــا فاطمـــة إن اللّ ي

اسناده حسن. رواه الطبرانی و ».لرضاك
2  

    نویسد: می الرشاد سبل الهدى و بق) در کتا924(صالحی شامی .2

أبـو سـعيد  ابن السني في معجمـه و روى الطبراني بإسناد حسن و

أن رسـول  - )رضـي اللـه تعـالى عنـه(عـن علـي  الشرفالنيسابوري في 

ــه  ــه عليــه و(الل ــال لفاطمــة )ســلم صــلى الل ــه تعــالى يغضــب ق : إن الل

انتهى .يرضي لرضاك لغضبك و
3  

شـرح الزرقـاني در کتـاب   )ق1122( مالکی زرقانی الباقیعبد بن محمد أبوعبداالله. 3

آن را بـا   صحت این حدیث تصـریح کـرده و   ، برعلی المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة

  : گفتهسند طبرانی صحیح دانسته و 

                                            
 .١٠٣ص ،٣جپیشین،  ،بوالحسنی، ادارقطن .١

 .٢٠٤، ص٩پیشین، جهیثمی، نورالدین،  .٢

  .٤٤ص، ١١ج، پیشین، محمدی، صالح .٣
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أخرجه الطبراني في الأوسـط بسـند صـحيح علـى شـرط الشـيخين، 

ــه  وأخرجــه ابن ــي عاصــم عــن علــي أن ــه وســ(أب ــه علي قــال  )لمصــلى الل

   1».لرضاك یإن الله يغضب لغضبك ويرض«لفاطمة: 

 إتحاف المھرة بالفوائد المبتکرة من أطـراف العشـرةحجر عسقلانی در کتاب  . ابن4

حـاکم  مناقـب فاطمـه  از کتـاب  بـه نقـل   ایـن حـدیث را    14166در حدیث شماره 

 ـدر نزد حاکم بیان میصحیح الإسناد بودن آن را  ، وآوردمینیشابوري  د و سـخن او  کن

 حـاكم» لفَِاطِمَةَ: إِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لغَِضَبِكَ، وَيَرْضَى لرِضَِـاكَ  رسول الله قَالَ « .کندرا رد نمی

  2.»الإِسْنَادِ  صَحِيحُ : قَالَ  ... وَ فَاطِمَةَ  مَنَاقِبِ  فِي

نیز بر حسن این روایـت بـا    اتحاف السائل بما لفاطمه من الفضائل. صاحب کتاب 5

 غضـب�ان اللـه ": ةقـال رسـول اللـه لفاطمـ«گویـد:   کنـد و مـی   انی تصریح مـی سند طبر

.»باسناد حسن يرواه الطبران "لرضاک یرضیبک و ضلغ
3  

این روایت سند صحیح یـا سـند   «تیمیه که گفته است  ابن شود کلام می پس معلوم

این روایت سـندي دارد کـه برخـی     ،اونظر رغم  ، درست نیست، بلکه علی»حسن ندارد

  اند.  برخی آن را حسن دانسته حیح وص

  تأیید عام ب)

علمـایی   اکثـر اند،  که به صحیح و حسن بودن حدیث تصریح کرده علاوه بر کسانی

اند که به ضـعف یـا    اند، در مقام جرح وتعدیل نبوده آورده که در کتب خود این روایت را

 ؛انـد  آورده آن را اثبات مطلب و معرفی شـخص فقط براي  صحت حدیث تصریح کنند و

، یـا نویسـندگان کتـب رجـالی مثـل      المعجـم الکبیـر  مثلاً صاحبان معاجم مثل صاحب 

ایـن روایـت را نقـل کردنـد و مقصودشـان       ،الکاملعدي در و یا ابن اسدالغابهنویسنده 

روایت را در کتـاب خـود بـراي اثبـات      بوده است. کسی که معرفی حضرت فاطمه

و درصـدد اثبـات   کـه روایـت را قبـول دارد    دهد نشان خواهد غالباً میآورد،  مطلبی می

                                            
  .٣٣١ص ،٤ج ،شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية أبوعبدالله، ،یمالک یزرقان .١

  .٣٤٥ص ،١١ج ،إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ،حمدی، احجر عسقلان بنا. ٢

 .٦٥ص ،الفضائل من المناقب و ةاتحاف السائل بما لفاطم ،محمد ،یمناو  .٣
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و بعـد از  کند میتیمیه بر این مطلب تصریح  ابن که خودچنانچیزي به وسیله آن است؛ 

كـان « گویـد:  زمـان، مـی   در مورد وجود غوث در هـر  حلیة الاولیاءنقل حدیثی از کتاب 

أنـه  النبـي أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث؛ لما ثبـت فـي الصـحيح عـن

یعنــی روش  1؛هــو يــرى أنــه كــذب فهــو أحــد الكــاذبين قــال: مــن حــدث عنــي بحــديث و

نقـل   ،کـذب اسـت   دانند مجعـول و  که می حدیث براین بود که این نوع احادیث را اهل

دانـد   : هرکس حدیثی را که میکه فرمود حدیث صحیح پیامبردلیل  هکنند، ب نمی

  2گویان است.ز دروغیکی انیز پس او نقل کند،  ،کذب است

کـه  حـدیث  اهـل  ، هرکدام از صحیح مسلمتیمیه و طبق روایت  طبق این کلامِ ابن

آن را تضـعیف نکـرده، بایـد بگـوییم حـدیث را معتبـر        را در کتابش آورده و این روایت

  دانسته است. می

  مورد بحث  حدیث صحتدر تأیید روایت صحیح دیگر ج) 

دلالت  از نظر سند و »الله �غضب لغضب فاطمـه...ان « علاوه بر اینکه خود روایت

آن روایات دلیـل بـر صـحت     نیز مطابق است و با روایات دیگر معتبر است، متن روایت

احادیثی که مضمون این روایـت را اثبـات    از. باشند می سند و درستی دلالت این روایت

أغضـبها فاطمـة بضـعة منـى فمـن « روایـت صـحیح   ،انـد دلیل بـر صـحت آن   ند ونک می

. عین غضب رسول االله معرفی شده است ،آن غضب فاطمه که دراست  »يأغضـبن

بضـعة منّـي فمـن  ةفاطمـ«قـال: ان رسـول اللـه«آمـده اسـت:    صحیح بخـاري در 

.»أغضـبها أغضـبني
 سنّت اهلمعتبر در کتب صحاح  این روایت چون با اسناد مختلف و 3

ماجه وارد شده است، نیازي به  ابن و ترمذي، دوابوداو ،مسلم ،صحیح بخاريجمله در  از

    نویسد: یم عمدة القاريکه عینی در چنان؛ بررسی سند ندارد

                                            
سـنن ؛ ابـن ماجـه، ٦٢، ص١، جشـرح مسـلمشـرف،  �حیی بن ی،نوو ؛ ٧، ص١، جصحیح مسلم نیشابوری، مسلم، .١

 .١٥، ص١، جماجه ابن

  .٤٥، صز�ارة القبور و الاستنجاد بالمقبورتیمیه، احمد،  ابن .٢

 .٢١٩ و ٢١٠ص ،٤ج ،نی، باب مناقب المهاجر صحيح بخارىبخاری، محمد،  .٣
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النکــاح عــن قتیبــه، وفــی  يفــ �ضــاً أ يوالحــد�ث أخرجــه البخــار 

 الفضـــایل عـــن احمـــد يخرجـــه مســـلم فـــأ ولیـــد، و  يبـــأالطـــلاق عـــن 

 يفـ يالترمذ  و النکاح، يد فو خرجه ابوداو أ معمر، و  بیأیونس عن  بن

 و -حمــاد النکــاح عــن عیســی بــن يماجــه فــ ابــن عــن قتیبــه، المناقــب

    1.ن من سبها فانه �کفرأعلی  ياستدل به البیهق

معلـوم   ، واسـت مطلقـاً   موجب غضـب پیـامبر   پس غضب حضرت زهرا

رضـاي   شود و با رضایش راضی می کند و است که خدا هم با غضب رسولش غضب می

 جهت راضی و گاه بیهیچ آن حضرت وهمیشه مورد تأیید خداست  پیامبر

علیه نیـز مطـابق بـا روایـت     متفقٌ صحیحِ شوند. پس مضمون این روایت غضبناك نمی

 یعنی معناي هر دو این است که خدا با غضـب حضـرت فاطمـه    ؛مورد بحث است

  شود. با رضایت او راضی می کند و غضب می

  حدیث در دلالتتیمیه ابناشکال  

آورد کـه   ه سخن خود، براي ابطال این فضیلت عظیم استدلالی میتیمیه در ادام ابن

اي بیش نیست و براي تشویش ذهن خواننده و دور کـردن او از ایـن    در حقیقت مغالطه

آمیـز آن  زنـد کـه در ذیـل بـه نقـل کـلام او و مغلطـه        فضیلت، به مغالطه چنـگ مـی  

  پردازیم: می

ــهَ يَرْضَــى عَنْهَــا، فَــنَحْنُ وَنَحْــنُ إذَِا شَــهِدْنَا لفَِاطِمَــةَ بِالجَْ  ــأنََّ اللَّ ــةِ وَبِ نَّ

حْمَنِ  بَيْـرِ وَسَـعِيدٍ وَعَبْـدِ الـرَّ  لأِبَِي بَكْرٍ وَعُمَـرَ وَعُثْمَـانَ وَعَلِـيٍّ وَطلَْحَـةَ وَالزُّ

، وَنشَْهَدُ بِأنََّ اللَّهَ تَعَـالىَ أخَْبَـرَ بِرضَِـاهُ عَـنْهُمْ فِـي [بْنِ عَوْفٍ]بِذَلكَِ نشَْهَد

 كَقَوْلهِِ تَعَالىَ:   ؛مَوْضِعٍ  غَيْرِ
َ
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3
بِــيَّ  وَ   ــهُ عَليَْــهِ (قَـدْ ثبََــتَ أَنَّ النَّ صَـلَّى اللَّ

                                            
 .٢٥٠و٢٢٣ص ،١٦ج، یالقار  ةعمدعینی، محمد،  .١

  .١٠٠)، آ�ه ٩سوره توبه( .٢

 .١٨ )، آ�ه٤٨سوره فتح( .٣
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رَسُـولهُُ لاَ يَضُـرُّهُ  مَنْ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْـهُ وَ  هُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَ  تُوُفِّيَ وَ  )وَسَلَّمَ 

رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْــهُ بَــلْ مَـنْ  .غَضَـبُ أحََـدٍ مِـنَ الخَْلْـقِ عَليَْــهِ كَائِنًـا مَـنْ كَـانَ 

فَإِنَّ اللَّهَ رَاضٍ عَنْهُ، فَهُوَ  .وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ، يَكُونُ رضَِاهُ مُوَافِقًا لرِضَِا اللَّهِ 

ــهِ  مُوَافِـقٌ لرِضَِــاهُ وَهُـوَ رَاضٍ عَــنِ اللَّـهِ فَحُكْـ مُوَافِـقٌ لمَِـا يُرْضِــي اللَّـهَ   مُ اللَّ

لـَزِمَ أَنْ  فَإِنَّ مَنْ رَضِيَ بِغَضَـبِ غَيْـرهِِ  .لغَِضَبِهِ  بِحُكْمِهِ غَضِبُوا وَإذَِا رَضُوا

رْضٍ ضِـيًا لـَكَ، فَعَلـْتَ مَـا هُـوَ مـرْ ضَبَ إذَِا كَـانَ ميَغْضَبَ لغَِضَبِهِ، فَإِنَّ الغَْ 

  :لـَكَ، وَكَـذَلكَِ الــرَّبُّ تَعَـالىَ
َ ْ

�
َ ْ
 الأ

ُ
ـل

َ
ث

َ ْ
 الم

ُ
ـه

َ
إذَِا رَضِــيَ عَـنْهُمْ غَضِــبَ  وَل

؛هِمْ؛ إذِْ هُوَ رَاضٍ بِغَضَبِهِملغَِضَبِ 
1  

دهیم بر اینکه فاطمه اهـل بهشـت اسـت و     ما وقتی شهادت می

و  خدا از او راضی است، براي ابـوبکر و عمـر و عثمـان و علـی    

دهـیم و   طلحه و زبیر و سعید و عبدالرحمن نیز همین شهادت را می

ت ماننـد  اینکه در چند جا خدا خبر از رضایتش در مورد آنها داده اس ـ

ــا و انصــار و آنــان کــه  و پیشــینیان نخســتین از مهــاجرین«آیــۀ  ب

آنهـا از   است وخشنود خدا از ایشان  ،کردند پیروينیکوکاري از آنان 

ى که با مگاهن ،شدخشنود همانا خدا از مؤمنان «و آیۀ » او خشنودند

هنگام  و ثابت شده که پیامبر» پیمان بستند تو زیر آن درخت

ن راضی بود و کسی کـه خـدا و رسـولش از او راضـی     رحلت از ایشا

باشند، غضب کسی براي او ضرري ندارد، هرکس کـه باشـد؛ بلکـه    

هرکس که خدا از او راضی باشد و او ازخدا راضـی باشـد، رضـایتش    

موافق رضایت خداست؛ چون خدا از او راضی است و او بـا رضـایت   

افـق بـا   خدا موافق است و از خدا راضی اسـت. پـس حکـم خـدا مو    

رضایت او است و هنگامی که آنان به حکم خـدا راضـی بودنـد بـه     

کـه بـه غضـب غیـر راضـی       کنند. کسی خاطر غضب خدا غضب می

باشد، لازم است به غضب او غضب کنـد. وقتـی کـه غضـب مـورد      

                                            
  .٢٤٩، ص٤، جنهاج السنهمتیمیه، احمد،  ابن. ١
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دهی و خدا نیـز   رضایت تو باشد، آنچه مورد رضایتت است، انجام می

وقتی خـدا از آنهـا راضـی    ». و مثل اعلی براي خداست«چنین است 

  کند؛ چون راضی به غضب آنهاست! باشد، به غضب آنها غضب می

 تیمیه ابن بررسی کلام  

خواهد ادعاي رضایت خدا از صحابه را در مقابل این فضیلت قـرار   در این بخش می

و رضـاي ایشـان    بگوید غضب فاطمـه  داده و بر خلاف فرموده رسول خدا

اگر خدا از کسـی اعـلام رضـایت کـرده باشـد، تمـامی        هیچ نفع و ضرري ندارد؛ چون

  هاي آن شخص نیز مورد رضایت خداست.  ها و غضبرضایت

  ولی این سخن از چند جهت قابل خدشه است:

هرگـاه از جمعیتـى انبـوه     . در مورد آیات ذکرشده هم باید توجه داشـت کـه اولاً،  1

وط به مجموع آنـان اسـت، نـه    مرب ن را به نیکى بستایند، این ستایشتمجید کنند و آنا

، ایـن  ینداه بسـیار جـدى و کوشـا   گویند دانشجویان این دانشگ فرد ایشان. وقتى مىفرد

هاى گروهى، دلیـل   تعریف مربوط به غالب آنها است، نه فرد فرد آنان و این نوع تعریف

توان بـا ایـن آیـه بـر فضـیلت شـخص        تک افراد نیست. بنابراین نمىبر شایستگى تک

نفر بـا رسـول    1400حدود  که در آن روز این است شاهدبهترین  .ستدلال کردمعینى ا

ابـى، رهبـر    عبداللَّـه بـن   ، حتـی قیس بود که بیعت نکرد خدا بیعت کردند و فقط جد بن

بیعـت   تابعان او در بیعت رضـوان حضـور داشـتند و بـا پیـامبر     برخی و  ،منافقان

 یخـدا از آنهـا راض ـ   ،بکنند يارن روز هرککه بعد از آ ستیمعنا ن نیبد نیااما  1کردند.

  است.

و  زمـان   فهمیم کـه ایـن رضـایت مخصـوص همـان      مى هاز دقت در الفاظ آی ثانیاً،

 ...لفرماید:  که مىبوده؛ چنان مشروط
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روشن است کـه ایـن دلیـل بـر بقـاى       .»اضى شدبا تو بیعت کردند، خداوند از ایشان ر

شـود کـه ایـن بیعـت بایـد       در همین سوره یادآور مىپس  .رضایت تا پایان عمر نیست

                                            
  .٧٠٣، ص٢، جالسیرة الحلبیهبرهان،  حلبی، علی بن .١
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 فرمایـد:   کـه مـى  شکنى کنند، به ضرر خود آنهاست؛ چنـان  پیمان پایدار باشد و اگر
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آنان که بـا  « 1؛...ف

دسـت خـدا بـالاى دسـت      .کننـد  کنند، مانند آن است که با خدا بیعت مـى  تو بیعت مى

. »اسـت... شـکنی کـرده   پیمانهرکس این پیمان را بشکند، به ضرر خود  پس .آنهاست

؛انما الاعمـال بـالخواتیم«اند:  نقل کرده در روایات صحیح از پیامبر
ارزش اعمال  2

آخرین روزهـاى زنـدگانى، معیـار قضـاوت دربـاره کـلّ       و » شود در خاتمه مشخص می

و در مورد صحابه نیز باید به این فرمایش رسـول گرامـی اسـلام     است شخصزندگى 

خطاهـاي بـزرگ    عمل کرد و حالِ آخرِ آنها را در نظر بگیریم، نه اینکه بر اشـتباهات و 

  سرپوش بگذاریم. آنها بعد از پیامبر

در ایــن حــدیث شــریف، در مقــام بیــان فضــیلت بــراي حضــرت  . پیــامبر2

هستند و اگر غضب و رضاي ایشان هیچ تأثیري نداشـته باشـد، پـس کـلام      زهرا

، لغو و عبث خواهد بود، ولی کلامِ رسولِ حکیم، عبـث نیسـت، بلکـه    رسول خدا

نشـان   تیمیه باطل است و رضایت و غضب حضـرت فاطمـه   م ابنباید بگوییم کلا

  رضایت و غضب خداست.

راضـی   . مضمون حدیث مورد بحث، این است کـه خـدا بـا رضـایت فاطمـه     3

شود. این مطلب فرق دارد با اینکه خدا از کسی راضی باشد و این دو قابل قیاس بـا   می

شـود، فـرق دارد بـا     خدا میهم نیستند. کسی که رضا و غضب او موجب رضا و غضب 

کسی که خدا از افعال خوب او راضی است. اینکه خدا از کسی راضـی اسـت، معنـایش    

این نیست که همه افعال و خشنودي و غضب او مورد رضاي خدا باشـد؛ بلکـه خـداي    

متعال ازحیث مجموع از او راضی است و ممکـن اسـت اشـتباهات و خطاهـایی داشـته      

یعنی خداوند مطلقـاً از   ،»ان الله �غضب لغضـب فاطمـه...«اید: فرم باشد. ولی اینکه می

همه چیزهایی که او به آن راضی است، خشنود، و از همه چیزهایی که او بر آن غضـب  

                                            
 .١٠)، آ�ه ٤٨سوره فتح( .١

 .٢١٣، ص٧اسماعیل، پیشین، ج بخاری، محمد بن. ٢
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کند، ناخشنود است و این سخن، یعنی اثبات مقام عصمت و مصون بـودن حضـرت    می

  از خطا و اشتباه.فاطمه

ننده، این مغالطه را انجام داده و این دو مطلب براي انحراف ذهن خوا هیمیت ابن یول

  را با هم مقایسه کرده است.  

مـورد رضـاي او بـوده     . اینکه کسی از صحابه در زمان حیات رسـول خـدا  4

است، لازمه اش این نیست که تا آخر عمر مورد رضاي ایشان باشد، بلکه مشـروط بـه   

بودنــد و بعــد از رحلــت اعمــال او تــا پایــان عمــر اســت و برخــی از صــحابه چنــین ن 

و  عدم رضایت پیـامبر  غضب پاره تن او نشان رضایت و ، رضایت وپیامبر

هـم آن را نقـل کـردیم کـه در شـأن حضـرت        صـحیح بخـاري  کـه از  خداست؛ چنان

و نیز طبق حدیث صحیح، حضرت فاطمـه   ،»فمن اغضـبها اغضـبنی«آمده:  فاطمه

   1از برخی از این افراد غضبناك بود.

و قطعـی  مسلم امري  ،ت حدیث مورد بحث بر فضیلت حضرت فاطمهپس دلال

  .است

   نظر علماي شیعه  

ست و همه کسانی کـه در مـورد فضـایل    این روایت نزد راویان امامیه از مسلمات ا

ز طریـق  اآن را نه تنها  و نقل کردهاین روایت را نیز  ،سخنی دارند ضرت فاطمهح

احادیـث متـواتر   از برخـی آن را   2.انـد آوردهسند مـذکور، بلکـه بـا اسـناد دیگـري نیـز       

سـلیمان الاوزري و حـافظ    مثل احمد بن شیعیان نیز و حتی برخی از بزرگان 3اند دانسته

آن را از امامـان   انـد. و بودن آن داشتهصحیح  نیز تصریح به عبدالعزیز العنسی محمد بن

   4اند. نقل کرده بیت خود از اهل

                                            
  .٣، ص٨همان، ج .١

 .٧٠، ص٣٧، جبحار الانوار، محمد باقر مجلسى، .٢

  .٢٥٥، ص١ ، جأبهى المراد في شرح مؤتمر علماء بغدادعطیه،  ابن .٣

  .٥٧٧، ص٢، جلوامع الانوار في جوامع العلوم و الآثار، نیمجد الد ،ید �مؤ  .٤
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ماي شیعه اتفاق دارند بر اینکه این روایت ماننـد آیـه   در مورد معناي این حدیث، عل

کـه علامـه   چنـان  ؛تطهیر، بر عصمت آن حضرت از هرگونه اشتباه و خطا دلالـت دارد 

 وجهـةٌ  الغضـب و الرضـا مـن أيّ  فـي منهـا تجـد فلـن« فرماینـد:  مـی زمینـه  امینی در این 

؛»العصمة معنى ذلك و شهويّةٌ، صبغةٌ  أو نفسيّةٌ 
بـه هـیچ    فاطمه یعنی از حضرت 1

شـود و ایـن معنـاي عصـمت      وجه رضا و غضب با جهت نفسانی یا شهوانی یافت نمـی 

حتّـى صـار  فأيـة مكانـة شـامخة للزهـراء« فرموده اسـت:  نیز آیت االله سبحانیاست. 

ء فإنمّـا يـدلّ علـى  و هـذا إن دلّ علـى شـي ضاها ملاكـاً لغضـبه سـبحانه و رضـاهغضبها و ر 

    2.»عصمتها

 تابع بنده است؟ ،در غضب و رضا آیا خداوند  

رضـا تـابع فاطمـه     که منظور روایت این نیست که خدا در غضب وکنیم باید دقت 

چنان مرتبه بالایی از قرب  زهرا است، بلکه منظور این است که حضرت زهرا

کننـد وغضـب ورضـاي     بدون مشیت الهی چیزي را اراده نمی گاههیچالی االله دارند که 

 واسـت   مطـابق بـا اراده الهـی    دقیقـاً  ،اي خطـا  میماتشان بدون ذرهحضرت ودیگر تص

است که در آیه تطهیر نیز بر همـین معنـا    نیز همین مقتضاي عصمت فاطمه زهرا

 و اسـلام  رغضـب پیـامب   ، بـا روایـات غضـب خـدا   تأکید شده اسـت. همچنـین   

 .  نیز به همین معنا هستند منینؤامیرالم

 نتیجه  

از نظر سند و دلالـت تمـام    »له �غضب لغضب فاطمه...ان ال«حدیث شریف نبوي 

دانند. این حدیث در کتب معتبـر حـدیثی    است و برخی آن را صحیح و برخی حسن می

تیمیه و هم کتب بعد از او، آمده اسـت و مضـمون    سنت، هم کتب قبل از عصر ابناهل

مطلـق   آمده اسـت. دلالـت آن هـم    صحیح بخاريهاي زیادي از جمله در  آن در کتاب

و غضـب و رضـایت ایشـان معیـار و نشـان       دارد است و بر عصمت آن حضرت دلالت

                                            
 .٣١٩، ص٧، جالغدیر، نیامينى، عبدالحس .١

 .٣٥٩ص ،٣ ج ،مقالات و رسائلسبحانی، جعفر،  .٢
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تواند در این مقـام   غضب و رضایت خداست و غیر از شخص معصوم، کس دیگري نمی

تیمیه در مورد سند و دلالت این حدیث، نادرست اسـت و در مـورد    باشد. پس ادعاي ابن

  اند، باید تجدید نظر گردد.دهرا رد کر بیت احادیث دیگري که فضایل اهل
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  تا. ، بیدارالآثارصنعا: ، یعبدالله وادع بن

چاپ اول، النشر،  دار الفكر للطباعة والتوزيع و، بیروت: قدمش خیتار  مختصر م:مكر بنمنظور، محمد  ابن .٢٥

  ق.١٤٠٢

دار الكتـب بیـروت:  ،القادر يحيـى: مصـطفى عبـدتحقيـق، ذيـل تـاريخ بغـدادمحمـود:  ، محمد بننجار ابن .٢٦

  ق.١٤١٧ه، چاپ اول، العلمي

إدارة العلـوم  فیصـل آبـاد:، ی: إرشـاد الحـق الأثـر قیـتحق ،المعجـم :مثُنـى بن یعل حمد بنموصلی، ايعلى أبو  .٢٧

 .ق١٤٠٧، چاپ اول، الأثرية

مد�نه منـوره:  ، محمد عقيل تحقيق: صالح بن، فضائل الخلفاء الأربعة :اللهعبد حمد بنابونعيم ا ،یصبهانا .٢٨

 .ق١٤١٧ چاپ اول،التوزيع،  للنشر و یدار البخار 

چاپ دارالوطن، ر�اض: ، یيوسف عزاز  تحقيق: عادل بن، معرفة الصحابة ــــــــــــ ـ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٩

 ق. ١٤١٩اول، 

  .نسخه مکتبه الشامله، مخطوط، المشيخة البغدادية :محمد أحمد بن اصفهانی، .٣٠

  .ق١٤١٦مركز الغدير، چاپ اول، قم: ، الغدير :نیامينى، عبدالحس .٣١

  .ق١٤٠١دارالفكر، استانبول:  ،يح البخاريصح :براهيما سماعيل بنا ، محمد بنیبخار  .٣٢

  ق.١٤١٨، سفيراصفهان:  ،السيدة فاطمة الزهراء :محمد ی،بيوم .٣٣

عـالم بیـروت: ، عللـه فـي رجـال الحـديث و یالحسن الدارقطن موسوعة أقوال أبي جمعی از نو�سندگان: .٣٤

  .م٢٠٠١الكتب، چاپ اول، 

بیروت: : بشارعواد معروف، قی، تحقء الرجالتهذيب الكمال في أسما : عبدالرحمن يوسف بن ،یمز حافظ  .٣٥

 .ق١٤٠٠مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 

بیروت: ، القادر عطاتحقيق: مصطفى عبد، المستدرك على الصحيحين :محمد عبدالله بن محمد بن ،حاکم .٣٦

 .ق١٤١١چاپ اول،  ،الكتب العلميةدار 

 ق.١٤٠٠بیروت: دارالمعرفه، ، الحلبیه ةالسیر  :الدین برهان علی بن، حلبی .٣٧

 ق. ١٤٢٤، هدار البشائر الإسلاميمکه:   ،شرف المصطفى :سعيدابو ،خركوشى نيشابورى .٣٨

 .ق١٤٣١انوار الهدی، قم: تحقیق: محمد سماوی،  ،نیمقتل الحس :احمد خوارزمی، موفق بن .٣٩

، محفوظ الرحمن زيـن الله :تحقيق، العلل الواردة في الأحاديث النبوية :عُمَر بن یأبوالحسن علی، دارقطن .٤٠

  ق.١٤٠٥، چاپ اول، دار طيبةر�اض: 

جامعه مدرسـين،  نشرقم: ، یمحمدجواد حسين تحقيق: ،ة�النبو  ةالطاهر  ة�الذر  :احمد بن محمد ،یدولاب .٤١

  .ق١٤٠٧
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 تا. ، بییسسه حلبؤمقاهره:  ،ین�الز  :قیتحق ،اسهیالس و ةمامالإ  :مسلم عبدالله بن، یدينور  .٤٢

: بشار عوّاد معروف، دار الغرب قی، تحقالأعلام ت المشاهير ووَفيا الإسلام و تاريخ  :شمس الدينی، ذهب .٤٣

  .م٢٠٠٣الإسلامي، چاپ اول، 

 .ق١٤٢٧دارالمعرفه، چاپ دوم، بیروت:  ،»بهامش المستدرک«تلخیص الذهبی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  .٤٤

  .ق١٤٠٥مؤسسة الرسالة، چاپ سوم، بیروت: ، أعلام النبلاء سير  : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤٥

رالمعرفة، دای، بیروت: بجاو محمد  یتحقيق: عل، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٤٦

  ق.١٣٨٢چاپ اول، 

الكتب دار بیروت: ، یعطار عزيز الله  :تحقيق، ينالتدوين في أخبار قزو  :محمد عبدالكريم بن ،یقزوين یرافع .٤٧

 .م١٩٨٧، العلمية

، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية :عبدالباقی بن محمد أبوعبدالله ،یمالک یزرقان .٤٨

  .ق١٤١٧ ،چاپ اولدارالكتب العلمية، بیروت: 

 .ق١٣٧٧، اميرالمومنين ةمكتبم: ق ،نینظم دررالسمط :محمد ،یحنف یزرند  .٤٩

  ق.١٤٢٥، چاپ دوم، سبحانی، جعفر: رسائل و مقالات، قم: مؤسسة الامام الصادق .٥٠

 .ق١٤٢٣جا،  ، چاپ اول، بیجامع الاحاد�ث :الدین سیوطی، جلال .٥١

تحقيـق: عـادل أحمـد  ، فـي سـيرة خيـر العبـاد، الرشـاد سـبل الهـدى و :يوسـف محمد بـنی، شام یصالح .٥٢

  ق.١٤١٤چاپ اول، ، دار الكتب العلميةبیروت: الموجود، عبد

تيميـة،  ابن مكتبةقاهره: ، یعبدالمجيد سلف بن ی: حمد قی، تحقالمعجم الكبير :أحمد ، سليمان بنیطبران .٥٣

 .ق١٤١٥چاپ دوم، 

 تا. ی، بیالقرب ینشر دو  ،یذخائرالعقب :العبّاس محبّ الدينحافظ أبو  ی،طبر  .٥٤

 .دار احیاء التراثبیروت: ، یالقار  ةعمد :احمد عینی، محمود بن .٥٥

 تا. ، بیدار الأسوةقم: ، ينابيع المودة لذوي القربى: براهيما سليمان بن ی،حنف یندوز ق .٥٦

دار احياء تراث أهل تهران: ، طالب ابي علي بنمناقب كفاية الطالب في يوسف:  محمد بن ،گنجى شافعى .٥٧

  تا. ، بیالبيت

  .ق١٤٠٩له، الرسا نشربیروت: ، فعالالأ قوال والعمال في سنن الأ نزک ی:عل ،یهند  یمتق .٥٨

  .ق١٤٠٤مؤسسة الوفاء، بیروت: ، الأنوار بحار  :باقرمحمد مجلسى، .٥٩

دار الكتب بیروت: ، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع :الدين یتق، یمقريز  .٦٠

 .ق١٤٢٠، هالعلمي

 فیعبداللط :قیتحق ،من المناقب والفضائل ةاتحاف السائل بما لفاطم :فومحمد عبدالرؤ ،یقاهر  یمناو  .٦١

 تا. ، بیمکتبه القرآنقاهره: عاشور، 

بیروت: ، السلامحمد عبدا: تحقيق، فيض القدير شرح الجامع الصغير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ: .٦٢

  .ق١٤١٥اول، چاپ ،الكتب دار

 .تا یب جا، ی، بثارالآ  جوامع العلوم و ينوار فالأ  لوامع :نیمجد الد ،ید �مؤ  .٦٣

  ق.١٤٠٧ی، دار الكتاب العرب، بیروت: شرح مسلمشرف:  �حیی بن ی،نوو  .٦٤

  تا. ، بیروت: دارالکتب العلمیه، بیصحیح مسلمحجاج:  نیشابوری، مسلم بن .٦٥

  .ق١٤٠٨مية، دار الكتب العلبیروت: ، وائدمنبع ال مجمع الزوائد و :بكر یبا بن ینورالدين عل ی،هيثم .٦٦
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 اشاره  

در زمینه متون مـذهبی،   ،و مؤلفان صاحب نام ترکیهاستادان از  ،پروفسور معمر اسن

د گري شد. بع ـ ) جهت مفتیDİB( فق به اخد مدارج علمیوم 1985ویژه کلام، سال  به

 هبـه درج ـ  2012سـال  بـه  ، ادولتـی آنکـار   گاهدر دانشکده الهیات دانش ـ کار هاز شروع ب

ل گشت و هم اکنون رئیس گـروه علـوم اسـلامی دانشـکده     یاستادي در رشته کلام نا

 .ستالهیات آنکارا

  را نام برد:زیر موارد  توان هاي او می از کتاب

  تألیفات

  م؛2005شر آراشتیرما، نآنکارا: ، مباحثات پیرامون کلام االله. 1

نشـر  آنکـارا:  ، هاي کلامی و فلسفی [اسد آبادي]؛ دیدگاه الدین افغانی سید جمال. 2

  م؛2006آراشتیرما، 

  م؛2006نشر الاهیات، آنکارا: ، هایشان تاریخ کلام؛ مکاتب کلامی و دیدگاه. 3

  م؛2006 نشر الاهیات،آنکارا: ، ایمان، مفاهیم مرتبط با ایمان و مبانی اعتقادي. 4

  م؛2009نشر آنکارا اوکولو، آنکارا: ، سنتّ اهلروند ایجاد و گسترش مفهوم . 5

  م.2012نشر آراشتیرما، آنکارا: ، کیفیت رسالت و پیامبري در قرآن. 6

  ها ترجمه

نشـر  آنکـارا:  معمر اسن،  :، مترجماختیار انسان مابین جبر و قدر :شریف ،مرتضی. 1

  م؛2012آراشتیرما، 
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نشـر آنکـارا اوکولـو،    آنکـارا:  معمر اسـن،   :، مترجمتاریخ کلام :عبداالله ،. هارپوتی2

  م؛2005

نشـر آراشـتیرما،   آنکـارا:   معمـر اسـن،   :مترجم ،المظنون به علی غیر اهله. غزّالی، 3

  م.2005

  مقالات

  انداز: عبارت شماري از مقالات او

، نکـارا آ دانشـگاه  نمجله دانشکده الهیـا ، »تیمیه در مباحثات کلامی ابن جایگاه« .1

  م؛2001

مجلـه دانشـکده الهیـان    ، »سـنّت  اهـل لّاب از پیشگامان کلام ک ابن هاي دیدگاه« .2

  م؛2002، نکاراآدانشگاه 

، نکـارا آ مجلـه دانشـکده الهیـان دانشـگاه    ، »انسان اللھی ةخلیفمسائلی در باب «. 3

  م؛2004

دربـاره خـدا، عـالم و    هاي این مکتب  مبانی علمی ماتریدیه و تحلیلی بر دیدگاه«. 4

  م.2008، مجله دانشکده الهیان دانشگاه آنکارا، »قدر

 1چکیده  

ابعادي دینی، سیاسـی و  داراي دیگران، » کافر بودنِ« به  شارهاز مفهوم تکفیر غیر ا

افـراد از   بیـرون رانـدن  بـراي  دستاویزي  ،. عموماً گفتمان تکفیرنیز هستایدئولوژیک 

رویکـردي   ،اسـت. تکفیـر  بـوده  سیاست و حتی اقتصاد  از جمله دین، ،هاي بسیار عرصه

خویش را تحت عناوینی ماننـد حـزب،    هتوانایی اعمال نفوذ و غلب ع است ومبتنی بر دف

نـین بـاور   مذهب، مکتب و غیـره تـداوم بخشـیده اسـت. چ     تشکیلات سیاسی و پارتی،

طورکـه در   ن. همـا ی مغایرت داردمبانی توحیدي اندیشه اسلام داریم که سنّت تکفیر با

هاي  فههاي ذیل نشان خواهیم داد، سنت تکفیر گرچه روزگاري با همپوشانی مؤلّ تحلیل

                                            
  ر.ک: .١١٠ـ٩٧)، ص ٢٠١١(٢٥:٢، دانشگاه آنکارا، ده الهیاتدانشک  مجله. برگرفته از: 1

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (٢٠١١)٥٢:٢, ss. ١١٠ -٩٧ 
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 صرفاً دینـی  اي زمان وجهه گذرلیکن در  ،شده فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژي تقویت می

  گرایانه یافته است. اقتدار و

معتزله، تسنّن،  هاي اهل ، فرقهفرقه ناجیهتوحید، تکفیر، بدعت،  :گانکلیدواژ

  .رافضی

 مقدمه  

کننـده دیـن،    در فرهنگ اصطلاحات علم کـلام، مفهـوم کـاربردي تکفیـر تـداعی     

پوشـاندن و  « معانی مختلفـی ماننـد   به ،سیاست و ایدئولوژي است. این واژه در لغتنامه

 ،همچنین در بستر علم کـلام  1آمده است.» به کفرانتساب پنهان کردن؛ کافر دانستن، 

کـافر   او را وانکـار کنـد   مسلکان خـود را   احب عقیده، یکی از همیعنی فردي صتکفیر 

زیـرا بـه    ؛ویژه در علم کلام اسـت  . تکفیر در اندیشه اسلامی، رویدادي تاریخی بهنامدب

هاي اعتقادي پا به عرصه  با تشکّل فرقه همراهکه  بینیم تکفیر در علم کلام می روشنی

فرهنـگ تکفیـر را از دو    ثیلی اسـت. مـا  تم الگومند و واقعیتی ،گذاشت و گسترش یافت

در بستر دین، سپس مبانی آن در  آنساختار و تجلّی  ،نخست :جنبه مطرح خواهیم کرد

عنوان عناصر اصلی پیـدایش ایـن فرهنـگ و     به ،هاي سیاسی و ایدئولوژیک پس زمینه

  انعکاس ابعاد اجتماعی آن.همچنین 

 بسترهاي دینی گفتمان تکفیر  

توان ایـن دو را از هـم    که نمی  ئولوژیک تکفیر چنان در هم تنیدهماهیت دینی و اید

 انـد.  نقشی پررنگ در ایجاد تکفیر داشته ،هاي ایدئولوژیک و سیاسی . دیدگاهساختجدا 

زیـرا   ؛اي دینی به خود گرفته اسـت  ت، ناچار صبغهاز این رو تکفیر براي کسب مشروعی

از منـابع وحـی اخـذ    بیشـتر  ود را ت خ ـهاي ایـدئولوژیک و سیاسـی، مشـروعی    ريیدرگ

احادیث پیامبر  از طریقترین راه آن نیز مشروعیت بخشیدن به تکفیر،  اند. ساده کرده می

در پیـدایش و تـداوم    مـورد اسـتناد   . بسیاري از احادیث و روایاته استبود اکرم

                                            
 .اللّغة يالمقائیس ففارسی، ابو الحسین،  . ابن1
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بـه   ،ناجیـه  یـا روایـت   هسـتند. حـدیث  » حدیث ناجیه« راساساً مبتنی ب ،تکفیرگفتمان 

شـده اسـت.    نقـل هاي گونـاگونی   هاي دینی تکفیر، به صورت عنوان عامل ایجاد زمینه

فرقـه تقسـیم    73..امـت مـن بـه    .« :ستگونه ا این حدیث یا خبر اینصورت ترین  رایج

اي اسـت کـه بـر     فرقـه  ،م هسـتند و آن اهل جهنّ ،خواهند شد. تمام ایشان غیر از یکی

 1».و اصحابم) باشدرو راه من  دنباله( من و اصحابم تطریق

 روزگـار تا را ها  خانی که فرآیند تشکیل فرقهمور ویژه بهی بسیاري از مورخان مذهب

فرقـه را بـه    73این اند  کردهسعی اند،  ي خود به تحریر کشیدهها دیدگاه طابقم یش،خو

 نگـارش صـرف  حتی بعضی از ایشـان فراتـر از    کنند،بندي  هاي گوناگونی صورت شیوه

هـم اکتفـا   بـه ایـن    بپردازنـد. » مذهب حقّ«به تبیین نا بر دیدگاه خویش ب اند کوشیده

. ایـن  انـد  معرفی کرده» رستگاریگانه فرقه « و» مذهب حق«خود را  مذهب و اندنکرده

معتقدان آن مذاهب را به انحراف، بدعت و کفر مـتهم  و مذاهب دیگر  ،مورخانگروه از 

 تبدیل شـد بـه   اسلامی،» رستگاري«یا  نجاتصراط مستقیم  ،به این ترتیب 2.کنند می

هـاي گونـاگونی    هاي مختلف با ادعاي مطلق بودن، آنها را بـه شـیوه   که فرقه مذاهبی

 .اند کردهبندي  تشریح و صورت

عنـوان عامـل    (فرقه رستگار در آخرت) بـه  »ناجیه فرقه« حدیث یا روایت موسوم به

انطبـاق بـا    از نظـر  نیسـت، » اترمتـو «استناد مکاتب اعتقادي اسلام، گذشـته از اینکـه   

بنا به مشرب دین در خصـوص مسـائل    .استتردید مورد دیث صحیح نیز احیارهاي امع

. چه در علم کلام کنندتوانند افاده قطعیت  می اعتقادي، اخبار تنها با کسب ویژگی تواتر

چون و چه در منابع این حدیث، مباحثات فراوانی درباره صحت آن صورت گرفته است. 

، بـه  کندو جلب توجه نمی دیگر محلّی از اعراب ندارد ت حدیث ناجیهبحث صحاکنون 

 مفاد و یعنی اش هاي ضبط شده آن نخواهیم پرداخت. بیشتر خود حدیث با تمام صورت

  .خواهد بود مورد توجه آنمتن 

                                            
  .٢٤١، ص٢، جسنن؛ دارمی، ١٠٢، ص٦، جمسندحنبل، احمد،  ؛ ابن٥٠٤ -٥٠٣، ص٢، ج سنن. ابوداوود، 1

الملــل و ؛ شهرســتانی، ابــوفتح، ١٤٣، صعلــی اهــل الهــواء و البدعــة الــردّ التّنبیــه و . ر.ک: ملاطــی، ابوحســین، 2

  .٢٣، صالدّین يالتّبصیر ف؛ اسفرا�نی، ابوالمظفّر، ٣، ص١، جالنّحل
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اهـل هـر   ولی اي سخن نرفته است، در این حدیث یا خبر، به صراحت از هیچ فرقه

چنین ادعـایی راه   1است. ایشانهمان مذهب » یافته فرقه نجات«کنند  میدعا اي ا فرقه

ها و معتقـدان آنهـا را غیـر     دیگر فرقه تاگشود  معتقدانشانو  ي مختلفها را براي فرقه

  2مشروع و با القابی تحقیر آمیز ذکر کنند.

ویـژه   ، بـه یسـلف متکلّمـان  س ایشـان  أت و در رسـنّ عموماً بعضی از متکلمان اهـل 

به معناي کسی که صفات خداوند را به طاق » معطّله«، »ااهل هو« متکلمان معتزلی را

ملقـب  » رافضـی «بـه  هـم  شـیعه را  شـمرده و   »امـت  مجوسـیِ « نهد، و یـا  می نسیان

 ،خـود  تعظـیم و بزرگداشـت  منظـور  بـه   ،سـنّت  اهـل ، متکلمـان  زمینهاین در  3اند. دهکر

اھل السّنة « ، »اھل الحقّ و الإستقامة« مانند تو مثبمعانی زیبا با با القابی خودشان را 

، معتزلـه  سنّت اهلویژه مخالفان  هب 4،اند ذکر کرده» اهل الحق و الإثبات«و  »و الحدیث

 5»قدریّـة«  بـراي تشـبیه ایشـان بـه مجوسـیان آنهـا را      دانسـته و   را مذهبی منحرف

 6»التّوحیـد  اصحاب العدل و«، خودشان معتزله نیز براي بزرگداشت ،در مقابل .ندا هنامید

دفاع از  فی نفسه براي از جنبه دینیگونه لقب  . اینگذاشتند داران عدل و توحید) طرف(

  7.شد به کار گرفته میاجتهاد در برابر سنت و تقلید در برابر بدعت  ،حق در برابر باطل

                                            
را�نی، ؛ اســف١٨و ١٤، صالشّــر�عة؛ آجــری، ابــوبکر، ٣٤-٣٢، ص١ج، کتــاب السّــنةاحمــد،  حنبــل، عبــدالله بن . ابن1

؛ ا�جـی ٤-٣، ص١؛ شهرسـتانی، پیشـین، ج١، صالفرق بین الفرق؛ بغدادی، ابومنصور، ٣٢ابوالمظفر، پیشین، ص

  .٢٧، صالتّحف فی مذاهب السّلف؛ شوکانی، محمد علی، ٤٢٩، صالمواقفعبدالرّحمن، 

ها�شان  ضی د�دگاه. درباره آنها که در این خصوص به افراط گراییده و مکاتب متفاوت اسلامی را به سبب بع2

  .٧٥؛ آجری، پیشین، ص٣٩٢، ص٢؛ ج١٩٤و  ١٠٢، ص١احمد، پیشین، ج حنبل، عبدالله بن اند ر.ک: ابن تکفیر کرده

؛ ١١١و  ٦٧، ٤٥، ٣٤، ٢٢های متفاوت ر.ک: بغدادی، ابومنصـور، پیشـین، ص  گذاری . برای موارد مشابه و لقب3

، ٣٥، ٢٣،٣٤، ١٩، ص٢، جرسائل العـدل و التّوحیـدسین، �حیی، ح ؛ ابن١٤٤ -٤٢اسفرا�نی، ابوالمظفّر، پیشین، ص

   .٢٠ -١٧؛ شوکانی، محمد علی، پیشین، ص١٢٩و ٦٨، ٣٨

؛ اسـفرا�نی، ابــوالمظفّر، ١٩١ -١٨٩پیشـین، صابومنصـور، . دربـاره چنـین اتهامـات و انتسـابات ر.ک: بغـدادی، 4

  .٤٢٤؛ ا�جی، عبدالرحمن، پیشین، ص١٨٧-١٨٥پیشین، ص

  .٤١٥؛ ا�جی، عبدالرحمن، پیشین، ص٩٥ -٩٠نی، ابوالمظفّر، پیشین، ص. اسفرا�5

گـذاری اصـحاب العـدل و التّوحیـد نیـز مراجعـه شـود بـه:  ؛ دربـاره نام٢١١، ص١١حسین، �حیی، پیشین، ج . ابن6

 .٤١٥ا�جی، عبدالرحمن، پیشین، ص

  .٣٤٠، ص٥ج، من العقیدة الی الثّورة. حنفی، حسن، 7
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 فرقـه «همـان   کننـد  مـی عا اد نوع رویکرد و اعتقادات دینی خود منظراز  سنّت اهل

: نهفتـه اسـت کـه   هستند. تفاوت اساسی آنهـا بـا معتزلـه در اصـل ایـن نکتـه       » ناجیه

مورد مباحثـه و   شحقیقت خداوند را از طریق صفاتکند  میناجیه سعی  فرقهکه  درحالی

با اسـتفاده از صـفات خـود     را وجود انسان تا اند دیگر مذاهب کوشیده ،مدافعه قرار دهد

گروه نخسـت بـه    ،. به این ترتیبقرار دهندمدافعه  مورد یارلیت و اختئوانسان یعنی مس

در مقابـل،   .اند کرده مختار بودن انسان را رد گرایانه،با دیدگاهی جبر ،آنمان ویژه متکلّ

 1اند. ولیت و مختار بودن انسان را گرفتهئ، جانب مسگرایانهمعتزله نیز با رویکردي اختیار

دینـی منـدرج در نصـوص اسـلامی، چهـار       هـاي  به طور کلی، در چهارچوب انگاره

انـد.   به ثمر رسیده ،از جبریه، معتزله، اشعریه و ماتریدیه اند عبارتکه مهم مذهب فکري 

 ، دومی یعنی معتزله، مدافع نظریه اختیـار ستگراه، جبریعنی جبری این مذاهب، نخستین

امع بین جبـر و اختیـار،   از دیدگاه ج هه و اشعریدو مذهب باقیمانده یعنی ماتریدی است و

 ـ 2اند. دهکرجانبداري » کسب« اکتساب و یعنی نظریه هـاي دینـی، در اصـل     هاین نظری

فقـدان مبـانی مشـروع،     ترتیب،این  بهباشند.  ن میآگرفته از قر نشئتشري اجتهادات ب

 نظرگاهیگونه نشد.  اما این ،را ایجاب کندویل أت ۀعرصبایست موضوعیت تکفیر در  می

 ،و در نتیجـه  بود ساحت خداوند بهفش عدم انتساب هر گونه ظلم، زشتی و بدي که هد

معتقـدان  از سـوي   3کـرد،  معرفـی مـی  هـا، نـاحقّی و ظلـم     منبـع بـدي  را انسان  اختیارِ

حتـی بـه ایـن بسـنده نشـد و       ،، خود تبدیل به موضوع تکفیـر شـد  مخالف هاي نظریه

 دانسـتند،  مـی  مختار جام افعال نیک و بددر ان را انسان کهنیز  داران نظریه اختیار طرف

  هاي مخالف مورد تکفیر قرار گرفتند. سفانه از سوي دیدگاهأمت

وجود اختیـار   مسئولیت،ول است. این ئاعمالش در مقابل خداوند مسجهت انسان به 

انسان تمام اعمـال نیـک و بـد     ،در اصل کند. براي انسان در انجام اعمال را ایجاب می

                                            
  .٣٧٧. همان، ص1

 .٣١٤-٢٢١؛ ماتر�دی، ابومنصور، پیشین، ص٩١-٦٩، صلمعالعری، ابوالحسن، . اش2

)، ٧؛ سـوره اعـراف(١٠ -٧)، آ�ـات ٩١؛ سوره شمس(٤١-٣٨)، آ�ات ٥٣؛ سوره نجم(٣٨)، آ�ه ٧٤. ر.ک: سوره مدثّر(3

؛ ٤٦)، آ�ـه ٤١؛ سـوره فصّـلت(٥١، ٤١)، آ�ـات ٣٩؛ سوره زمـر(٢٥)، آ�ه ٣٤؛ سوره سبأ(٧٦)، آ�ه ١٩؛ سوره مر�م(٤٢آ�ه 

  .٢٩)، آ�ه ١٨؛ سوره کهف(٣٠)، آ�ه ٤٢سوره شوری(
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به هـدف رفـع    ـدهد. به این ترتیب، سلب اختیار از او   یار خویش انجام میخود را با اخت

ول بودن انسان تناقض دارد. معتزلـه اصـرار دارد   ئبا مس ـ قدرت آفرینندهمقابل حائل از 

 ،اختیـار دلیـل برخـورداري از    و بـه  است آمدن در این تناقض مختار ربدون گرفتاانسان 

فاقـد   1،مخالفـان معتزلـه در تکفیـر ایـن مـذهب      روایـن   . ازباشد میول ئموجودي مس

بودن ایشان در این خصـوص   محقدر نتیجه، باعث  لی هستند که موجب تکفیر ویدلا

  باشد.

کنیم که تکفیر در بستر دین، کاربرد وسیعی دارد که تمام ابعاد اعتقادي  مشاهده می

اعتقـادي دیگـر    توان موضـوعات  پیشتر عنوان شد، می آنچهگیرد. علاوه بر  را در برمی

بعضـی  کردت، امامت و آخرت را نیز براي اثبات گستردگی کاربرد تکفیر ذکر مانند نبو .

اعتقـادي متفـاوت   دلیل داشتن داران مذهب دیگر را به  از مدافعان مذهبی خاص، طرف

امامـت نیـز    موضـوعی ماننـد   تا عرصه تکفیر 2اند. هم به کفر کردهدر موضوع نبوت، متّ

دلیـل اعتقاداتشـان در امـر    بـه  ،هاي شیعی که بعضی از فرقه چنان ؛ستیافته ا گسترش

  3اند. مورد تکفیر قرار گرفته ،امامت

طورکـه غزّالـی از    . همـان اسـت عقاید متفاوت درباره آخرت نیز از موضوعات تکفیر 

 ـ   فرقه« اینکه با بیان ،سویی بسـیاري از   و ب دارنـد ها در خصوص تکفیـر افـراط و تعص

 بـه انتقـاد از   ،»انـد...  کـرده تکفیـر  به استثناي مذهب خویش، را  دیگر هبمذا، ها فرقه

گروهـی از فلاسـفه    او خـود  ،از سـوي دیگـر   4؛پردازد میدر اسلام  ایجگفتمان تکفیر ر

اعتقاد به ازلی بودن عالم و روحانی بودن آخرت در برابـر اعتقـاد بـه    دلیل  اسلامی را به

 غزالـی  کهیش از این نیز مؤسس فرقه اشعري پ 5.کرده استتکفیر ، جسمانی بودن آن

و  بـود معتزلـه  مـذهب  خدمت  در رغم اینکه خود مدت مدیدي ، بهبود آن از عضوي نیز

                                            
انـد. بـرای  هایی دربـاره قضـا و قـدر بسـیاری از مـذاهب را تکفیـر کـرده دلیـل د�ـدگاه  ت بهسنّ  که اهل . همچنان1

؛ آجری، ١٠٥و ١٠٤، ص١احمد، پیشین، ج حنبل، عبدالله بن ؛ ابن٣٢٧-٣١٥اطلاعات بیشتر ر.ک: ا�جی، پیشین، ص

 .٢١٧ -١٣٩یشین، صپ

 .٤٩، صفیصل التّفرقةمحمد،  . ر.ک: غزّالی، ابوحامد محمد بن2

  .٤٢٩و  ٤٢٠، ٤١٩ص ا�جی، عبدالرحمن، پیشین،. ر.ک: 3

 .٤٩-٣٩. ر.ک: غزّالی، ابوحامد، پیشین، ص4

 .١٦٨ص، تاریخ کلامالدّین،  . ر.ک: گؤلجوک، شرف5
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در . کـرده بـود  تکفیر له، ئسبب اعتقاد به هشت مس معتزله را بهعقایدش را پذیرفته بود، 

ت خداونـد در  رؤیامکان بعضی اعتقادات معتزله مانند عدم گانه،  رأس این مسائل هشت

 1گناهان کبیره قـرار دارد.  مرتکب ابدي بودن جهنم براينفی عذاب قبر و نفی آخرت، 

هاي بعد، بدون اکتفـا بـه    هکه بغدادي، یکی از علماي برجسته مذهب فوق در دور چنان

آنهـا   ،اند کردهبیان  سنّت اهلویلی عکس اعتقادات أت» رؤیت«تکفیر علمایی که درباره 

  3.چنینن نگرشی منحصر در بغدادي نبوده است البته 2.نیز نامیدرا اهل جهنّم 

حتی عقاید مربـوط   ،فراتر استپیش گفته موضوعات تکفیر، از مسائل دایره شمول 

 انـد.  ض نیز موضوع تکفیر قرار گرفته و به معضلی اعتقادي تبـدیل شـده  ربه جوهر و ع

وهر از عـرض از جملـه   مثال، نظر نظّامی مبنی بر جسم بودن عرض و تشکیل جبراي 

تـرین متکلمـان    یکـی از مقبـول  ، حتـی بغـدادي   4،رود مـی  معضلات اعتقادي به شمار

به صراحت علمایی مانند نظامی را به دلیل اعتقاد به تشکیل جوهر از عرض  ،سنّت اهل

  5و پنهان و بالقوه بودن عرض در اجسام، تکفیر کرده است.

 زمینه سیاسی و ایدئولوژیک گفتمان تکفیر  

سـمت و سـوي    چرخشبا  بلکه ،شود دینی محدود نمی هاي عرصهمبحث تکفیر به 

قـرار  کاربردي فراتر از دین یافته و در خدمت اهداف سیاسـی   ،تکفیر ث،احدینی این مب

 اقتـدار  تحکّم و حکومت یا گفتمان تکفیر در رابطه دو سویه ،است. به این ترتیبگرفته 

  6برقراري اقتدار گشت.محو مخالفت و ساز  زمینهمخالفت،  و

اند. عنصر اصلی  فرهنگ بودهو  خط مشییند تبدیل تکفیر به یک اخوارج آغازگر فر

. اسـت هاي سیاسی نخستین درباره موضوع امامـت   گیريیند، موضوع دراآغازگر این فر

                                            
  .٨ -٧، صالإبانة. اشعری، ابوالحسن، 1

 .٩٧، ص الدّین اصولدادی، . ر.ک: بغ2

ــوالمظفّر، پیشــین، ص3 ــل، عبــدالله  ؛ ابن٤١٨؛ ا�جــی، عبــدالرحمن، پیشــین، ص٦٤-٦٣. ر.ک: اســفرا�نی، اب حنب

  .٢٢٩، ص١احمد، پیشین، ج بن

  .٤١٦. ا�جی، عبدالرحمن، پیشین، ص4

  .١٩٨. ر.ک: بغدادی، ابومنصور، پیشین، ص5

  .٣٤٥-٣٤١، ص٥. حنفی، حسن، پیشین، ج6



 

 

116 

 ،آورنـد  ه به کلمه به جـاي مـی  مکل طور کامل و ن را بهآکه  ،عبادات را نه ناقصخوارج 

عامـل اصـلی در    ،گیـري  تعصـب و سـخت  شـد  رامـون و فرهنـگ باعـث    اما محیط پی

علیه معاویـه   ،. خوارج در جنگ صفین در کنار امام علیگرددت خوارج گیري ذهنی شکل

دلیل پذیرش حکمیت براي رفع اخـتلاف، امـام علـی را تکفیـر      اما بعدها به ،نبرد کردند

مرتکب  و فرد معلوم نباشد، کفرفعلی را که حلال و حرامش بر دادن کردند. آنان انجام 

 خوارج بـه عکـس مرجئـه، عمـل را جزئـی از ایمـان       1خواندند. فعل را نیز کافر می آن

. خواهـد شـد   کـافر  هرکه عبادت را تـرك کنـد،  معتقد بودند  و به این سبب دانستند می

نیـک بـا   با وجـود تعامـل   که کردند ایشان در این خصوص در مورد تکفیر چنان افراط 

  کردند. کیشان خود دریغ می از همچنین تعاملی را ان دیگر، اهل ادی

بـه اتهـام   هـا را   از اعضـاي ایـن فرقـه    رخیهاي مخالف با خویش یا ب خوارج فرقه

» ایمـان «هاي مخالفان را از منظر  کردند. همچنین فرزندان و خانواده تکفیر میشرك، 

ر قتـل  ارا نیز سـزاو  آنها دانکافر و همسران و فرزن ،د پدرانشانیبه اعتبار عقا» کفر«و 

بـا پدرانشـان   نیز گفتند فرزندان آنها  کردند و می ی به این هم اکتفا نمیحتّ ،دانستند می

 2همگی به جهنم در خواهند آمد.

دي کاملاً متضـاد  یکه درباره ایمان عقا با خوارجهمسو نیز در غالب موارد  سنّت اهل

 ـعقاحتـی الإمکـان   بـاره   این گذاران فکري مذهب مرجئه که در پایه، دارند  دي کـاملاً ی

حـال   انـد؛  ساختههم تّو دیگر مؤسسان مذاهب مخالف را به کفر م 3اند علمی اتخاذ کرده

تـرین شخصـیت آن، ایمـان را از عمـل جـدا       بـزرگ  ،آنکه مـذهب مرجئـه و ابوحنیفـه   

ن و در هـام تکفیـر از مسـلمانا   بـراي رفـع اتّ   ،مرجئی ایمانِ ۀنظریدر اصل، اند و  دانسته

حال آنکه استبدادگران بـراي در   4؛جلوگیري از کافر شمردن آنها پیش نهاده شد ،نتیجه

ل و بـروز مـنش نیـک انسـانی     از تعقّ ،اختیار گرفتن حکومت و اقتدار تاریخی، با تحکّم

                                            
 .٤٢٧-٤٢٤جی، عبدالرحمن، پیشین، ص. ا�1

و ١١١ -١٠٠، ٩٩، ٩٥ویژه مراجعه شود به: همان، ص . به١٢٧ -٨٧ص١، جینمقالات الإسلامی. اشعری، ابوالحسن،  2

  .١٥٤-١٣٢؛ اشعری، ابوالحسن، پیشین، ص٤٢٧-٤٢٤؛ ا�جی، عبدالرحمن، پیشین، ص١٢٦ -١٢٤

  .١٥٤ -١٣٢. اشعری، ابوالحسن، پیشین، ص3

 .٢٢٦ -٢٢٥، ص١؛ شهرستانی، پیشین، ج١٣٨، ص. همان 4
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گرایی سیاسی، تکفیـر را   نابودي هرگونه اندیشه مغایر با مصلحتبراي و  ندممانعت کرد

هـاي   علیـه اندیشـه  وسطا گیري کلیسا در قرون  موضعین ترتیب، میان رواج دادند. به ا

هاي دینی براي اعمال محدودیت، بـا فرهنـگ تکفیـر در اسـلام      ی محکمهیآزاد و برپا

ویژه پـس از شـش   نخست اسلام و به هاي هدر دوراز این رو  1هیچ تفاوتی وجود ندارد.

کفیـر خلفـا خـتم شـد. خـوارج      هاي ایدئولوژیک به ت سال آخر خلافت عثمان، درگیري

س أسپس بسیاري از صـحابه و در ر  را تحت فشار قرار دادند، حضرت علی نخست

هـاي شـیعی نیـز بیکـار      هایشان حضرت علی را تکفیر کردند. در مقابل، بعضی از گـرو 

 و ، مقداد، ابوذر، سلمان، عمار، ابو ساسان الانصاريو غیر از حضرت علی ندننشست

  2ابه را به خروج از دین متهم کردند.تمام صح ،حزیفه

 بـا آن  ت حکومت یـا مخالفـت  مشروعی زیر سؤال بردن تکفیر،دیگر کاربرد سیاسی 

، علم، عدالت و کفایـت در تـدبیر   صلاحیتبوده است. در این عرصه، مبانی دینی مانند 

ت و ماننـد وصـی   یهـاي محـدود سیاس ـ   ده شد و خط مشیبه بوته فراموشی سپر ،امور

 .گرفترا  آن مبانیجاي  ،قریش اب به طایفهانتس

سیاسی، با ممانعت از هرگونه تغییر یا پیشـرفت در   یک ابزارعنوان گفتمان تکفیر به

ایـن رویکـرد بـه     گستره و تداوم بخشیده است.کرده این عرصه، غلبه استبداد را حفظ 

 ،وجود نداشتپیشنهاد جدیدي نظر و هیچ گونه بیان  مجالچنان ابعادي رسیده بود که 

یکسـره   ،اقتـدارگرایان حکّـام و  کرد، بـا تلافـی    جدید مطرح می ينظر اگر کسیحتی 

هـاي دینـی، بـه     دلیل اختلاف نظر در عرصه داد. تکفیر به شانس زندگی را از دست می

 هاي سیاسی، اجتماعی و حقـوقی نیـز    بلکه به تکفیر در زمینه ،شد دین محدود نمیخود

دیـن و طـرح    از سـوي ، گسترش تکفیر موضوع هاي بارز این ال. یکی از مثشد ختم می

  هاي سیاسی بود. آن در عرصه

                                            
در فرهنگ اسلامی از لحاظ معنا » فرقه ضالهّ«در قرون وسطا، با اصطلاح » هرتیک«. میان مذهب موسوم به 1

  و نوع کاربرد، تفاوتی وجود ندارد.

؛ اشـعری، ٢١٠، صالإنتصـار و الـرّد علـی إبـن راونـدی الملحـد، خیّـاط؛ ١٥، بـاب نفس الرّحمن. طبرسی، حسین، 2

؛ اسفرا�نی، ابـوالمظفّر، ٤٢٧ -٤١٩. همچنین ر.ک: ا�جی، عبدالرحمن، پیشین، ص١٦، ص١ابوالحسن، پیشین، ج

  .٤١و٣٥، ٢٨پیشین، ص



 

 

118 

 تکفیرگفتمان ثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي أت  

  :اند در میان نهادهرا براي تکفیر دو معیار  سنّت اهل

  ؛انکار یکی از اصول متواتر دینی .1

  1است. از طریق اجماع اثبات شده صحتش انکار امري که .2

حکم تکفیر را درباره کسی واجب دانسته که منکرِ فرض بودنِ عباداتی مانند غزالی 

تـواتر ثابـت   بـا  کـه   رود سخن مـی  اي انکار اصول شرعی اززیرا نماز، روزه و حج باشد؛ 

 ـایجـاد دلا درباره معیار دوم، مواضع متفاوتی وجود دارد.  2اند. شده ل قطعـی از طریـق   ی

 و آن آن، اشخاص مورد شـمول  شکل اجماع، زمانچگونگی را زی ؛ت.سمشکل ااجماع، 

عنوان دلیل در عرصـه   توان به مورد اختلاف است و نتیجه چنین امري را نمیامور دیگر 

با استناد به اجماعی که معلوم نیسـت چگونـه   شدن شخص  دین پذیرفت. متعاقباً تکفیر

انجام پذیرفته، بـه معنـاي   و تحت سیطره نفوذ سیاسی بوده اجباري و آیا صورت گرفته 

  فردي اعتقاد است. زدودن حدود و حریم

تجاوز بـه حقـوق اعتقـادي انسـان     معناي  بهمستند به اجماع،  از سوي دیگر، تکفیرِ

حدود حقوق جامعه معاصـر و  حد و طورکه تلاش براي قالب بندي و تعیین  است. همان

، به چـه  چه هنگامچه کسانی، با اعضاي آن، برابر با استناد به اجماعی که معلوم نیست 

اسـتناد بـه   تـر از همـه    صورت، تحت چه شرایطی یا تحت فشار کـدام نیروهـا و مهـم   

در  تضییق حقوق را در پی داشته است. ،هاي بسیار دور انجام یافته اجماعی که در زمان

شرایط فرهنگـی   آنهات و گستره درك با لحاظ اینکه قابلی ضعف آگاهی اعضابا نتیجه، 

مثلاً اعتقـادات   ؛تر شد ، عرصه آزادي اعتقادات دینی تنگ و تنگدده می را شکلامعه ج

حکـم   کردنـد.  مـی  مرتد اعلاماو را  ،در نتیجه ورفت  به شمار می، افراطی مؤمنفردي 

عنـوان   و امـوالش بـه   شـد  برایش نماز میت نیـز خوانـده نمـی    و بود چنین فردي اعدام

  3.دش می گذاروا مسلمانان بهغنیمت 

                                            
 .١٢٩ -١٢٦، صالدّین اصول. ر.ک: بغدادی،  1

  .١٢٨-١٢٦. ر.ک: همان، ص2

  .١٨٩. همان، ص3
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بعـدي   ،شـد  حکم فقهی قتل براي فردي که از نظـر اعتقـادي مرتـد شـناخته مـی     

تقسـیم  اش، بعد اجتماعی و حکم  حکم ممنوعیت خواندن نماز میت براي جنازه ،سیاسی

 1اعمال فشار و ظلم از بعد اقتصادي اسـت  ،عنوان غنیمت میان مسلمانان بهدر  او اموال

. در ایـن  شـود  قلمداد مـی  ن از حقوق طبیعیغصب حقوق شهروندي با محروم کرد که

 ـ   ،مثـال براي هاي افراطی دیگري نیز آورد.  توان مثال میزمینه  ه، کـافر شـمردن جهمی

پذیرش نظریاتی مانند مخلوق بودن قرآن، و متعاقباً ممنوعیـت  سبب ه و معتزله به قدری

جـواز  حـلال نبـودن زنانشـان و لـزوم طـلاق، عـدم        2،نماز خواندن پشت سـر ایشـان  

هایشـان و اعتقـاد بـه     نماز میت بـر جنـازه  خواندن ممنوعیت  ،هنگام بیماريدیدارشان 

  .به صراحت اعلام شده است 3،محشور شدن آنها با مشرکان

هـایی ماننـد حشَـوي، قـدري، معتزلـی،       بینیم که گفتمان تکفیر از خلال صفت می

به طور روشـمند   ،شد ب میزندیق، اهل الهوي و... که به مخالفان منتس رافضی، مبتدع،

در فقـه مـا   « با حکم به اینکـه  اصول الدینگسترش و پرورش یافت. بغدادي در کتاب 

 4،»له اجماع دارد که پشت سر امام جماعت معتزلی نماز خواندن حـرام اسـت...  ئاین مس

اثبـات کـرده اسـت. در همـان     شـده،   این فرهنگ تازه مطـرح ، تبعیت خود را از  تکفیر

الزّاهـري،   ودوبنا بر حکـم شـافعی، مالـک، دا   « :شود دیده میسخنانی هم کتاب چنین 

رهویه و اصحاب ایشان، اگر کسی پشت سر نـابود گننـدگان    حنبل، اسحاق بن احمد بن

قَ توحید یعنی هر صاحب بدعتري و رافضی، نمازي خوانده باشد، واجـب اسـت آن را   د

تکفیـر تـا کجاهـا     دامنـه دهند که  یاین سخن و موراد مشابه آن نشان م 5».کنداعاده 

  گسترش یافته است.

                                            
 . همان.1

 .٣٨٥، ص٢؛ ج٣٨٤ و ١٢٩ -١٠٢، ص١احمد، پیشین، ج حنبل، عبدالله بن . ابن2

  .١٩١ -١٩٠ و ١٥٠ -١٤٩، همچنین: آجری، ابوبکر، پیشین، ص١٠٦-١٠٥، ص١. همان، ج3

، ١احمد، پیشین، ج حنبل، عبدالله بن . نیز برای اطلاعات بیشتر ر.ک: ابن١٨٩، صاصول الدّین. ر.ک: بغدادی، 4

  .٣٨٥، ص٢؛ ج٣٨٤ و ١٢٩ -١٠٢ص

 .٣٤٢-٣٤٠. ر.ک: بغدادی، پیشین، ص5
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انگاشـتن غیـر   و بیگانـه  ساختن مبتنی بر خارج کردن، متوقف  ،روند فرهنگ تکفیر

و در کـرد  هاي سیاسی و ایدئولوژیک خـود عـدول    این رویکرد، از زمینهبود. مسلک  هم

. گردیدین) بدل (دکتر پردازي گسترده اندیشهنظام هاي دینی نیز مطرح شد و به  عرصه

هاي مبنی بر اخراج از عرصـه هـاي    اقتدار و تسلّط چنان نظرگاهجهت  به این ترتیب، به

گسیختگی و نارسایی شد.  دینی، حقوقی و ایدئولوژیک، زندگی اجتماعی نیز دچار از هم

بـا    فکري، بـا قطـع هـر گونـه رابطـه     نظام اندیشه مبتنی بر اخراج این  ،از سوي دیگر

مهندسـی اجتمـاعی    پـروژه کننده و نوعی  رج از حلقه خود، به نظام تعیینکیشان خا هم

 1تبدیل شد.

مذاهب یا افرادي اسـت کـه   رد شهادت فقهی  ،ترین نتایج این موضوع یکی از مهم

کـه امـام مالـک،     چنـان  ؛شـدند  شناخته و از عرصه اجتماعی اخـراج مـی  » اهل الهوي«

ایشـان  شافعی نیز در خصوص پذیرش شهادت گواهی آنها را رد کرده است. ابوحنیفه و 

 ،انـد  شـده نامیـده   غـلات باره تکفیر برخی از روافـض کـه   نظري واحد دارند. شافعی در

ا، ر که رأي پیشین خـود کرده خود اعلام  القیاسولی در کتاب  ،هدسخنی به میان نیاور

 2را ترك و در آن تجدید نظر کرده است.» ااهل هو«یعنی امکان پذیرش گواهی 

هـاي   اندیشـه سبب داشتن دیدیم مکاتب متفاوت فقهی و کلامی در عرصه دین، به 

علاوه بر آن، بـا ایشـان    3ند.از انتساب به کفر یا حداقل بدعت در امان نبود ،متفاوتشان

  اجتماعی و سیاسی انجام پذیرفته است.رفتاري فراتر از انزواي عنوان بزهکار فکري  به

دي که شهادتش از نظر فقهی قابل پـذیرش باشـد،   هاي فر در اصل، یکی از ویژگی

. ابطال گواهی فـردي کـه   استعدم شهره به دروغ و وجود اطمینان از صحت کلامش 

هایی متفاوت و بعضـاً   به اندیشهاعتقاد به صرف  ،در جامعه ثابت شده قابل اعتماد است

هاي خود  یدگاهحال آنکه طبیعتاً هر مذهبی د ؛مغایر، تمایز و تجریدي ایدئولوژیک است

                                            
 .٤٠١ -٤٠٠، ص٥؛ حنفی، حسن، پیشین، ج١٨٩. همان، ص1

 .٣٤٢ -٣٤٠. بغدادی، پیشین، ص2

، ٤، جاصول اعتقاد اهل السّنة و الجماعة، ؛ لالکائی١٢٩ -١٢٠، ص١احمد، پیشین، ج حنبل، عبدالله بن . ر.ک: ابن3

  .٧١١ -٧٠٦ص
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تشخیص مورد انتقاد قرار در تفاوت جهت  مخالف را نیز به هايداند و نظر را حقیقت می

 دهد.   می

در برابـر پـذیرش انتقـادات فکـري، هـیچ       دلیل اتخاذ رویکردي محدود و بسـته  به

بلکه بـرعکس، اینجـا    ،داند نمی هوابدعت یا هاي خود را  مکتب یا فردي طبیعتاً دیدگاه

هاي خـود را مطلقـاً صـحیح و     رود که دیدگاه گرا و مستبدي می مطلق  اندیشهسخن از 

هـاي   داند. چنین موقعیتی، نخسـت نابسـامانی   مخالف را نیز یکسره اشتباه می هاينظر

  هاي دینی را به دنبال داشته است. سیاسی و ایدئولوژیک، سپس آشفتگی

نه، ایـدئولوژیک و سیاسـی   در چنان شرایطی که مطلق بودن، ادعـایی اسـتبدادگرایا  

تداوم و زندگی زمینه باوري گذاشته باشد،  اي که بنا را بر خرد جمعی و علم عقیده ،است

ندارد. جنبه ایدئولوژیک ادعاي مطلق بـودن، نـه از طریـق جسـتجوي حقیقـت، بلکـه       

عنـوان حقیقتـی    خود به طرف مقابل، بـه  ا تحمیل باورهاي دگماتیک و بستهبالعکس، ب

کنـد. چنـین    و تجدیـد مـی  بخشـد   مـی خـود را تـداوم    ،یز باید به آن استناد کندکه او ن

، »ااهـل هـو  «مختلف، در متهم کـردن یکـدیگر بـه    میان اهل مذاهب در رویکردي را 

  1بالعینه شاهدیم.» اهل الجهل«یا » اھل الجھالة«، »حشویه«، »بدعتگرا«

ماننـد فتواهـایی    ؛خـوریم  رمیجا به انعکاس چنین اتّهاماتی ب بهدر دستگاه فقهی، جا

اتّهام به ویلات متفاوتی دارد و أکسی که تبه دست دالّ بر حرام بودن گوشت ذبح شده 

؛ این مثال تنها یکی از موارد بسیار آن در فقه اسـت  2اخراج و رانده شده است. ا،اهل هو

لال دانیم تناول گوشت حیوانی که با ذکر نام خدا ذبح شـده باشـد، ح ـ   که می صورتیدر

له تکفیـر  ئدهد ابعاد مس صدور چنان فتوایی از این لحاظ مهم است که نشان می 3است.

 تا کجا گسترش یافت و مورد استناد قرار گرفت.

هـاي اجتمـاعی گشـود و بـه      یکی دیگر از فتواهایی که راه را بر اعمال محـدودیت 

دواج اهـل  زندگی مسالمت آمیز و صلح اجتماعی آسیب رساند، حکـم بـه عـدم جـواز از    

                                            
ت نیـز از سـوی مخالفانشـان بـه مشـبّهة، سـنّ  . اهل٨١و  ٣٩ -٣٨، ٣٤، ص٢حسین، �حیی، پیشـین، ج . ر.ک: ابن1

  .١٧٩، ص١ی، پیشین، جاند. ر.ک: لالکائ ناسیة منسوب شدهمرجئة، نقصانیة و 

 .٣٤١-٣٤٠. ر.ک: بغدادی، پیشین، ص2

 .٤٠٢-٤٠١، ص٥. حنفی، حسن، پیشین، ج3



 

 

122 

بـا   را فتـواي مـورد نظـر   بغـدادي  .  و بدعت با یکدیگر است امکاتب منتسب به اهل هو

)، سـنّت  اهـل ( بنا بر نظر اصحاب«است: کرده اش به این شکل بیان  مضمون متعصبانه

عقـدي ماننـد آن،    ) جایز نیست...سنّت اهلافرادي غیر از ( تزویج زن مسلمان به ایشان

ی بدون علم به این حقیقت با یکی از ایشان جمع گردد، عده بر فاقد حکم است. اگر زن

واجب است؛ یعنـی بـا رضـایت     مهر مسمیزناشویی،  سبب رابطهشود و به  او واجب می

گـردد.   پرداخـت مـی   مهرِ مثـل شده درعقد، به زن  هر دو طرف و برعکس مهریه معین

 1».آنها، به طور قطع حرام استزنان ازدواج با 

سیاسی و اجتماعی گفتمان تکفیر، متعاقبـاً انعکـاس اقتصـادي نیـز دارد.     هاي  جلوه

به این ترتیـب، فـرد از حـق     ترین جلوه آن، محرومیت از حقوق اقتصادي است. اساسی

حتی گـاهی   ،حق برگزیدن و برگزیده شدن و حق دفاع یا تلافی، نیمت و فیوراثت، غ

حقـوق  « فهوم معاصر تحـت عنـوان  از حقّی که در م ،از خدمات دولتی و به این ترتیب

  2گردد. می گیرد، محروم می مورد مطالعه قرار» شهروندي

یعنـی   ااهـل هـو   اند کـه هـیچ فـردي از    به اجماع حکم داده سنّت اهلتمام علماي 

بخـش ایـن    72معتزله، قدریه، جبریه، رافضی، خوارج، مرجئه و حتی یکـی از اعضـاي   

از  سـنّت  اهـل اما درباره حق و حقوق  ،بردبه ارث چیزي  سنّت اهلتواند از  مذاهب، نمی

ارث بـردن هـر دو    3. حارث المحاسبی1 ،نظر ارث و میراث اختلاف دارند. به این سبب

به سبب قدري بودن پدرش ارثیه او را نگرفته است. علی رغـم   و از همدیگر را نپذیرفته

ر، و عـدم جـواز ارث   جبل، طبق حکم جواز ارث بردن مسـلمان از کـاف   . معاذ بن2این، 

  ارث برند. توانند از اهل هوا می سنّت اهلبردن کافر از مسلمان، معتقد بود 

                                            
  .٢٤١. بغدادی، پیشین، ص1

  .٤٠٢، ص٥. حنفی، حسن، پیشین، ج2

لاّب کـه اشـعری از او تــأثیر گرفتـه اسـت، د�ــدگاه او قـ سـنت اسـت؛ بــرادر ابن . �کـی از نخسـتین متکلمـان اهــل3

قـادات معتزلـه درباره صفات الهی و غیر مخلوق بودن قرآن، از جمله نظرات کلامی او اسـت کـه در مقابـل اعت

الحســن، (ر.ک: اشـعری، ابو  ز پیشـگامان صـفاتیة �ــا مثبتیـة اسـتلانســی، �کـی اقلاب و کـ اسـت. وی همـراه ابن

  ).٢٩٩-٢٩٨، ص٢؛ ج١٧٣-١٦٩، ص١پیشین، ج
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، قبل اتواند وارث اموالی باشد که فردي از اهل هو می حنیفه نیز سنّیابو بنابر عقیده

 او، مسـلمان  مسـند که بنا بـر کتـاب    چنان ؛استکرده از انحراف و بدعت آوردن کسب 

اموالی باشد که مرتد قبل از ارتداد به دست آورده اسـت. او معتقـد اسـت     تواند وارث می

ان غنیمت به مسـلمانان داده  عنو ، باید بهکردهاموالی که مرتد بعد از خروج از دین جمع 

  1شود.

اگـر  « :کنـد  بیان مـی گونه  بغدادي پس از نقل قول فوق، فتواي کلامی خود را این

یه باشد، عقیده متکلمان ما عدم جواز تـوارث میـان   نوع بدعت فرد مانند نوع بدعت قدر

معتزلـی بـودن    ـ  است. از این رو حارث المحاسبی بـه دلیـل قـدري    سنّت اهلایشان و 

  2».پدرش از پذیرفتن ارثیه او سر باز زد

تـرین   تـرین ضـربه را بـر یکـی از مهـم      چنین فتواهایی مغایر با قرآن است و بزرگ

زیــرا در چنــان شــرایطی  ؛آورد شخصـی وارد مــی حــق مالکیــت  حقـوق انســان یعنــی 

شود. این فتـوا   می دلیل عقایدشان مصادره و از دستشان خارج هاي افراد صرفاً به دارایی

شود چنین فردي نتواند وارث اموال کس دیگري شود یا حتی آن را در اختیـار   می سبب

که مخالف با خـرد  گونه اهل مذاهبی  . بدینکندبگیرد و از این راه مال و مکنتی کسب 

و نیسـتی در عرصـه   انـزوا  ورزي و عافیت اندیشی سیاسی بودنـد، محکـوم بـه     سیاست

از وجود آنها تصـفیه   سیاسی و اجتماعی شدند. به همان نحو عرصه اقتصادي نیز کاملاً

متفاوت مذهبی و فقهی، از حق توارث محـروم  نظام که مسلمان وابسته به  حالیدر .شد

ردن یک مسلمان از فـردي از اهـل کتـاب بـه رسـمیت شـناخته       حق ارث ب گردید، می

 3شد. می

                                            
 .٣٤١. بغدادی، پیشین، ص1

  .١٨٩. همان، ص2

، ٥هــای مشـابه ر.ک: حنفــی، حسـن، پیشــین، ج . بـرای اطلاعــات بیشـتر از داوری٣٤٢ -٣٤١ و ١٨٩. همـان، ص3
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 گیري نتیجه  

کـه فـرد را از حقـوق     ، رویکردهاي کلامی و فقهی مبتنی بر تجرید و تخریجبر اثر 

اي بنیادگرایانـه   فرهنگ اسـلامی وجهـه  ، کند می سیاسی، اجتماعی و اقتصادي محروم

یابـد و   مـی  نابسامانی خود ، تفاوت را مایهنمانند آ ةکنند هاي تخریج یافته است. نظریه

ادبیات سیاسـت)  ( کننده در دستگاه سیاسی در نقش عاملی تعیین از آن، براي جلوگیري

ده است. نابسامانی ایدئولوژیک و سیاسی باعث شده اموال مسـلمانانِ مـتهم   کردخالت 

بـه ایـن    1شـود. شان میدان جنگ قلمـداد   و خانه و کاشانهبه شمار آید به کفر، غنیمت 

از حقوق اولیه انسانی محروم شدند. اسلام براي انسـان   ،عقاید متفاوتصاحبان  ،ترتیب

گانـه   حقوق و اختیاراتی اساسی را به رسمیت شناخته و معین کرده است. این حقوق پنج

  اند. احقاق و ایجاد را پیدا نکردهزمینه تکفیر،  رویکرد مستبدانه در نتیجه

مذاهبشـان،  و هـا   ادیان، باورها و دیـدگاه جرم داشتن به  هاانسان ما معتقدیم تکفیرِ

زیـرا اگـر از    ؛اجراي صـحیح آن اسـت  عدم معضلی ناشی از عدم درك اسلام حقیقی و 

منظر تشخیص تاریخی نگاه کنیم، فرهنـگ و سـاختار اجتمـاعیِ موجـود، تنهـا نـوعی       

تخـریج و تکفیـر،    شناسـانه اسـلام اسـت. رویکـرد     کارکرد از وجـوه گونـاگون هسـتی   

هاي قبلی است که وجهه اسلامی خود را بـه سـبب مـذهب     جایگزینی براي خط مشی

  اند. جدید اخذ کرده

[وهابیت] از مذهب ناجیه یا حق، نه مذهبی متکی بر ساختار واقعی  درك انحصاريِ

ملزومـات  از هـاي خـاص یعنـی     اسلام، بلکه متّکی بر شرایط اجتماعی اعـراب در دوره 

کنندگی خـود را در راسـتاي اسـلام،     . این ساختار، خصیصه تخریجاست اي بیلهزندگی ق

ها تداوم بخشیده است. اگر به اسلام و منبـع اساسـی آن یعنـی     در قالب مذاهب و فرقه

بینیم این ویژگی نه به صورت تخـریج، بلکـه بـه صـورت      می قرآن رجوع کنیم، آشکارا

د متفاوت آمـده اسـت. ایـن را بـه     ییز عقاآم در برگرفتن مسالمتبراي اشتمال و تلاش 

توان از رویکرد اسـلام در برابـر ادیـان وابسـته بـه وحـی یعنـی یهودیـت و          آسانی می

نکات در . اسلام در برابر ادیان الهی رویکردي معطوف به دقّت کردمسیحیت استخراج 

                                            
 . ٤٠٤-٤٠٣، ص٥. حنفی، حسن، پیشین، ج1
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مشترك و حکم به ایجاد سنّت تفـاهم و و تلاقـی بـر اسـاس مبنـایی صـحیح اسـت.        

  .است معناي استبداد و فرهنگی مغایر با اسلام تمان تکفیر در این حالت، بهگف

هـاي   آبشـخور گفتمـان تکفیـر، نخسـت بـه صـورت زمینـه        ،طور که دیـدیم  همان

هاي دینـی بـه صـورت دسـتگاه      فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک، سپس به شکل زمینه

اهداف زیربنایی اسلام که فکري استبدادگرا و دگماتیک است. تجربه تاریخی تکفیر، با 

  .  است دربرگیرندگی به جاي تخریج است، آشکارا در تناقض
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 هچکید  

هـاي  تاریخ تفکر اسلامی در دوران پر فـراز و نشـیب خـود شـاهد یکـی از جنـبش      

یـاي  ؤآنـان در ر  نامـد.  انحرافی است که به وهابیت معروف است و خود را سـلفیه مـی  

و در یکی از بـارزترین نمودهـاي    اند به تکفیر مسلمانان روي آورده ،خلوص یکتاپرستی

 توحیـد  به حقیقت در اختلاف این دند. بازگشتگرایی، مخالفت با توسل را آغاز کرظاهر

تنهـا   لااله الا اللهکه  معتقد است اسلامی مذاهب سایر خلاف بر تیمیه ابن .است عبادي

همـین دلیـل در میـان اعـراب      تنها بـه  و پیامبر خدا 1ناظر به توحید عبادي است

و با بودند ربوبی مشرکین مکه معتقد به توحید تیمیه  عقیده ابن بهجاهلی مبعوث گردید. 

هـا و در نتیجـه توسـل    شرك آنها را تنها در شـریک قـرار دادن بـت    2برشمردن آیاتی،

 به نظـر  3.دانسته استتر پرستی و آنها را از مشرکین مکه گمراهمسلمانان را همانند بت

اشـتباه از توحیـد    فهـمِ اسـت:  در دو چیـز   ،رسد علت اصلی این نوع تفکر و انحرافمی

پرستان مکه به بت. در این مقاله تنها بـه تبیـین   یگري رویکرد اعتقادي بتو د ،عبادي

قرآن، روایات و کتب اندیشـمندان   از استفاده باشود که  می دومین مورد پرداخته و سعی

هـا تبیـین و   در پرسـتش بـت   عمـل مشـرکین زمـان پیـامبر     حقیقـت  ،اسلامی

   گردد. بیان مسلمانان توسل با مشرکین هاي عمل تفاوت

                                            
  .٥٧، ص١، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد،  ابن. ١
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 مقدمه  

و در میان صحابه و تابعین سنتی متداول  رایج مفهومی پیوسته مسلمانان میان در توسل

این سنت سینه به سینه و نسل به نسل به آیندگان منتقـل شـده اسـت. تمـامی      .بوده است

 دانستند جایز می و اولیاي الهی رااکرم مسلمانان تا قرن هشتم هجري توسل به پیامبر

   نداشت. در میان مسلمانان وجوداکرم پیامبر ممات و حیات نزما فرقی بین و

گونـه   کردنـد و ایـن   انتقاد توسل شدت به به گراسلف عالمان از برخی هشتم سده از

تحت عنوان  و مستقل صورت به) ق728م( تیمیه ابن از پیش تا اعمال را شرك پنداشتند.

 بـا  مسـتقل  بـابی  حـدیثی  و یکلام هاي کتاب در و نشده بود به توسل پرداخته کلامی

وجود نداشت. اولین کسی که به توسل با نگاه شرك و به صورت مستقل  توسل عنوان

این عقاید او سبب شد تا علماي مذاهب مختلف او را طرد کنند  1تیمیه بود. پرداخت، ابن

همین امر سبب شـد تـا اعتقـادات او حتـی بـا وجـود        2و حتی حکم به ارتدادش دهند.

ها به فراموشی سپرده شود، تا اینکه شخصی به  قیم و ذهبی قرن همچون ابنشاگردانی 

سعود افکـار  پا خاست و توانست با کمک آل عبدالوهاب از سرزمین نجد به نام محمد بن

تیمیه بود، با زور و کشتار در آن سرزمین رسمی کنـد و  خود را که برگرفته از مکتب ابن

 منازعاتی راطی در میان وهابیان سبب برانگیخته شدنبنامد. این رفتار اف 3خود را سلفی

  . سلفیه شد با شیعیان میان غالب مسلمانان مخصوصاً

درخور توجه درباره دیدگاه وهابیت در زمینه توسل این است که علمـاي وهـابی بـا     نکته

 ـ  تیمیه، توسل به ذات و جاه پیامبر اکرم هاي ابنالهام از آموزه د و اولیاي الهـی را مانن

همـین علـت    داننـد. بـه  ترین انواع شرك مـی  پرستان در زمان جاهلیت و از بزرگعبادت بت

 اند که بـه پیـامبر  عبدالوهاب فتوا به قتل مسلمانانی دادهبن برخی از آنان مانند محمد

باز و سایر بزرگان وهابی،  به تبع او علماي معاصر وهابی همچون البانی، بن 4کنند.توسل می

انـد. در ایـن مقالـه    پرستان، کاري جاهلانه و شـرك اکبـر خوانـده   همانند عمل بتتوسل را 

                                            
 .٢٤٢و  ٣٧٤، ص٤، جالملل و النحل يبحوث فسبحانی، جعفر،  .١

 .تیمیه از د�دگاه اهل سنت ابناصغر،  ر.ک: رضوانی، علی ،برای اطلاع از نظر علمای مذاهب مختلف .٢

گذاری به سلفیه را اقتدا کردن در امور د�نی به سیره سه قرن اولیه اسلام (صحابه، تابعین و تابعین  دلیل نام .٣

 اند.تابعین) دانسته

  .٣٣٤، ص١ج، عبدالوهاب، محمد، پیشین ابن .٤
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پرستان و عقاید باطل آنها را با استفاده از قرآن و منابع مورد قبـول ایشـان   حقیقت عمل بت

  کنیم تا تفاوت میان توسل با استغاثه از مشرکین آشکار شود. بیان می

 تیمیه دیدگاه ابن  

اگر چیزي یا شخصی براي جلب منفعت یا دفـع ضـرر واسـطه     ،تیمیه ابندر دیدگاه 

قرار داده شود مانند واسطه قرار دادن در رزق، هدایت، نصـرت و... و امیـد بـه    در امري 

به خداوند است. مشرکین زمـان پیـامبر    ترین انواع شرك این از بزرگ ،آن واسطه باشد

لیاء و شفیعانی براي جلب منفعت و او ،زیرا به غیر از خدا ؛دچار این نوع شرك بودندنیز 

(آیـات   اسـراء  )51(آیـه   انعامی از سوره دادند. او براي این ادعا به آیاتدفع ضرر قرار می

  گوید:  همچنین در جاي دیگر می 1کند.استناد می )23و  22(آیات  سبأ )57و  56

خواندن ملائکه، انبیا و بندگان صالح خداوند بعد از مرگ آنها، از 

ترین انواع شرك به خداوند متعال است و چنین شرکی در میان  بزرگ

پرستان و اهل بدعت از اهل کتاب و مسـلمانان نیـز وجـود دارد    بت

خداوند متعال اجازه انجام چنین عملی نداده و هیچ پیامبري این عمل 

یک از صحابه،  را مشروع ندانسته و در هیچ دینی نیامده است و هیچ

  2مین چنین عملی را انجام نداده است.تابعین و امامان مسل

تـرین   کنـد کـه مهـم   گونـه ابـراز مـی    تیمیه این عبدالوهاب نیز به پیروي از ابن محمد بن

مسئله در جاهلیت شریک قرار دادن بندگان صالح در برابر خداوند متعـال در دعـا و عبـادت    

                                            
  .١٢٦، ص١، جتیمیه، احمد، پیشین ابن .١
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ه این کـار مـورد رضـاي    پنداشتند ک طلبیدند و می است. آنان با این کار از خداوند شفاعت می

  گوید:   کند و می استناد می 1زمرسوره  3یونس و آیه سوره  18آیه به خداوند متعال است. او 

بـا آن   که پیامبر در برابـر مشـرکین  است ترین مطلبی  این بزرگ

بهشـت بـر او    ،و فرمود: کسی که این امر را نیکو بداند مخالفت کرد

در  ،و کـافر  انمسـلم  میـان حرام و جایگاهش جهنم اسـت و فـرق   

 :اسـت مسـئله  است و تشریع جهاد بـراي مقابلـه بـا ایـن     امر همین 
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باز، از علماي معاصر، نیز معتقد است توسل و استغاثه به پیامبر، از شرك مردم جاهلی  بن

   3ها هستند. ترین انسانگمراهدهند، از  ایی که این عمل را انجام میه بدتر است و مسلمان

گونـه   آن انمسـلمان همه اند؟ آیا اما آیا حقیقت همان است که این افراد گمان کرده

باشند؟ براي نقد و بررسی عقاید وهابیت در بـاب  مشرك می ،پنداردمی فرقه وهابی که

شود و در ادامـه تفـاوت   ها پرداخته می تش بتپرستان در پرستوسل، ابتدا به رویکرد بت

  کنیم. این دو عمل را تبیین می

 پرستان و رابطه آنان با بتبت  

کـه   چـرا   اسـت؛ بهترین منبع قـرآن کـریم    ،قبل از اسلامزمینه اعتقادات اعراب در 

مـردم مکـه، یثـرب و     قرآن اعتقادات آنها و برخی آداب و رسوم عرب جاهلی خصوصـاً 

و هـا   لهجـه با وجود تفـاوت   ،جاهلیاعراب از به دست آمده  ، اما آثارکرده حجاز را بیان

همچنین بسیاري از آثـار   نیست.داراي اختلافات فراوانی است و قابل اعتماد  ،ها گویش

  4.است ب جاهلی بعد از ظهور اسلام از بین رفته و به آنها اعتنایی نشدهاعرا
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 .٥٥٠، ص١، جچند تن از بزرگان وهابی، پیشین .٣

 .١٢، ١١، ص٦، جسلامتاریخ عرب قبل الإ  يالمفصل ف، علی، جواد .٤
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 داشـته  قبـول  را آن همـه  کـه  منظمـى  هاى پایه بر را خود معتقدات ها اساسوثنی

 چنـد  بـه  را عـالم  امور بودائیان و هاییبرهما و صابئین بلکه مانند 1،بودند ننهاده ،باشند

 نباتـات،  حیوانات، زمین، آسمان، از یک هرمربوط به  امور براى و کردند مى تقسیم نوع

پرستیدند و شـفیع و  یجاي خدا م و آنها را بهدادند  قرار می معبودى و اله ،خشکى و دریا

آن  کـه  تراشیدند مى آن براى بت نام به اى مجسمه گاهآن دانستند،مقرب درگاه خدا می

 اصـول  کـه متوجـه ایـن    عوام پرستان بت 2.داد نشان می را اله آن خصوصیاتمجسمه 

عـالم مشـاهده    پرسـتان  بـت  و جاهلی مکـه  آنچه در اعراب همانند شدند، نمى اعتقادى

 قائـل خـدایانی   زمـین سـاکنان   براى برخیثابتی نداشتند. مند و  ضابطه دعقای کنیم، می

 دیگـر  امـا برخـی   3پرسـتیدند،  مـى  وتراشـیدند   مـی همین عنوان  را به هایی بت و بودند

عنـوان معبـود حقیقـی     بـه ها را  این بتبلکه  ،دانستندتنها آلهه میتراشیده را نه هاي بت

آنهـا   رب را خـدا  و سـبحان  خـداى  مربـوب  را ادریاه ـ و هـا  آسـمان  آنان .پرستیدند می

ـا  :گفـت  که شود مى استفاده هامان به فرعون مضمون سخن از که چنان ؛دانستند می
َ

ی
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 نظـر  به پس .هاست آسمان خداى ،کند مى معرفی سىمو که خدایى پنداشت مى فرعون

 از تـر  پایین رب ملائکه و ،خداست مربوب همه ،است آن در آنچه و ها آسمان ،عده این

 گویند مى ،گفتیم که چنان ،دارند را ایشان اعتقادات کهکسانی  وهستند، صابئین  آسمان

 غیـر  اربـابى  و جداگانه لههآ نیز کواکب و ستارگان قبیل از آنهاست در آنچه و ها آسمان

موجـوداتی   را جن و ملائکه آنها نیز و جن، از یا و اند ملائکه یا ارباب آن و دارند خدا از

 هـا  آسـمان  در سـاکن  را آنهـا  اگـر  و نـد ا پاك طبیعت لوث از که دانند مى ماده از مجرد

 عـالم  از است عبارت که ـ عالم این باطن در ملائکه که است این مقصودشان ،دانند مى

 وشـود   مـی  نـازل  آن از قضا و گیرى اندازه آنجا در عالم امور .ندا  ساکن ـ علوى سماوى

                                            
 .٣١،٣٢، صهمان .١

 .٢٢٧، ص١٧، جالغیب مفاتیح  فخرالدین،  رازی، ؛٤٦، ص٦جهمان،  .٢

  .٤٦، ص٦، جپیشینعلی، جواد،  .٣

  .٣٨آ�ه  )،٢٨(سوره قصص .٤
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�فاو

 �  ن
�
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� 

و  ملائکـه  همه با علوى عالم آن معتقدندهمچنین  .گیرند مى مدد آنجا از طبیعى اسباب

 عـالم  آلهـه  ،ملائکـه خود  چند هرو  ندا سبحان خداى مربوبهست،  آن در که ايآلهه

  1.است الارباب رب تعالى خداى ولى ند،ا آن ارباب و ماده

مشـرکان مکـه   در میـان  تعدد آلهـه  اعتقاد به ظهور شرك و باعث عوامل متعددي 

پرستى و نفى همه مظـاهر آن و   قرآن کریم ضمن انتقاد شدید از شرك و بت شده بود.

همچـون   امـورى  2،و دعوت مردم به توحید و یکتاپرسـتى   تأکید بر ربوبیت مطلق الهى

را  8بینـی  و خـودبزرگ  7دنیـاگرایی  6هواپرسـتی،  5تقلید کورکورانه، 4گرایی،حس 3انی،ناد

پرستى گرچه به ظـاهر یـک    بت .داند مى مشرکان مکه پرستى هاى بت خاستگاه و زمینه

پرستش سمبل ارباب انواع و اعتقاد به شفیع گرفتن (مذهب است و تقریباً به یک ریشه 

پرستان چنـان   آراى بتخرافات و اما  9،گردد مى باز )ها و خدا و وجود واسطه بین انسان

                                            
 ٥٧، ص١٥، جالمیزانسید محمدحسین،  طباطبایی،  .١
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 پرسـت  ي بتها اکثر فرقهاست و متشتت و فراوان است که شمارش مذاهب آنها محال 

 ،پرسـت حـال آنچـه از میـان مـذاهب بـت     با این  1دارند،ثابتی ناصول و قواعد منظم و 

و اصول منظمی دارد و شهرت و موقعیت ویژه مذهب صابئیان و برهماییان و بوداییان، 

    3یکدیگر است.بعضى از اعتقاداتشان شبیه  2،از آنان متأثرندنیز اهل کتاب 

 عقاید مشرکان مکه  

  اند از: عقاید خاصی داشتند که عبارتمشرکان مکه 

  4بدون اذن الهی ها گرى بت . اعتقاد به شفاعت و واسطه1

پرسـتیدند، بلکـه    ولـى او را نمـى   ،دانسـتند  پرستان گرچه خدا را خالق هستى مى بت

شأن خداوند متعال اجل از آن است که بشـر او  ست و ها عبادت مخصوص بت گفتند می

اینهـا   سـتارگان و غیـر   ها، تر مانند روح آسمانبلکه باید مخلوقات بزرگ ،را عبادت کند

هـاى تکـوینى بـین خـود و خـدا تقـدیس        عنوان واسطه را به ها بت آنها 5.شوندعبادت 

آنـان   6ها استقلال قائل شدند. براى بت ،از این عقیدهبا انحراف گرچه برخى  ؛کردند مى

ح را داراى رو هـا که آن ـ  اعتقاد داشتند خداوند تدبیر موجودات زمینى را به اجرام آسمانى

فرزندان خـدا  واگذاشته است و اینها  يـ و فرشتگان و جنیان و قدیسان بشردانستند مى

سـایر موجـودات قدرتمنـد طبیعـى و     نیـز بـه   و  7واجد بخشى از حقیقت خدا هسـتند و 

بـراى هـر   یند، واگذار کرده است. همچنین معتقـد بودنـد   ها نماد آنها طبیعى که بت غیر

هست؛ مانند خـداى آسـمان، خـداى زمـین و خـداى       نوعى از انواع مخلوقات خدایانى

                                            
 ٢٧٧ همان، ص .١

 .٧٨ ، ص ٦ ان، جهم .٢
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  .١٨٤-٦١، ص٦ج ،جواد، پیشین علی، .٤

 ٤٢١، ص٢٦، جپیشینفخرالدین،   رازی، .٥

  .٤٢، ٢٨ ، صسماءالثلاثهالأ جعفر،  ،سبحانی .٦

  . ٦١ ، ص١٥ ، جسید محمدحسین، پیشین  ،طباطبایی .٧
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پـس پرسـتش او    ؛و ذات خداوند هیچ دخالتى در تدبیر عـالم و شـئون آن نـدارد    1،دریا

آنها شفاعت را براى جلـب نفـع و دفـع شـر در دنیـا و آن را       ،افزون بر این .معناست بى

ها سـمبل   دند بتمعتقد بوو  2دانستند ترها در عالم مى امرى تکوینى و لازمه وجود قوى

و  4دارند بر آمرزش گناهاندر قدرت نافذ و  3اند و موجوداتى مستقل ندتر قوىموجودات 

در محاصـره   دفـاعى آنهـا   و بى 6نیز براى ادامه زندگى 5پرستان مؤثرند.  در سرنوشت بت

 : 9خیر 8، از یک سو به امید جلب منفعت،7بلاها و شرور
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و از سوى دیگر به سـبب تـرس از قهـر و     13

دفع شر از خـویش  براي  ،ر حوادث دنیوى سلطه داشتندها که به گمان آنها ب غضب بت

و بر اثر همین ترس بود که ابـراهیم را بـه انتقـام     14ها روى آورده بودند به پرستش بت

دوري بـه یکتاپرسـتى و   او دعوت به که قوم هود در پاسخ  چنان 15؛خدایان تهدید کردند

   16اند. تو را دیوانه کردههاى ما به تو آزار رسانده و  گفتند: بت ها مى از عبادت بت

                                            
 .٢٥١، ص١٣، جطباطبایی، سید محمدحسین، پیشین؛ ٣٧، ص٧، جتفسير كبير رازی، محمد عمر،فخر  .١

  .٩٨،  ٥٥ ، ص٧ ، جی، سید محمدحسین، پیشینطباطبای .٢

 .٧١ ـ ٧٠، ٤٥ همان، ص .٣

 ٦٤، ص٦، جپیشین  علی، جواد، ؛٤٠ ، صپیشینسبحانی، جعفر،  .٤

  . ٥٨ ـ ٥٧ ، ص١٥ ، جطباطبایی، سید محمدحسین، پیشین .٥

  .٣١ ـ ٣٠ ، ص٧ همان، ج .٦

  .همان .٧
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 .٧٤)، آ�ه ٣٦(سوره يس .١١

 .١٥٥ ، ص١٦ ، جالبيان جامعجریر،  ، محمد بنطبری .١٢

 .٨١)، آ�ه�١٩م(مر سوره  .١٣

  .٥٦٣، ص٢١ج ؛١٧٤، ص٤، جرازی، فخرالدین، پیشین ؛٧٧ ، ص ٦ ، جپیشینطباطبایی، سید محمدحسین،  .١٤

 .١٩٢ ، ص٧ ج ،پیشین، سید محمدحسین، طباطبایی. ١٥

 .٢٥٨ ، ص٥ ، جالبيان مجمع الحسن، طبرسی، فضل بن. ١٦
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منظـور    بـه  ها بت عبادت گفتند:می 2

 نـه   بود، تکوینی و دنیوي شفاعت شفاعت، از آنها ودمقص البته .آنهاستاز  شفاعتطلب 

امـر بعیـدي    را آن یـا  و نبودنـد  معتقـد  آخـرت  بهآنان  زیرا ؛اخروي و مصطلح شفاعت

 شمردند:  می
ٌ

 بَعِیـد
ٌ

 رَجْـع
َ

لِـك
َ

 که آنهاست ثیرأت و اسباب وجود همان دنیوي شفاعت 3.ذ

 ـ یعنـی  ؛کندمی نفی الهی اذن بدون را آن نظر مورد آیه  در نیـز  طبیعـی  عوامـل  و لعل

  4.ندارند استقلال وجودشان

   5. انکار نبوت و ارتباط انسان با خداوند2

 پرسـتان بـت هـاى   گفتـه  از ،آمده 6منونؤسوره م 24و  23آیات  در ذیل که مطالبى

  و مغالطه است.   کال است که افتراکه بازگشت آن به چندین اش کرده حکایت

  ھذا ما :آنان معتقدند :اول
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 راسـت  خـود  الهـى  وحـى  ادعـاى  در او اگـر  .اسـت  بشریکی از افرد  نوح که است این

 اتصـال بـه غیـب    او مثـل  باید هم شما داشت، اتصال غیب عالم با راستىبهو  تگف مى

 چنـین  چـون  و نداریـد چیـزي کمتـر از او    آن لـوازم  و بشریت در شما چون ؛داشتید مى

 در کمـالى  نیست ممکن زیرا است؟ کاذب خود ادعاى در او پس ،نیست شما در اتصالى

 و برسـد  کمال آن به نفر یک فقط بشر دافرا تمامى میان در ولى باشد، بشر طاقت خور

 مانـد،  نمـى  اوادعـاي   براى وجهى هیچ دیگر پس .گردد آن مدعى شاهدى هیچ بدون

                                            
 .٢٥٥ )، آ�ه٢(. سوره بقره١

 .١٨ )، آ�ه١٠(. سوره یونس٢

  .٣)، آ�ه٥٠(. سوره ق٣

  .١١٧، ص١٢تسنیم، ججوادی آملی، عبدالله، . ٤

؛ ٣١، ٢٨ ، ص١٥ ، جپیشـین طباطبـایی، سـید محمدحسـین،؛ ٣٦٥ ، ص٧ ، جالتبيـانالحسـن،  طوسـی، محمـد بن. ٥

  .٢٧و ١١)، آ�ات ١١(هود؛ سوره ١٦ـ  ١٥، ٣٦)، آ�ات ٣٦(سوره يس ؛٣٣ و ٢٥ـ  ٢٤، ٢٣)، آ�ات ٢٣(: سوره مؤمنونر.ک

٦.  
َّ

ت
َ

 ت
َ

لا
َ

ف
َ

 أ
ُ

ه ُ ْ
ير

َ
هٍ غ

َ
ل

ِ
 إ

ْ
ن

ِّ
م م

ُ
�

َ
ا ل

َ
َ م َّ

وا االله
ُ

بُد
ْ

 اع
ِ

وْم
َ

ا ق
َ

 ی
َ

ال
َ

ق
َ

وْمِهِ ف
َ

 ق
َ

لى
ِ

ا إ
ً

ح
ُ

ا �
َ

ن
ْ
ل

َ
رْس

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
 وَل

َ
ون

ُ
ـ *  ق

َ
ف

َ
 ک

َ
ـذِین

َّ
 ال

ُ َ
لأ

َ ْ
 الم

َ
ال

َ
ق

َ
ا ف

َ
ـذ

َ
ـا ھ

َ
وْمِـهِ م

َ
رُوا مِـن ق

ا
َ

ـذ
َ

ِ
ـا �

َ
عْن ِ

َ
ـا سم

َّ
 م

ً
ـة

َ
ئِ�

َ
لا

َ
 م

َ
ل

َ
نز

َ َ
ُ لأ َّ

اء االله
َ

وْ ش
َ
مْ وَل

ُ
یْ�

َ
ل

َ
 ع

َ
ل

َّ
ض

َ
ف

َ َ
ن �

َ
 أ

ُ
ید

ِ
ر

ُ
مْ ی

ُ
�

ُ
ل

ْ
ث

ِّ
رٌ م

َ
�

َ
� 

َّ
لا

ِ
  إ

َ
ـين

ِ
ل وَّ

َ ْ
ـا الأ

َ
 آبَائِن

ِ
)، ٢٣(سـوره مؤمنـون(في

 ).٢٤-٢٣آ�ات 



  

 

137 

 � ��ر غا� 
�� ل با ا

� �و ت 
�فاو

 �  ن
�

�  �
� 

 بانـگ  بـه  کـه  است همین دلیلش. کند ریاست ویابد  برترى شما بر بخواهد اینکه مگر

ارائـه   کـه  حجتـى  حقیقـت  در .کنیـد  اطاعـت  و پیـروى  من از باید همه: گوید مى بلند

  .شود مى حجت دو به منحلاند،  کرده

وْ  وَ  :دوم: آنان معتقدند
َ
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 خواسـته  خـدا  اگـر  کـه گویند  می .م

 کـار  این خود را براى مقرب ملائکۀ از یکى باید بخواند، خود غیبى دعوت به را ما باشد

 .نـدارد  او با ارتباطى و نسبت هیچ که بشرى نه ،بدارد گسیل ما سوى به و کند انتخاب

 یکتاپرسـتى  سـوى  بـه  را بشر آنها و بفرستد گفتیم که را ملائکه آن اگر این، بر علاوه

 بهتـر  بشـر  بگیرید، خود معبودهاى و ارباب را ملائکه ما نباید که بگویند و کنند دعوت

 را خـدا  غیر که گویند مى آنان خود چون ؛کند مى تصدیق زودتر و پذیرد مى را آنان ۀگفت

  .پرستید نباید

 تحقـق  انـزال  با ارسالعلتش آن است که  کرد، انزال به تعبیر ملائکه ارسال از اگر

 مرادشان که باشد جهت این به شاید مفرد، نه کرد تعبیر جمع لفظ به اگر و کند مى پیدا

 گونـه  ایـن  و گرفتنـد  خـود  آلهـه  مشـرکین  کـه  باشـد  اى ملائکه همان ملائکه این از

  .بسیارند مشرکین رنظ در فرشتگان
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 قطعـا  و داد مـى آن نشـان   بـراى  مانندى گذشتگان تاریخ و شد مى پیدا برایش مانندى

 اتفـاق  وتىدع ـ چنـین  آنـان  اعصـار  در و بودنـد  تر عاقل و بهتر ما از ما نیاکان و پدران

  .است دروغى و نوظهور دعوت این پس است. نیفتاده
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؛ زیـرا  زنـد  مـى  حـرف  جـن  آن زبـان بـه   مـرد  ایـن  و کند می حلول او در جن از فردى

 .گوینـد  نمـى  را آن دیوانگـان  جـز  و ندارد قبول را آن سلیم عقل که گوید مى چیزهایى

 شـرش  از شما و بمیرد یا یابد بهبودى کسالت این از شاید ،کنید صبر مدتى ناگزیر پس

  .شویدآسوده 
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 هـر ممکـن اسـت    وشود  دیده می نوح قوم رگانسخنان بزدر گانه چهار این دلایل

بودنـد   جدلى چند هردلایل  اینبوده باشد.  اقوام از اى طایفه یک از این سخنان، دلایل

 بـه توجـه   از را عـوام گونـه سـخنان    بـا ایـن   نـوح  قوم بزرگان لیکن ،دارند تیاشکالا و

  1.گذاشتند مى باقى ضلالت در را آنانداشتند و  می باز نوح هاى گفته

  . انکار معاد3

انکـار  رغم اعتقاد به مبدأ، روز رستاخیز و بازگشـت بـه سـوى خـدا را      پرستان به بت

قرآن کریم در مواردى بدین امر اشـاره   3کردند. مىآن را تأکید و با سوگند  2ورزیدند می

    4کرده است.

 :گفتنـد  مـی  اسـتهزا  عنـوان  به کفارپاسخ به این است که  5سوره یس 49 شریفه آیه

 کفـار  جملـه،  ایـن  در تعـالى  خـداى  6»؟گویید مى راست اگر است، کى وعده این پس«

  7.کند نمی اعتنایى آنانسؤال  به و گیرد می استهزا و به سخره را کننده مسخره

 خوابگاهمـان  از را مـا  کسى چه !ما بر واى« :گویندقیامت می بارهدر تعجبکفار با 

 غفلـت  جـزا  روز از واسـت   دنیا در معاد رانکا هماناساس چنین سخنی،  8».داشت؟ بپا

بیـرون   قبـر  از سـر  ناگهـانى  طـور  بـه  وقتـى  .بودند هواها درغرق  همواره و کردند می

 انتظـار  شـر،  عـذاب  جـز  کـه رونـد   مـی  عالمىو  محشر طرف به سرعت به و آورند مى

 تـاب  هـا  کـوه  حتى که گردند مى دهشتى و اکبر فزع دچار ناگزیر ندارند، آن در دیگرى

                                            
  .٢٨، ص١٥، جطباطبایی، سید محمدحسین، پیشین. ١
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 اولـین  خطربا  برخورد هنگام دنیا درخود  عادت طبق جهت همین به .ندارد را آن تحمل

 مرقدشـان  از را آنـان  کسـى  چـه : پرسند مى گاه آن .است واویلا گفتن آنها العمل عکس

 غافـل  دیگرى چیز هر به توجه از را آنان دهشت، که است جهت بدان این برانگیخت؟

 مرقدشـان  از را آنـان  کسـى  چـه  اینکه از پرسش از بعد و واویلا، گفتن از بعد .سازد مى

را وعـده   جـزا  و بعـث  روز همواره خدا فرستادگان دنیا در که آورند مى یاد به ،برانگیخته

 خـدا  رحمـت  را پناهنده خود ودهند  شهادت می ها وعدهحقانیت  بهآنان  گاهآن .دادند مى

 .»داد مـى  وعـده  رحمـان  کـه  دبـو  جزایى و بعث همان این« :گویند مى و دهند قرار می

 بودنـد  گرفتـه  خـو  آن بـه  دنیـا  در کـه  است کیدى و نیرنگ در از نیز گفتارشان همین

  1.کردند شروع به تملق و اظهار ذلت و اعتراف به ظلم و تقصیر می

  . اعتقاد به جبر 4

اگر خدا «دانستند:  شان را به اراده خدا مى پرستی پرستان خود را مجبور و بت بت

 قرآن کریم ضمن نفى این پندار  2».پرستیدیم ما هیچ چیزى جز او را نمى ،استخو مى

  ورزد. یر پرستش تأکید مبر اختیار و آزادى انسان د ،نادرست 

عقاید دیگرى نیز براى  ،افزون بر اعتقادات یادشده که قرآن بدانها اشاره کرده است

    پرستان ذکر شده است؛ از جمله: بت

هـا   آن طلسـم با و سپس شتند گذا هاى مختلف مى نى روى بت. آنان طلسمات معی1

اَشکال  3جستند. طلسم نوعى سحر است و به گفته برخى از مفسران مىها تقرب  به بت

با زمینـى آمیختـه و مبـدأ     پنداشتند به وسیله آنها قواى آسمانى که مىبود هایى  و نقش

نهادند و معتقد بودند بـه   ف مىها را بر اشیاى مختل این نقش .گردد آورى مى آثار شگفت

  شوند. از آن اشیا دور مىدهنده موجودات موذى و آزار این طریق 

                                            
  .٩٩، ص١٧، جطباطبایی، سید محمدحسین، پیشین .١
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اجسـامى در عـرش و داراى زیبـاترین     ،. گروهى معتقد بودند که خدا و فرشتگان2

رو بت بـزرگ را   ازاین .ترند و فرشتگان نورهاى کوچکاست اند و خدا نور بزرگ  صورت

هاى فرشـتگان   هاى دیگر را مجسمه سمه خداوند بزرگ و بتمج ،که زیباترین بت بود

    1پرستیدند. آنها را مى دادند و میقرار 

کـه هنگـام    پنداشـتند  آنان مـى  2.پرستان به تناسخ معتقد بودند . همه یا بیشتر بت3

شـود کـه در حـال خلقـت اسـت و       مرگ هر انسان، جانش به کالبدى دیگر منتقل مى

رود. حال اگر در بدن پیشـین   باز روح به بدنى دیگر مى ،دنهمچنین هنگام مرگ آن ب

گردد و اگر در بـدن قبلـى    در بدن جدید متنعم و سعادتمند مى ،سعادتى کسب کرده بود

گیرد که در آن معذب باشد تـا کیفـر عمـل     به بدنى تعلق مى ،شقاوت کسب کرده باشد

    3.خود را ببیند

اند کـه پـرداختن بـه آن، نیازمنـد بحثـی       پرستان داراي آداب و رسومی نیز بوده بت

قرآن کریم به برخی از رسوم جاهلی از جمله تقسیم نذرشان بـین خـدا و    مستقل است.

و عریـان طـواف    4هـا بـه خـدا    ها و نرسیدن سهم بت ها و رسیدن سهم خدا به بت بت

ده بیهـو کاري  6،هاي آنها را مانند کف و سوت اشاره کرده و عبادت 5دور کعبهبه کردن 

    7دانسته است.و پوچ خوانده و مشرکین را نجس 

 نتیجه  

ن توسل مسلمین بـا کـردار آنـان    پرستان، نه تنها شباهتی بیبا کاوش در عقاید بت

به نـزد پیـامبر    آمده است:تعالیم قرآن تقابل و تضاد هست. در بلکه بین آنها  ،یابیم نمی

                                            
 تفسـير صـدرالمتألهین شـیرازی، محمـد، ؛ ١٤٣ ، ص٣٠ ؛ ج١٤١ ، ص١٨ ، جالتفسـيرالكبيرفخر رازی، محمد عمـر، . ١

  .١١٧ ، ص٢ ، جالقرآن الکر�م

 .١٧٤ ، ص١٨ ؛ ج٢٤٧ ، ص١٢ ، جسید محمدحسین، پیبشین طباطبایی، . ٢

 .١٧٤ ، ص١٨ ؛ ج٢٩٠ ، ص١٠ . همان، ج٣
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یامبر را ماننـد دعاهـاي یکـدیگر    و دعاي پ 1بروید تا از خدا براي شما طلب مغفرت کند

رسـول  بـه   مسلمانان بـا توسـل   2.بلکه دعاي او در درگاه الهی مستجاب است ،نپندارید

که مقامش به مراتـب بـالاتر از کسـانی     کنندبه اشرف مخلوقات توسل می خدا

 و خداوند متعال آنها را زنـده و اند  است که براي جهاد در راه خدا به مقام شهادت رسیده

پرستان به موجوداتی موهـوم و   که بت حالیدر 3؛داراي حیات و عند ربهم یرزقون نامیده

آنهـا را   کردنـد و توسل می ،جان که ساخته دست خودشان بودههایی بی خیالی و یا بت

  دانستند.صاحب منفعت و ضرر می

در  شمار آورده است. بهشرك آن را و را نکوهیده ها  شفیع قرار دادن بتقرآن کریم 

تبعیـت از  بـه  هاي مـادي و  انگیزهبا  بدون هیچ دلیل و برهانی و صرفاًپرستان  بتواقع 

قائل بـه تفـویض امـور بـه آلهـه       ،هواهاي نفسانی و تقلید کورکورانه از آبا و اجدادشان

. آنـان اعتقـاد   بودنـد رسـاندن  در منفعت یـا ضـرر   آنها استقلال قائل به خیالی بودند و 

همین دلیل بـه   شایستگی عبادت خداوند را ندارد و به ،پست بودنش دلیل بشر بهداشتند 

رسـیدن بـه   فقـط  و هدفشـان  مشـغول بودنـد    نـد، شـان بود ها که نماد آلهه عبادت بت

زیرا آنها هیچ اعتقادي به معاد نداشتند و این دنیا را پایان  بود؛ زندگانی بهتر در این دنیا

ان همگـی بـه وحـدانیت خداونـد متعـال      کـه مسـلمان   حالی، دردانستندحیات بشري می

 ـ  روز  در شبانهکنند و و تنها او را عبادت میمعتقدند  سـوي کعبـه کـه قبلـه      هپـنج بـار ب

و تسـلیم هسـتند   شرع  هايتمام دستوردر برابر و گزارند  نماز می ،مسلمین جهان است

هـایی  براي تقرب به درگاه الهی و رسیدن به مقامات اخروي به دستور قرآن به واسـطه 

    کنند.توسل می ،که خداوند قرار داده
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  آیت االله العظمی مکارم شیرازي(دامت برکاته) 

  اندرکاران مؤسسه دارالإعلام: خطاب به دست

  قدر خـودتان را بدانید که در یک 

  اید. جهاد بسیار مهم شرکت کرده

در شب مـیلاد مبـارك حضـرت ثـامن الحجـج علـی       

پژوهـان   مسـئولین مؤسسـه و دانـش   ، موسی الرضا بن

ــد در  بیــتال اھــل ةعــلام لمدرســدارالإ ــق یافتن توفی

دیداري با آیت االله العظمی مکارم شیرازي(دامت برکاتـه)،  

چین بوستان رهنمودهاي ایشـان   هاي این مؤسسه، خوشهضمن ارائه گزارش از فعالیت

  هاي ایشان را توشه راه خویش سازند.در این زمینه باشند و توصیه

رکاتـه) بـا اظهـار خرسـندي از     در این دیدار آیت االله العظمی مکارم شیرازي(دامت ب

هاي مؤسسـه دارالإعـلام را قابـل قبـول     اندرکاران این مؤسسه، پیشرفتملاقات دست

تـرین خطـر   دانستند و مورد تحسین قراردادند. ایشان وهابیت را در عصر حاضر، بـزرگ 

هـاي  هـا و حمایـت  هاي هنگفت سعودي براي جهان اسلام دانستند که به پشتوانه پول

اند و اکنـون نیـز بـا حمایـت      ستکبار، همواره در حال ضربه زدن به اسلام بودهدریغ ا بی

  پردازند.   آنان، به کشتار و تخریب در سوریه و عراق می

اند،  ایشان ابراز داشتند: با وجود اینکه دشمنان خارجی از جنگ در سوریه کوتاه آمده

. آنهـا از دشـمن هـم    ریـزي هسـتند   آیند و خواستار جنـگ و خـون  ولی اینها کوتاه نمی

 تـا  اول روز از اینهـا  خطرنـاکی  به گروهی اسلام تاریخ در کنم نمی فکر ترند و خطرناك

آور رفعـت و   آنها با این عملکرد خود، چهره اسـلام را کـه پیـام   . باشد شده پیدا امروز به

  اند. رحم در چشم جهانیان مبدل ساختهاي خشن و بیرحمت و عطوفت است، به چهره

وهابیت را سدي در مقابل پیشـرفت اسـلام معرفـی کردنـد و فرمودنـد: مـا       ایشان 

وظیفه داریم با جهاد علمی، جهاد منطقی و جهاد تبلیغی در برابـر اینهـا بایسـتیم. اولاً،    

شود حساب کرد. ها هم نمیثابت کنیم که اینها از اسلام نیستند و اینها را جزء مسلمان

  ب داده بشود تا دیگران تحت تأثیر اینها قرار نگیرند.ثانیاً، به شبهاتی که دارند، جوا

، مقـام  قدر شیعه با تمسک بـه دو روایـت از حضـرات معصـوم    این مرجع عالی
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عالم را برتر از هزار عابد دانستند؛ زیرا عابد براي نجات خـویش در تکـاپو اسـت، ولـی     

  م هستند.  دهد و علما به منزله مرزداران اسلاعالم خود و دیگران را نجات می

اندرکاران مؤسسه دارالاعـلام فرمودنـد: قـدر خودتـان را     ایشان در ادامه خطاب به دست

ایـد کـه ذخیـره بزرگـی بـراي روز جـزاي        بدانید که در یک جهاد بسیار مهم شرکت کـرده 

شماست. یقین داشته باشید که امام زمان(عجل االله تعالی فرجه الشریف) شما را از سـربازان  

  اید. ترین خطر جهان اسلام و شیعه قیام کرده ؛ براي اینکه براي مقابله با بزرگداندخود می

تـر  االله العظمی مکارم شیرازي(دامت برکاته) در پایان، با اشاره به لزوم گسترده آیت 

هـا تأکیـد کردنـد: مـا     هـاي مؤسسـه و اعـلام حمایـت از ایـن فعالیـت      ساختن فعالیت

اشد که اینها خیلی بزرگ هم بشوند و خیـال بکننـد   هایمان طوري ب خواهیم برنامه نمی

  اند. موجودات عظیمی هستند. نه، اینها موجوداتی حقیرند، اما حقیرِ خطرناك

الاسلام و المسـلمین حسـین رجبـی     شود در ابتداي این دیدار، حجتخاطرنشان می

 هاي ایـن مؤسسـه را بـه ایشـان     پژوهشی مؤسسه، گزارشی از فعالیت ـ معاون آموزشی

هاي مؤسسـه دارالإعـلام، بـه تجهیـز      ترین فعالیت تقدیم کردند. ایشان در تشریح مهم

کتابخانه تخصصی نقد وهابیت با بیش از شش هزار عنوان کتاب به منابع اصلی آنها از 

نامـه   نامه بحرین، ویـژه  ، ویژهسراج منیرها و...، انتشار نه شماره از مجله  نامه جمله پایان

در گسترش جنگ مـذهبی در سـوریه، ترجمـه چنـدین شـماره از       نقش سلفیه تکفیري

شناسی بـا   اندازي سایت وهابیت مجله به زبان اردو و توزیع در کشورهاي اردو زبان، راه

 ـ ـ  اندازي دوره آموزشی مقاله در موضوعات مختلف مرتبط با وهابیت، راه 1500بیش از 

ي بخش منشـورات، احیـاي   انداز پژوهشی تربیت محقق به صورت فوق تخصصی و راه

  هاي مرتبط اشاره کردند. نامه نسخ خطی و چاپ پایان

هاي پـیش روي   باره، از طرح معاون پژوهشی مؤسسه، با اشاره به نیاز جامعه در این

هـاي   هـاي آموزشـی در قـم و اسـتان    این مرکـز یـاد کردنـد؛ از جملـه گسـترش دوره     

، انگلیسـی، گسـترش بخـش    هـاي اردو، عربـی   پذیر، گسترش سـایت بـه زبـان    آسیب

  هاي پیش رو.. منشورات و تهیه ویژه نامه در مناسبت

در پایان این دیدار، حضرت آیت االله العظمی مکـارم شـیرازي(دامت برکاتـه) بـراي     

کلیه دست اندرکاران این مؤسسه پژوهشی توفیق هرچه بیشتر و دسـتیابی بـه اهـداف    

 عالی پیش رو را از خداوند متعال مسئلت کردند.
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 مقدمه  

مسـلمانان  ) در عربستان و قتل و غارت 1206ـ1115عبدالوهاب ( با ظهور محمد بن

به اسم توحید و شرك، علماي منطقه نجد و احساء از اولین کسانی بودند کـه بـه نقـد    

سعود پرداختند و جنایات آنـان را غیرشـرعی و    عبدالوهاب و آل افکار و اعمال محمد بن

فیروز حنبلی  ، شیخ محمد بنسنّت اهلمخالف اسلام معرفی کردند. یکی از این عالمان 

ق) است کـه نـزد شـیخ محمـد حیـات سـندي، شـیخ عبـداالله         1216ـ1142احسائی (م

عفـالق احسـایی    عبـدالرحمن بـن   عبداللطیف انصاري احسایی و علامـه محمـد بـن    بن

شاگردي کرد و خود به درجه افتا و تألیف رسید و شاگردان فراوانی تربیت کـرد. وي از  

عبـدالوهاب   نعبدالوهاب بود؛ به نحوي که محمد ب معاصران و مخالفان جدي محمد بن

سعود نیز به اذیـت و آزار ایشـان پرداخـت، امـا وي از      صراحتاً ایشان را تکفیر کرد و آل

عبدالوهاب را در تألیف و تبلیغ گوشـزد کـرد.    بیان حق باز نایستاد و اشتباهات محمد بن

سعود به احساء لشکرکشی کند و در پی قتـل وي برآیـد،    همین مسئله باعث شد که آل

وز مطلع شد و به بصره رفت و به تبلیغ و نقد وهابیت پرداخت و بـه تـدریس   فیر اما ابن

فیروز بعد از عمري تدریس و تحقیـق در سـال    مبادرت ورزید. محمد بن صحیح بخاري

سالگی از دنیا رفت و براي خاکسپاري به شهر خودش (شهر زبیر) بـرده   75ق در 1216

عبـدالوهاب   الرد علـی مـذهب ابـن   ه شد و در آن شهر مدفون گردید. عنوان اصلی رسال

منتشـر   الرّد علی من کفّر اهل الریاض و اهلـه است که با عنوان  عامله االله بما یستحق

در رد  الرسالة المرضـیة فـی الـردّ علـی الوھابیـةشده است. ایشان کتاب دیگري با نام 

  وهابیت دارد که این کتاب نیز به چاپ رسیده است.  
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 عبدالوهاب با نص قرآن و روایات هاي ابن هایی از مخالفت نمونه  

  . ایجاد تفرقه و عداوت میان مؤمنان1

کند که خداوند مسلمین را امر به تعـاون   مؤلف کتاب خود را با این مقدمه شروع می

را تـرین فسـادها    و از فساد در زمین نهی کرده است و یکـی از عظـیم   ،تقوا و صلاحو 

بـه نظـر نویسـنده    . داند میو دشمنی در میان آنان تفرقه میان مؤمنین و ایجاد عداوت 

عبدالوهاب، ایجاد تفرقـه و کینـه در میـان مسـلمانان      یکی از اقدامات خلاف محمد بن

ْ است که خلاف کتاب خدا و سنت رسول اسـت. در قـرآن آمـده:     ُ َ
 دِیـ�
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. در »لا تجتمـع أمتـی علـی الخطـا«و در حدیث است که  1

أن لا تجتمعـوا «روایت دیگري آمده: سه خصلت براي این امت است که یکـی از آنهـا   

است. بنـابراین اگـر اجمـاع امـت خـلاف آن چیـزي اسـت کـه محمـد           »علـی ضـلالة

 عبـدالوهاب در ضـلالت   گوید، نشان دهنده این است کـه محمـد بـن    عبدالوهاب می بن

  ).5است (ص

دو نفر بهتر از یکی است و سه نفر بهتر «نقل است که  نیز از حضرت رسول

و » لن �جمع أمتـی الاّ علـی هـدیاز دو نفر و چهار بهتر از سه پس با جماعت باشید که 

این نص صریح است که در اختلافات، همراهی کردن با جماعت و امـت، باعـث قـرار    

  فت با جماعت، موجب ضلالت است.  گرفتن در طریق هدایت است و مخال

عبدالوهاب مسلمین را تکفیر کرد و با اهل ریاض به بهانه مشـرك بـودن    محمد بن

دهیم که مؤمن و کـافر کیسـت تـا از هـم تمیـز داده       جنگید. ما در این رساله نشان می

  شوند و حق روشن گردد. 

  . مشرك شمردن موحدان و مؤمنان2

 فرمایـد:   مشرکین منکر توحید بودند. خدا می خداوند در قرآن تصریح دارد که
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 .١٥٩)، آ�ه ٦. سوره انعام(1

 . ٣٥)، آ�ه ٣٧. سوره صافات(2
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مِن
ْ

ؤ
ُ

 ی
َ

 لا
َ

ذِین
َّ
نکر الوهیت و توحیـد بودنـد و حـال    بنابراین مشرکان مکه م 1.ال

 داند، به  عبدالوهاب آنان را کافر می که محمد بن آنکه کسانی
ّ

 االله
ّ

مقرّند. عجیـب   لا الـه الا

انـد مشـرکان    عبدالوهاب قائل است که این آیات را داریم، ولی باز هم پیروان محمد بن

 مکه قائل به 
ّ

 لا الـه الا
ّ

اوانی داریم که بیـان شـهادتین   بودند و حال آنکه در روایات فر  االله

گفت و یک سـاعت بعـد از    براي اسلام کافی است و اگر فردي همین چند کلمه را می

رفت، تمام احکام اسلام اعم از غسل و کفن و دفـن و نمـاز بـراي ایشـان لازم      دنیا می

  ).30(ص ا بودالاجر

 در آیات متعددي آمده است که مشرکین اهل نماز نبودنـد:  
َّ

 صَـد
َ

ـلا
َ

یف
َّ

 صَـل
َ

 وَلا
َ

 2،ق

کند، اهل نمازنـد. مشـرکین مکّـه     عبدالوهاب تکفیر می هایی را که محمد بن ولی انسان

اهل زکات نبودند، قیامت را قبول نداشتند و اعتقادي به حشـر و نشـر نداشـتند و حـال     

نامد، بـه همـه ایـن امـور اعتقـاد       عبدالوهاب آنان را کافر می آنکه افرادي که محمد بن

  ).32ـ31دهند (ص و آنها را انجام می دارند

مشرکان مکـه قـرآن را قبـول نداشـتند و پیـامبر را تکـذیب و او را سـاحر معرفـی         

یک از این کفریات مشرکان مکـه را قبـول ندارنـد و آیـا      کردند، ولی مسلمانان هیچ می

  ).33توان با این حال، آنان را با مشرکان مکّه یکسان دانست؟ (ص می

فرمایـد:   دادند که خدا در این زمینه مـی  سنگ خدا قرار می ان را هممشرکان مکه بت

 
ِ

ِّ
ـــرَ�

ِ
 ب

ْ
ـــرُوا

َ
ف

َ
 ک

َ
ـــذِین

َّ
 ال

َّ ُ
ـــورَ ثم

ُّ
الن مَـــاتِ وَ

ُ
ل

ُّ
 الظ

َ
عَـــل جَ  وَ

َ
رْض

َ
الأ اتِ وَ ـــمَاوَ  السَّ

َ
ـــق

َ
ل

َ
ـــذِي خ

َّ
ِ ال

ّ
 اللهِ

ُ
مْـــد

َ�
ْ

 ا�

 
َ

ون
ُ
عْدِل

َ
مثل مشرکان مکـه   اند که سنگ خدا قرار داده اهل ریاض کسی را هم اما آیا 3،ی

  ایشان مترتب گردد؟ باشند و احکام آنان بر

دهنـد و پـنج وقـت نمـاز      آیا مسلمانانی که هر روز در اذان، نداي توحیـد سـر مـی   

خوانند، کافرند و حال آنکه در روایتی از پیامبر اسلام رسیده است که اگر به شهر یـا   می

                                            
 . ٤٥)، آ�ه ٣٩. سوره زمر(1

 . ٣١)، آ�ه ٧٥. سوره قیامت(2

 . ١)، آ�ه ٦انعام( . سوره3
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اگر اذان را شنیدید، حمله نکنید؛ زیرا  اي رسیدید، به آنان حمله نکنید تا وقت نماز. بادیه

  اند و اگر اذانی نشنیدید، حمله کنید. آنان مسلمان

 در قرآن آمده است: 
ِ

 الآخِر
ِ

یَوْم
ْ
ِ وَال

ّ
االله

ِ
 ب

َ
ن

َ
 آم

ْ
ن

َ
ِ م

ّ
 االله

َ
د

ِ
سَاج

َ
عْمُرُ م

َ
ا ی

َ َّ
نم

ِ
إ

اي دیگـر   و در آیه 1

 فرموده: 
ِ

سَـاج
َ

 م
ْ

عْمُـرُوا
َ

ن ی
َ

 أ
َ

کِين
ِ

ـر
ْ

مُش
ْ
�ِ 

َ
ن

َ
ـا �

َ
 االلهم

َ
د

 اي آمـده:   و در آیـه  2
َ

ـع
َ

ن
َّ

ـن م
َّ
ُ ممِ َ

ـلم
ْ

ظ
َ

 أ
ْ

ـن
َ

وَم

ـا
َ

ِ
رَا�

َ
 خ

ِ
ـعَی في

َ
 وَس

ُ
ه

ُ ْ
ا اسم

َ
 فِیھ

َ
َ

�
ْ

ذ
ُ

ن ی
َ

ِ أ
ّ

 االله
َ

د
ِ

سَاج
َ

با توجه بـه آیـات، آیـا اهـل ریـاض کـه        3.م

اند؟ آیا مسلمانانی که حرام خدا را حرام و حـلال خـدا    کنند، مشرك مساجد را تعمیر می

عبـدالوهاب   دهند که محمد بـن  اند؟ پس این شواهد نشان می انند، مشركد را حلال می

گو است و در تکفیرش خطاکار است  دهد، دروغ که نسبت کفر و شرك به مسلمانان می

شـود، امـا    ). اینها خصال کفّار و مشرکین است که در هیچ مسلمانی یافت نمـی 36(ص

  پردازد. به این خصال می خصال مؤمنین در قرآن و سنت چیست که مؤلف در ادامه

  . نادیده گرفتن صفات مؤمنین3

 انـداز:   در قرآن صـفات متقـین عبـارت   
ِ

یْـب
َ

غ
ْ
ال

ِ
 ب

َ
ـون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
  ،ی

َ
ـلاة  الصَّ

َ
ِ�یمُـون

ُ
ـا  ،�

َّ
ممِ وَ
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ُ

نفِق
ُ
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ْ ُ

ا�
َ

ن
ْ

ق
َ

  ،رَز
َ

ون
ُ

قِن
ُ

� 
ْ ُ

الآخِرَةِ �
ِ

 مِ  ،ب
َ

ل
ِ

نز
ُ

ا أ
َ

م  وَ
َ

یْك
َ
ل

ِ
 إ

َ
ل

ِ
نز

ُ
ا أ

َ

ِ
 بم

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
 ی

َ
بْلِـك

َ
 و  ن ق

َ
ئِـك

َ
ل وْ

ُ
أ

 
َ

ون
ُ�

ِ
�

ْ
ف

ُ ْ
 الم

ُ ُ
� 

َ
ئِك

َ
ل وْ

ُ
أ  وَ

ْ

ِ

ِّ
� ن رَّ

ِّ
ی م

ً
د

ُ
 ھ

َ َ
با توجه به این آیـات، هـر کـس ایـن صـفات را      . �

داشته باشد، مؤمن و اهل نجات است و همه مسلمانان این صفات را قبول دارند، حـال  

ل آنکه قرآن تصـریح کـرده   توان این افراد را با این صفات، مشرك دانست و حا آیا می

  اند؟! این افراد اهل نجات

ــده:  ــرآن آم  در ق
َ

ــون
ُ

مِن
ْ

ؤ
ُ ْ
ــَ� الم

َ
�

ْ
ف

َ
 أ

ْ
ــد

َ
  ق

َ
ــعُون اشِ

َ
 خ

ْ
ِ ِ

�
َ

ــلا  صَ
ِ

 في
ْ ُ

� 
َ

ــذِین
َّ
 ... ال

َ
ون

ُ
ــاعِل

َ
ةِ ف

َ
�

َّ
ــز �ِ  ...

 
َ

ون
ُ

 رَاع
ْ

دِِ�
ْ

ھ
َ

 وَع
ْ

ِ ِ
ا�

َ
ان

َ
م

َ
وْسَ ... لأِ

َ
فِرْد

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ث

ِ
ر

َ
 ی

َ
ذِین

َّ
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 فرماید:  و نیز می 4
ْ

ِ ِ
�

َ
 صَلا

َ َ
� 

ْ ُ
� 

َ
ذِین

َّ
ال

                                            
 .١٨)، آ�ه ٩. سوره توبه(1

 . ١٧)، آ�ه ٩. سوره توبه(2

 . ١١٤)، آ�ه ٢. سوره بقره(3

 .١١ -١)، آ�ات ٢٣. سوره مؤمنون(4
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َ

ائِمُون
َ

 ... د
ِ

ین
ِّ

 الد
ِ

یَوْم
ِ

 ب
َ

ون
ُ

ق
ِّ

د
َ ُ

� 
َ

ذِین
َّ
 ... وَال

َ
ـون

ُ
رَم

ْ
ک

ُّ
ـاتٍ م

َّ
 جَن

ِ
در این آیات خصـال مـؤمنین    1.في

شود و اگر کسـی در قـرآن بـه ایمـان وصـف       بیان شده که در اکثر مسلمانان یافت می

و مشرك دانسـت؟! آیـا رفتـار و گفتـار پیـروان محمـد        توان او را کافر شده، چگونه می

  )40عبدالوهاب تکذیب خدا و رسول نیست؟! (ص بن

خدا در این آیات تصریح فرموده که هرکس این صفات را دارا باشد، هدایت شـده و  

دانـد. آیـا    عبدالوهاب این افراد را کافر و مشرك می فردوس جاي او است، اما محمد بن

  ا قرآن نیست؟!این مخالفت صریح ب

و  مَـن رضـی باللـه ربّـاً «رسیده کـه:   از پیامبر اکرم صحیح مسلمدر روایتی در 

او طعم ایمان را چشیده است و تمام افرادي که محمـد   »د�ناً و بمحمد رسـولاً  بالاسلام

اند. حال تکفیر  عبدالوهاب تکفیر کرده است، تمام این فقرات را با جان و دل پذیرفته بن

  ).42وهاب را بپذیریم یا کلام گهربار پیامبر ختمی مرتبت را؟ (صعبدال ابن

مَـن صـلی صـلاتنا «نقل کـرده اسـت کـه     همچنین بخاري از حضرت رسول

ــه و ذمــة رســوله فــلا تَ کــل ذبیحَ أواســتقبل قبلتنــا و  ــه ذمــة الل نــا فــذلک المســلم الــذی ل

مـان بـه خـدا و    . در روایت دیگري آمده است علامت مـؤمن، ای »تخفروا الله فی ذمّتـه

قلبـه  ي�خرج مـن النـار مـن قـال لا الـه الاّ اللـه و فـ«قیامت است و در حدیثی دیگر آمده. 

آید که تمـام مسـلمانان نجـد و اطـراف آن      . از این روایات بر می»وزن شعیرة مـن خیـر

مؤمن بودند و بر اساس کتاب و سنت، تمام احکام اسلام بر ساکنان این مناطق جـاري  

عبدالوهاب برخلاف کتاب و سنت، همه مسلمانان را کافر و مشـرك   د بناست، اما محم

  داند.   می

پردازد که در آن نهی از تکفیر مسلمین بـه صـراحت    مؤلف در پایان به احادیثی می

شوند. در  کنند که مسلمانان با ارتکاب گناهان و معاصی کافر نمی آمده است و ثابت می

هـل لا الـه الاّ أالاّ اللـه، لا تکفـروهم بـذنب، فمـن کفـر کفّوا عن اهـل لا الـه «حدیث آمده: 

                                            
 .٣٥ -٢٣)، آ�ات ٧٠. سوره معارج(1
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 و در قرآن آمده:  »الله فهو الی الکفر أقرب
ْ

ـوا
ُ

ن یَّ
َ

�
َ

ت
َ

ِ ف
ّ

 االله
ِ

یل
ِ

ـب
َ

 س
ِ

ْ في ُ
ـرَبْتم

َ
ا ض

َ
ذ

ِ
 إ

ْ
ـوا

ُ
ن

َ
 آم

َ
ذِین

َّ
ا ال

َ ُّ
�

َ
ا أ

َ
ی

ا
ً

مِن
ْ

ؤ
ُ

 م
َ

سْت
َ
 ل

َ
م

َ
لا مُ السَّ

ُ
یْ�

َ
ل ِ

 إ
َ

قى
ْ
ل

َ
 أ

ْ
ن

َ
 لمِ

ْ
وا

ُ
ول

ُ
�

َ
� 

َ
  1.وَلا

ایت دیگري آمده: اسلام عبارت است از شـهادتین، اقامـه نمـاز، دادن زکـات،     در رو

روزه ماه رمضان، حج بیت االله الحرام و ایمان عبارت است از: ایمان به خدا و ملائکـه و  

کتب و رسولان و روز قیامت و ایمان به قدر. در روایتی آمده: اسلام بـر پـنج چیـز بنـا     

حاضـر بـه آن عامـل و معتقدنـد. حـال چگونـه        شده است که همه مسلمانان در عصر

پرسـند کـه    توان این افراد را کافر و مشرك دانست؟! متأسفانه وقتی از وهابیان مـی  می

گوینـد مـا مسـلمانان را تکفیـر      دانید، براي فریب عوام مـی  چرا مسلمانان را مشرك می

انید و به قتـل او  د کنید، چه کسی را کافر می کنیم. پس اگر مسلمانان را تکفیر نمی نمی

 االلهگویند که معناي  گمارید؟! وهابیان در جواب می همت می
ّ

را بایـد بـه خـوبی     لا الـه الا

شود. پاسخ ما این است که در کدام روایت یا آیـه ایـن    بشناسید و با آن اسلام تمام می

 شود، مگر به فهم معنـاي دقیـق    نکته آمده که مسلمان، مسلمان محسوب نمی
ّ

لا الـه الا

گونه بودند یا سنت پیـامبر ایـن    کنید؟ آیا صحابه این طور که شما معنا می هم آن ، آناالله

 االلهبود که هرکس 
ّ

کردند و از قلبش سـؤال   گفت، او را مسلمان محسوب می می لا اله الا

  کردند؟ نمی

بْ وهابیان براي فریب دادن عوام به آیه 
ِ

 إ
ِ

 في
ٌ

ة
َ

سَن  حَ
ٌ

وَة
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س
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مْ أ
ُ

�
َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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 ِ
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 االله
ِ
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ُ

 مِـن د
َ

ون
ُ

عْبُد
َ

ا ت
َّ
ممِ مْ وَ

ُ
رَاء مِن� ا بُ

َّ
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ِ
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ِ
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َ
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ُ
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َ
 ق

ْ
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ِ
إ

گویند اسـلام   کنند و می تمسک می 2

از آنها تبـري جسـت،    هاست که حضرت ابراهیم این افراد مثل عبادت اصنام و بت

رادي تبــري جســت کــه اصــنام را از افــ امــا توجــه ندارنــد کــه حضــرت ابــراهیم

پرستند؟! قرآن  ها مثل مسلمانانی هستند که فقط خدا را می پرستیدند و آیا آن انسان می

افرماید:  از زبان مشرکان مکه می
ً

احِـد
َ

ـا و
ً َ
له

ِ
 إ

َ
ـة

َ
لهِ

ْ
 الآ

َ
جَعَل

َ
یعنی ما این همه بت را رها  3؛أ

                                            
 .٩٤)، آ�ه ٤. نساء(1

 .٤)، آ�ه ٦٠. سوره ممتحنه(2

 . ٥)، آ�ه ٣٨. سوره ص(3
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و تعـدد الهـه بـود کـه      کنیم و یک خدا را بپرستیم؟ مشکل مشرکان مکه شرك در اله

  مسلمانان از آن بري هستند و هیچ مسلمانی به غیر از خدا، خدایان دیگري ندارد.

 خاتمه  

ها برحـذر   مؤلف در خاتمه به برخی از روایاتی که مسلمانان را از علماي سوء و فتنه

خـر آ ي�کـون فـ« کند. در روایتی آمده: دهد و تعدادي از آنها را ذکر می دارد، توجه می می

�ـاکم و إ الزمان دجّالون کذّابون �اتونکم من الأحاد�ث بمـا لـم تسـمعوا أنـتم و لا آبـاؤکم ف

  ).71برد (ص و با این خاتمه کتاب خود را به پایان می »�اهم، لا �ضلونکم و لا�فتنونکمإ

 1975بـرداري شـده و در سـال     ق نسـخه 1300و  1222هـاي   این کتـاب در سـال  

در مصـر   منتدیات الریاحین و الأزهـریین احب انتشارات ص ،همت جناب آقاي ازهري به

  به چاپ رسیده است.

 



 

 

  ��ار�ی ا�دی از �تاب  

  »��تا��ر ١١و���� � �ھان اسلام �س از «
  *میثم صفري

  

                                            
 .البیت دارالإعلام لمدرسة اهلپژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی  *
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 مقدمه  

ایمن الظـواهري نگذشـته بـود    گروه الجهاد ادغام القاعده با بیش از دو و نیم ماه از 

بسـیاري   .صورت گرفـت  2001سپتامبر  11ن و نیویورك در که قضیه حمله به واشنگت

هـایی نگاشـتند. یکـی از ایـن     کتاباسلامی و غیر اسلامی در این زمینه از کارشناسان 

باشد که آقـاي مهـدي نـاظمی     می سپتامبر 11وهابیت در جهان اسلام پس از ها  کتاب

به چـاپ رسـانده    1388در سال  سسه مطالعات اندیشه سازان نورؤبا همکاري م باغ قره

  .  است

 محورهاي مورد بحث  

شود، در  عنوان نقد و تحلیل کتاب بیان می آنچه به

  سه موضوع است: 

اول اینکه مؤلف در موارد متعدد مطالبی را بیان کـرده  

سپتامبر ندارد.  11است که هیچ ربطی به وهابیت پس از 

براي اثبات این نکته کافی است فهرست کتاب را مرور و 

ی از موضوعات مطرح شده در کتاب را بررسی کنیم؛ برخ

 ییجدا جینتا، تیمهدو، و زعامت تیولا موضوعاتی مثل:

متعـه   :موقـت  غهیص ـ، بـه فـتح   تیاز ولا به کسر تیولا
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 ـب اهـل ، عهیش، اولوالامر هیآ ریتفس، )یفقه يها (اختلاف  لهئمس ـ، فلسـفه و عرفـان  ، تی

  ی.یگرا تجدد و غرب، نآقر فیتحر، تصوف، صحابه

هـاي سـلفی    رسد، خلط بین گروه تر از اشکال اول به نظر می اشکال بعدي که مهم

  اند.   هاي سلفی، وهابی تلقی شده با وهابیت است و اکثر گروه

است. گرچـه   سنّت اهلانگاري  تر از دو اشکال اول است، وهابی اشکال سوم که مهم

ف محترم منکر ایـن نکتـه   این نکته به صراحت در این کتاب قید نشده و شاید هم مؤل

باشد، اما وقتی ریشه هر دو را یکی بدانیم و طرح مبـاحثی همچـون ولایـت، زعامـت،     

جدایی ولایت از خلافت و مسائلی مثل مهدویت، متعه، تحریف قرآن و غیره در کتـابی  

کنـد کـه همـه     ، این تلقی را براي خواننده ایجاد مـی سپتامبر 11وهابیت پس از به نام 

  باشند.   جریان میاینها یک 

 خلط میان وهابیت و سلفیت  

ترین نکـاتی   هایی شده است که یکی از مهم بندي در مورد وهابیت و سلفیت تقسیم

که باید در این تقسیم بندي رعایت کنیم، نسبت بین وهابیت و سلفیت اسـت، بـه ایـن    

هـوم؛ امـا   معنا که رابطه وهابیت را با سلفیت مساوي نگیریم، نه در مصداق و نـه در مف 

کند که در آن بسیاري از سلفیان که بـه هـیچ عنـوان     اي را قبول می بندي مؤلف تقسیم

توان وهابی خواند و خودشان نیز چنـین ادعـایی ندارنـد، از اقسـام وهابیـت       آنها را نمی

  شمرده است.

هایی از کتـاب بـه فـرق ایـن دو گـروه اشـاره کـرده اسـت:          در قسمت البته مؤلف

گرایـی،   ود نیاز به بررسی بسیاري از مفاهیم رقیـب از جملـه اسـلام   وهابیت جهادي خ«

  ).24(ص» طالبان و... دارد جهاد گرایی، سلفیت اخوان المسلمین، القاعده و

کنـد و در بسـیاري از مـوارد بـین وهابیـت و       نمی کیدأسفانه بر این تفکیک تأاما مت

ه به این معناست که این است. البته این تفکیک ن خلط کرده ،شدههاي سلفی ذکر گروه

  اند. ها را وهابی نداند، بلکه وهابی هستند، اما رقیب وهابی جهادي گروه
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 نویسد: مؤلف می  

تـوان بـه آن تعریـف تـاریخی یعنـی       امروزه واژه سلفیت را نمـی 

گرایش حنابله محدود کرد... . در گفتگوهاي امروزي معمولاً سلفیت 

... . بنـابراین در ادامـه بحـث، بـا     برنـد  کار می معناي وهابیت به را به

از محققان این حـوزه،   ،غریب رضابندي حمید  پذیرش نسبی تقسیم

  ).20کنیم (ص وهابیت را به سه دسته تقسیم می

 ـ  آلبـانی  وهابیت حکومتی یا سنتی یـا علمـی یـا کلاسـیک:    . 1

 ؛: تکفیر مسلمینباز بن

ي جهـاد بـرا   :سید قطب و عبدالسـلام فـرج   :وهابیت جهادي. 2

پیونـد   نـد ا طالبـان از ایـن نـوع    القاعده و رسیدن به جامعه اسلامی،

 ؛اندیشه اخوان + اعتقادات وهابی= وهابیت جهادي

 ـ مـی  سـلمان العـوده   :وهابیت اصلاحی یـا میانـه  . 3 د هنـوز  گوی

میـز بـین   آ زنـدگی مسـالمت  به  و جهاد فراهم نشده استهاي  زمینه

 اسلام و غرب اذعان دارند.

، قرار دادن جریانات اخوانی مثل سید قطب فوقبندي  اشکالات تقسمترین  از بزرگ

و عبدالسلام فرج در ردیف اقسام وهابیت است. سید قطب و فرج تحت تـأثیر تفکـرات   

تیمیـه   توان هر کسی را که تحت تأثیر تفکـرات ابـن   تیمیه قرار گرفته بودند، اما نمی ابن

انـد،   تیمیـه  سام سلفیانی را که متـأثر از ابـن  قرار گرفت، وهابی نامید، وگرنه باید تمام اق

هاي میلیونی و اخوان المسلمین با تمام  وهابی دانست. دیوبند هند و پاکستان با جمعیت

انـد،   گونـه تفکـرات شـده    هاي وابسته و زیدیه و حتی شیعیانی را که متـأثر از ایـن   گروه

هـان اسـلام الآن وهـابی    سـوم ج   توان وهابی نامید. به تعبیر دیگر، باید گفت دوـ نمی

هستند. این نگاه افراطی است و حقیقت غیر از این است: واقعیت این اسـت کـه فرقـه    

ي انحرافی و ضاله با جمعیت بسیار اندك است که شاید به پنجاه میلیـون   اوهابی، فرقه

  اند. رسد و در مقابل یک میلیارد و اندي مسلمان قد علم کرده هم نمی

 ایـن نکتـه   بـه بیـان   بعـد از توضـیحی در مـورد طالبـان      126 فحهلف در صؤم

که براي فهم ابعاد اصلی دیدگاه طالبان باید چنـد منبـع نظـري را در تـاریخ      پردازد می



  

 

159 

ش
ار ��

 
دی

ا�
  از 

ب 
�تا

» � � و�
� 

لام
س ن ا

�ھا  �
.«. 

نخستین منبع کلامی ماتریدیه است که در گذشته توانسـت در رقابـت بـا     .بررسی کرد

هایی بـا   صول قرابتاین مکتب کلامی در ا .بیابد سنّت اهلاشاعره جایگاهی محکم در 

ذیرفت و بـرخلاف سـلفیه   ماتریدیه بیشتر از اشاعره اصول عقلی را پ. مذهب حنفی دارد

  تنزیهی است.

گرا، و از جهـت فقهـی حنفـی، و از     وقتی که طالبان از جهت کلامی ماتریدي عقل

جهت روش صوفی است، چرا اسم این گروه را وهابی بگذاریم؛ گروهی که هـیچ کـدام   

وهابیت را ندارد؟ ما باید تلاش کنیم که اگر گروهی برخی از ارکان وهابیت را از ارکان 

قبول نداشته باشد، جدایی این گروه را از وهابیت اثبات کنـیم، نـه اینکـه آنـان را هـم      

  وهابی نشان دهیم.

 ید:گو مولف می  

تـوان   نمی قه تاریخیها از نظر ساب رغم برخی دیدگاه این بهبرابن 

 زیـرا ماتریدیـه و صـوفیه    ،وهی وهابی یا سلفی دانستطالبان را گر

بایـد دقـت کـرد کـه      ،با این حـال  .توانند سلفی ظاهرگرا باشند نمی

کنـد و طالبـان    نمی با فقه حنبلی معرفی امروز وهابیت خود را صرفاً

ترین وجهه مشـترك هـر    اصلی .نیز توجهی به کلام و تصوف ندارند

دشمنی با ایران با استناد به اسـلام   ،دو که آنها را کنار هم قرار داده

  مانان جهان در مقابله با غرب است.اصیل و داعیه رهبري مسل

ستیز و یا هر سلفی را وهـابی   بندي است که ما هر شیعه مشکل بر سر همین تقسیم

سر جهانِ اسلام و در سرا اند صد سال اخیر خود را سلفی نامیده وهابیان در یکبخوانیم. 

، اما این امر نباید باعث شود کـه هـر   کنند میتبلیغ را افکار و آراي خود  یهبا عنوان سلف

گري به خودي خود معناي بدي نـدارد. از جهـت    سلفی را وهابی بنامیم. سلفی و سلفی

امـا  توان اطلاق سلفی کـرد.   لغت به هرکسی که به دنبال احیاي تراث گذشته باشد می

تیمیه، سلفی را به کسانی  افراطی پیدا کرد و ابنتیمیه سلفی معناي جدید و  با ظهور ابن

  اطلاق کرد که شرایط زیر را داشته باشند:
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گویند خلـف از   می کهرا کسانی تیمیه  ابن نند:ابدبر فهم خلف مقدم را فهم سلف . 1

گویـد ایـن    و مـی دانـد   می کند و این فرضیه را محال می نقد ،ترند تر و حکیم سلف عالم

   1.است کلام اهل بدعت

نکـه تفقّهـی در آن داشـته    بـدون ای  ،باشـند  مـی  نآبه الفاظ قر که متعبد کسانی. 2

 2.دکر سک میمکه خلف به انواع مجازات ت باشند؛ درحالی

ترجیح دادن نص بر عقل در موارد تعارض و بـراي عقـل در دایـره دینـی هـیچ      . 3

و گمـان    د کـرده اعتما است که به امور عقلی خلف ۀجایگاهی قائل نباشند و این طریق

 3.ن و سنت را تحریف کردنداند بینات است و به این سبب، قرآ برده

. البتـه مؤلـف در   شود می گفتهاصطلاحی  سلفی ،تیمیه هاي ابن اندیشه لذا به پیروان

کنـد، امـا تفکیـک     اي اشاره می تیمیه ها در سلفی ابن به برخی از این ملاك 56صفحه 

  کند. واضحی نمی

 هاي سلفی   برخی از چهرهانگاري  وهابی  

 عبـداالله   ،احسـان الهـی ظهیـر    ،افرادي مثل محمد مال االله 88 فحهلف در صؤم

هـاي   از وهابی ،ناصر العمربه نظر وي،  .برد می عنوان وهابی نام عفیفی را بهو  ،الشثري

معتقد است که نباید خدمات صدام را بـه اسـلام در اخـراج و    ها،  جوان نزدیک به سنتی

هـاي   ایمن الظواهري از وهابی). 133شیعیان صفوي فارسی فراموش کرد (صب سرکو

 داند نمی تر در قبال شیعه است و شیعه را در اولویت اول مبارزه جهادي با رویکرد ملایم

  ).162و ضد شیعی بودن زرقاوي تصنعی نیست (ص

 معتقد است از طـرف وهـابیون   سنّت اهلنویسنده در مورد عدم وحدت بین شیعه و 

به سخنان مشاهیر وهابی مانند علی احمد السالوس، محب الدین الخطیب، ناصر الـدین  

                                            
 ،دار الصـميعير�ـاض:  ی،تـويجر المحسـن عبد محقـق: حمـد بـن، العقيـدة الحمويـة الكبـرىتیمیه، احمد،  ابن. 1

  .٤ص ق،١٤٢٥چاپ دوم، 

مجمـع الملــك فهـد لطباعــة ، مد�نـه منــوره: قاســم محمــد بـن الرحمن بـنمحقـق: عبــد، مجمـوع الفتــاوىهمـو، . 2

 .٨، ص٥ج ق،١٤١٦المصحف الشريف، 

  .٤ص ،الكبرىالعقيدة الحموية همو، . 3
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الهاشمی، احمد الفغانی و مصطفی السـباعی اسـتناد شـده کـه در نفـی وحـدت سـخن        

اند و براي هر گونه تقارب بین شیعه و سـنی بـه سـخن علـی سـالوس و عبـداالله        گفته

  هاي مهم وهابی قطرند. خصیتمحمد استناد کرده که برخی از آنان از ش آل

هاي سنتی مانند شیخ عبیکـان تـلاش کردنـد بـا رهبـران فکـري وهابیـت         وهابی

جهادي مانند ابوبصیر طرطوسی و المقدسی، استاد زرقاوي، به منازعه فکـري بپردازنـد.   

اند از حامد العلی، ابوبکر الجزایـري،   هاي جهادي... عبارت هاي متمایل به گرایش وهابی

  ).178لعلوان، ابو محمد المقدسی، ابو بصیر طرطوسی و... (صسلمان ا

سـتیزي   شود به هـر شـیعه   در اینکه این افراد شیعه ستیزند، بحثی نیست، اما آیا می

اطلاق وهابی کرد؟ مثلاً احسان الهی ظهیر، آیا وهابی است؟ جواب روشن است: الهـی  

رس خوانـده و یـا ضـد    حدیث است و اینکه چند سـال در عربسـتان د   ظهیر، سنی اهل

شیعه مطلب نوشته است، دلیل بـر وهـابی بـودن وي نیسـت. متأسـفانه دیوبنـدها بـه        

(اسـلام بـدون    اند، اما ما نباید به یکـی شـدن آنهـا    وهابیت به عللی اخیراً نزدیک شده

هاي اساسی آنها را که هر  مذاهب) که خواست وهابیت است، دامن بزنیم، بلکه اختلاف

اند، گوشزد کنـیم و از هـر اقـدام و کتـاب و      هاي زیادي نوشته گر کتابکدام علیه یکدی

بلـه، قـدرت دشـمن را نبایـد     اي که باعث تقویت وهابیـت شـود، برحـذر باشـیم.      مقاله

ی را که مشغول فعالیت تبلیغی است، نبایـد جـزء   سنّت اهلکم گرفت، اما هر پایگاه  دست

  پایگاه وهابیت دانست.

بـه  کـه بسـیار در ایـن کتـاب      حمد العلـی اعبداالله  امد بنحهاي دیگر مثل  یا چهره

که وي در مدینه درس خوانـده و اسـتاد دانشـگاه     حالیعنوان وهابی یاده شده است؛ در

درکویت است، منصب امین العام حرکت سلفیه کویت را دارد. العلـی سـلفی اسـت، نـه     

  وهابی.

رك دکتـرا از دانشـگاه   داراي مد ،ق1353متولد  ،الشیخ أحمد علی السالوس علی بن

دارالعلوم و استاد دانشگاه درمصر و کویت و عربستان، در مسائل اختلافی بـین شـیعه و   

در  مع الاثنی عشریة في الأصول والفـروع کتابی به نامو لیفات زیادي دارد تأ سنّت اهل

. مفصل عقاید شیعه را نقـد کـرده اسـت   در این کتاب  .صفحه تدوین کرده است 1178

 ه وهابی.ن ،سلفی استوي نیز 
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شـناس از دانشـگاه قـاهره اسـت. از      الظـواهري پزشـکی اسـلام    محمد ربیـع ایمن 

هـایی مثـل تـرور انورسـادات دسـت       نوجوانی به اخوان المسلمین پیوست و در عملیات

داشت و پس از آزادي از زندان مصر، به جنگ با ارتش سـرخ شـوروي رفـت و پـس از     

اندازي کردند. وي نفـر دوم القاعـده اسـت و تـا      اعده را راهلادن، با هم الق آشنایی با بن

الآن حملات زیادي علیه آمریکا انجام داده است. وي سلفی اخـوانی و متـأثر از افکـار    

تیمیه و سید قطب است، اما هیچ دلیلی بر وهابی بودن امثال ایمن الظواهري وجـود   ابن

هاي جهـادي و سـلفی تفکیـک     ندارد. اشتباه اساسی و اصلی همین است که بین گروه

خواهیم مهر وهابیـت را بـر هـر کسـی بـزنیم. البتـه        ایم و به اندك مناسبتی، می نکرده

هاي القاعده و طالبان و یا اسـامی سـلفی فـوق     مطلب فوق به این معنا نیست که گروه

تـوانیم برنامـه    اند، بلکه با این فهـم نادرسـت از دشـمن نمـی     مورد تأیید یا موافق شیعه

  یحی در مقابل آنها داشته باشیم.صح

مثـل   ؛شـود کـه بـه وهابیـت پیوسـتند      می افرادي از ایران نام برده 103در صفحه 

  ، قلمداران.رادمهر، مظفریان ،شریعت سنگلجی ،آل اسحاق ،کسروي،برقعی

دانم که چه اصراري اسـت کسـانی را کـه در برخـی از عقایـد شـیعه متزلـزل         نمی

هـاي   هـا و شـاخص   شود برخی از مـلاك  وانیم، با اینکه نمیشوند، سریعاً وهابی بخ می

گاه این  جویند و هیچ وهابیت را بر آنها تطبیق کرد و خودشان هم از این نام بیزاري می

اي دارد؟  دانند. این کار چه نتیجه و فایـده  القاب را برنتافتند و حتی خود را سنی هم نمی

  دهیم، نتیجه دیگري ندارد.      جز اینکه قدرت جبهه دشمن را بیشتر نمایش ب

فقط از کثرت مراکز و مجامع وهابیـت در   109تا  90علاوه بر این، مؤلف از صفحه 

کنـد کـه در جمـع بنـدي      گوید و چنان قدرت وهابیت را زیـاد بیـان مـی    دنیا سخن می

  گوید مراکز وهابیت قابل احصا نیست. اش می پایانی

گ نرم و فرهنگی وارد شویم، بایـد دشـمن   جنبه نکته مهم اینکه وقتی ما بخواهیم 

و مخاطب را کاملاً شناسایی کنیم و فرق هر کدام را به درستی بفهمـیم و متناسـب بـا    

شرایط دشمن به آن حمله یا از خود دفاع کنیم و اگـر نقـاط ضـعف و قـوت دشـمن را      

  ندانیم، معلوم نیست در این جنگ سر سالم به در بریم. 
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، در اخـوانی بخـوانیم   را وهابی یـا مـثلاً   یا شخصی گروهیکی از ثمرات اینکه یک 

هـاي   تمـام اخـتلاف  وجود با  گروهی را اخوانی بدانیم، وقتینحوه تعامل ما با آنهاست. 

دیگـر   ،اما اگر وهابی شد ،تعامل داشته باشیمشود  می د خاصیباز با آنها در موار ،موجود

و از طرفـی،  پندارد  می کافر و مشركرا  ی در کار نیست، زیرا که جبهه مخالف، ماتعامل

امـروزه شـاهدیم جمهـوري اسـلامی ایـران بـا        مثلاًکنیم؛  جبهه دشمن را قدرتمند می

عقایـد خودشـان بسـیار    در بـا اینکـه آنهـا     ،انقلاب مصر پیوند خوبی برقرار کرده است

ایم بـا حکومـت عربسـتان حتـی در      هاست نتوانسته اما ما سال ،محکم و متعصب بودند

  دانند. نمی زیرا که آنها ما را مسلمان ،یه اسرائیل هم به تفاهمات مشترك برسیمقض

از نقاط مثبت کتاب اینکه بـه صـراحت در مـورد مراکـز سـودان گفتـه اسـت کـه         

توان آن را از مراکز وهابیت خواند. هر چند سلفیه مصر در آن نفوذ کرده است، امـا   نمی

سودان را که از مراکز مهم وهابیت است، از  در »انصار السنه المحمدیه«مؤلف جماعت 

  خواند. می سنّت اهلمراکز مذهبی 

گـري مصـر بـا محوریـت اخـوان       از دیگر نقاط مثبت کتاب اینکه گفته است سلفی

گري وهابی دارد که بایـد در جـاي دیگـر بـه آن      هاي مهمی با سلفی المسلمین، تفاوت

هـاي زیـاد ایـن دو گـروه، تفکیـک       دلیـل قرابـت   فرماینـد بـه   پرداخت، اما در آخر مـی 

  ها مشکل است. هاي متأثر از این جریان شخصیت

نظـران   هاي صاحب بندي بندي زیر که برداشتی از تقسیم با توجه به توضیح و تقسیم

متعـددي دارنـد و هرگـز     هـاي  بنـدي  هـا تقسـیم   این فن در حوزه وهابیت است، سلفی

زیرا کـه در فقـه و    ؛ن المسلمین یکی بدانیمشود مثلاً سلفی دیوبند را با سلفی اخوا نمی

ه تنها معادل سلفیت نیسـت،  نکلام و روش با همدیگر اختلافات اساسی دارند. وهابیت 

هم با نگاه تسامحی. لذا این نکتـه  آن هاي موجود است،  اي کوچک از سلفی بلکه فرقه

د از اقسام وهابیـت  اند، نبای که قسیم وهابیترا یی ها ها و فرقه گروهبسیار مهم است که 

  پنداشت.
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 سنّت اهلانگاري تمام  سلفی    

 فحه در ص ـتکوین تاریخی وهابیـت کلاسـیک    نلف در فصل دوم تحت عنواؤم

    آورده: حنبل بن نقل از احمدبه صحابه را  به نقد صحابه پرداخته و تفسیر 47

هر کسی که ماهی یا روزي یا ساعتی با پیامبر بوده یا او را دیده 

در واقع صحابی معنایی جز عرب صـدر اسـلام   صحابی است.  ،باشد

حنبل است کـه در   بن عنوان سلفیه بیشتر درباره پیروان احمد ...ندارد

  رن چهارم در بغداد رواج پیدا کرد.ق

حنبل در نقد تفسیر صحابه خوب اسـت، امـا اگـر پیـروان      اشکال مؤلف به احمد بن

حنبـل را   را که اعتقادنامه احمـد بـن   سنّت اهلم حنبل را سلفی بنامیم، باید تما احمد بن
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که چنین نیسـت، جـز اینکـه منظـور از سـلفی را       حالیاند، سلفی بخوانیم؛ در قبول کرده

کاملاً واضح کنیم و بگوییم که منظور سلفی به اصـطلاح امـروزي نیسـت؛ زیـرا بـین      

  در بغداد و سلفی مصطلح امروزي تفاوت هست. 5و  4سلفی مصطلح در قرن 

 سنّت اهلانگاري وهابیت و  یکی    

 چهـارده بـه  و آورد  می ادله وهابیت را علیه امام خمینی 137فحه لف در صؤم 

و تمـام ایـن   اسـت   سنّت اهلموارد اختلاف بین شیعه و از  کند که تماماً می مورد اشاره

رنـت  تمام این مـوارد را از اینت  بعاو من شمرد میاشکالات وهابیت علیه شیعه  ،شبهات را

 فحهلـف در ص ـ ؤم. اسـت  سنّت اهلانگاري  سفانه این روش همان وهابیأد که متآور می

را بـه صـورت   وهابیـت  و محورهاي مهم حمله به شـیعه از جانـب   گشوده بابی را  164

 ،اصـحاب  ،بیـت  اهـل  ،نبی اکـرم در مسئله اول به  .استذکر کرده مفصل 

 ،عه و سـنی اسـت  که شاه بیـت اخـتلاف بـین شـی     بیت و اهل عصمت نبی

 ،زوجات رسـول  ،توجیه بحث ارتداد از سوي شیعه و معناي صحیح امامتپرداخته است. 

از دیگـر مـوارد مسـئله اول    موافـق و مخـالف    هاينظربیان نذر و  ،زیارت قبور ،توسل

علت دفـن و کفـن شـبانه     ،فرار خلیفه دوم در جنگ حنیندرباره  166 فحهصاست. در 

  گوید.   سخن میعلماي وهابی گاه دید.. از .حضرت فاطمه و

هـا و   در این بخش نیز ادعاها و دفـاع است.  ن و تحریف و تفسیر آنآله دوم قرئمس

  .آورد می را نظرها

بحـث   متعه با نقد و نظـر و به طور مفصل از فقهی هاي  اختلافدرباره  :له سومئمس

  کند. می

  است.  و شبهات  و نظرهامهدویت درباره  :چهارممسئله 

هاي شیعه در تـاریخ را   در این فصل اتهام خیانت :شیعه در مسیر تاریخ :پنجم لهئمس

    .کند می مطرح

مسئله ششم: درباره سایر مسائل است؛ مسائلی مثل کافر بـودن شـیعه، بـدا، تقیـه،     

هاي اجمالی به آنها، نقد کتـاب   علماي شیعه، مجتهدان و نایبان عام امام زمان، و جواب

ها هیچ تقریبی را بین شـیعه و سـنی    روترین وهابی مذاهب. میانه قفاري در مورد تقریب
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هاي غیر سنی غیرعرب  دانند و همواره اولویت اول خود را به مقابله با گرایش جایز نمی

دهند. لذا در کشورهایی چون عراق و بحرین که سنی نیستند، از مسائل قـومی   قرار می

ند، تأکید اصلی بر مذهب است. در صفحه برند و در هند و ایران که عرب نیست بهره می

 183پردازد؛ مـثلاً در صـفحه    می سنّت اهلبه فلسفه و منطق و تصوف با رویکرد  181

 ،به این نتیجه رسیده بودند که تصوف دروازه ورود به تشـیع اسـت   سنّت اهلنویسد:  می

ل اتهـام  با تصوف به مخالفت پرداختند و در آخر هم به صورت مفص ـ سنّت اهللذا اکثر 

آورد.  انـد، مـی   به شیعه نسبت داده سنّت اهلهاي شیعه در طول تاریخ را که غالباً  خیانت

نویسد: وهابیت در درجه اول معلول نگـاه عمـومی مسـلمانان     می 215مؤلف در صفحه 

در بازگشت به اسلام است که طی چند دهه اخیـر بـه ویـژه پـس از پیـروزي انقـلاب       

تـرین و   یافتـه  وهابیت سازمان«نویسد:  در ادامه میوي است. اسلامی رشد فراوان یافته 

جانبـه بـا    ترین تلاش دنیاي تسنن براي حفظ دیدگاه سنتی خویش و مقابله همه جدي

معنـایی  دیگـر  اي در عربستان سعودي است، امروز  رقباست. این نگاه که وهابیت فرقه

کنـد و در   نزدیـک مـی   نّتس اهل. این نگاه همان تفکري است که وهابیت را با »ندارد

  داند. بسیاري از موارد یکی می

 قبل از اینکه سیر تکون وهابیت کلاسیک را توضیح بدهـد  31 فحهمولف در ص، 

قصد ما این نیست که تمام حقیقت وهابیت و یـا سـلفیت را   دارد که   بیان می در مقدمه

ی) از ولایت به فـتح  با تاریخ معرفی کنیم... . تفکیک ولایت به کسر(به معناي سرپرست

گیـري فـرق و مـذاهب و ریشـه      (به معناي محبت)؛ و این را عامل بسـیار مهـم شـکل   

بـه  » لامـر ا اولـوا «داند و معتقد است  که از نتایج این تفسیر ناصـواب آیـه    وهابیت می

  .انجامد وجوب اطاعت از هر سلطان می

لام از معنـاي  در مورد ولایت و آفـات جـدایی اس ـ   51تا صفحه  32مؤلف از صفحه 

ربـط بـودن موضـوع،     گویی و بی حقیقی ولایت سخن گفته است. جدا از اشکال پراکنده

خصوص شیعه نیسـت   هدف کتاب تبیین عقاید مذاهب به فرموده بودندمؤلف در مقدمه 

هـاي   و از طرفی، اینکه بگوییم تفکیک بین این دو معنا (ولاِیت و ولایت) ریشـه فرقـه  

چنین بیانی نه حقیقت و نه مصلحت دارد، زیرا که دیگر فرقی  اسلامی و وهابیت است،

در ایـن قضـیه شـریک     سـنّت  اهلماند و تمام فرق  و وهابیت باقی نمی سنّت اهلمیان 
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جاي اینکه وهابیت را ساخته و پرداختـه تفکـرات افراطـی و جاهلانـه      باشند و ما به می

عاصـر معرفـی کنـیم، بـه آن     گیـري آن را م  سعود بدانیم و تکون و شـکل  شیخ و آل آل

اي تاریخی بدهیم و بگوییم هزار و اندي سـال اسـت کـه ایـن تفکـر در       قدمت و ریشه

انـد؛ درحـالی    دار است و مسلمین سر تعظیم در مقابل آن فرود آورده جهان اسلام سابقه

که وهابیت کمتر از سیصد سال است که شکل گرفتـه اسـت و چنـدین بـار بـه دسـت       

کاملاً از بین رفته است و اگـر دسـت کثیـف اسـتعمار انگلـیس در       تسنّ اهلمسلمانان 

  گذاشتند. میان نبود، الآن مسلمانان دنیا اسمی از وهابیت باقی نمی

این نگاه واقعیت و مصلحت گفتاري درمـورد وهابیـت اسـت و نکتـه دیگـر اینکـه       

 ـ   سپتامبر 11وهابیت پس از موضوع کتاب  ت و است و این تفصیل در مـورد کلمـه ولای

تیمیـه و... ربطـی بـه ایـن موضـوع نـدارد.        جوزي و ابن حنبل و ابن نامه احمد بن زندگی

تیمیه به صوفیه و شیعه و... آن چنان است که بحـث از   تفصیل زیاد و طرح شبهات ابن

  سپتامبر به فراموشی سپرده شده است. 11وهابیت پس از 

  ادامـه همـان نظریـه    اندیشـه سیاسـی وهابیـت را دقیقـاً      113مؤلف در صفحه

هاي شیعه و سـنی در مسـئله    در قبال حکومت و ریشه آن را اختلاف سنّت اهلمتعارف 

داند. به عقیده مؤلف نگاه وهابیـت نسـبتاً سـنتی در تـداوم همـان       خلافت و امامت می

در قبال حکومت شـکل گرفتـه اسـت و بسـته بـه موقعیـت و        سنّت اهلنظریه متعارف 

شوند. گفتنـی   نظر، به شورا یا غلبه یا موارد دیگر متمایل می دهنده سلایق شخص ارائه

  گردد. است که این نظر دقیقاً به اختلاف شیعه و سنی در مسئله خلافت و امامت برمی

فـرق   سنّت اهلهاي سیاسی وهابیت با نظریه متداول  این در حالی است که اندیشه

پراطـوري عثمـانی قیـام کردنـد و     کند. وهابیان به راحتی و جرئت تمام، در مقابل ام می

 سـنّت  اهلهایی که عمدتاً با  هاي آنها قتل و غارت مسلمین بود و در طول جنگ انگیزه

شود این حرکت را که  انجام دادند، نزدیک به چهارصدهزار نفر را کشتند. از این رو نمی

وم عبـدالوهاب بـود، تـدا    از خباثت باطنی وهابیت و براي ترویج دین جدیـد محمـد بـن   

سـنت بـر سـر خلافـت و امامـت      و ریشه آن را اختلاف شیعه و اهـل  سنّت اهلحرکت 

سـنت بـاقی   هیچ فرقی بـین حرکـت وهابیـت و اهـل     ،زیرا که در این نگاه اولاً ؛بدانیم
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شود، بایـد وهابیـت    ماند و هر دو را باید با یک انگیزه سنجید و ثانیاً، تا آنجا که می نمی

  .جامعه مسلمین سر جنگ دارد، معرفی کردعنوان گروهی که با  را به

هـاي نظـام مقـدس     سیاست ،این کتاب این است که مؤلف محترمعجایب جمله از 

هـاي   سیاسـت کـه   حـالی در ،اسـت جمهوري اسلامی را با وهابیت جهادي یکی دانسته 

 ـ یشـباهت هـیچ  کلان انقلاب اسلامی ایـران و وهابیـت جهـادي، بـه یکـدیگر        .داردن

انقلاب اسلامی ایران تعامل سازنده با کشـورهاي اسـلامی اسـت و    هاي کلان  سیاست

مسلمان دانستن مسلمین جهان. ایـن دیـدگاه بـا دیـدگاه وهابیـت جهـادي کـه بقیـه         

بـاره   نویسـنده در ایـن   پنـدارد، چـه شـباهتی دارد؟    کشورهاي اسلامی را اسلامی نمـی 

  نویسد: می

هـادي  از نکاتی دیگر که براي فهم اندیشـه سیاسـی وهابیـت ج   

 تاکید آنان بر پرهیـز از پـذیرش ولایـت کـافرین اسـت      ،ثر استؤم

هاي وهابی بـه آمریکـا انتقـادي اسـت و      نگاه تمام طیف ).115(ص

 آمریکا را دشمن اصلی مسـلمین معرفـی   ،هاي متمایل به جهاد طیف

  ).124کنند (ص می

ا از این چه پرهیز از پذیرش ولایت کافرین است که بسیاري از دسـتورهاي خـود ر  

  ؟گیرند عام مسلمین میکفار آمریکایی و اسرائیلی در قتل

 اومانیســم، مدرنیســم،، مثــل تجــددالبتــه کتــاب مباحــث پراکنــده بســیاري دارد؛ 

گرایی  لیبرالیسم و دموکراسی و خلاصه از علم و تکنولوژي تا مطلق غرب سکولاریسم،

سـپتامبر   11پـس از  است. این مباحث رابطه چندانی  بـا وهابیـت    صفحه 34که حدود 

انگیـز دیگـري    هاي بسیار بعید. از همین قبیل است مباحث شگفت ندارد، مگر با واسطه

به آن پرداختـه شـده و یـا     124و  115ستیز بودن وهابیت که در صفحات مثل استکبار

  که تمام این مباحث جاي نقد دارد.   هاي وهابیت با انقلاب ایران شباهت سیاست

 گیري تیجهن  

نه فقط براي شیعه و اسلام، بلکه براي تمام بشر خطري بزرگ اسـت. لـذا   وهابیت 

  روشن شود.بهتر و بیشتر خصوصاً پس از یازده سپتامبر باید خطر این فرقه براي بشر 
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نویسنده در نحوه تبیین و نقد اندیشه وهابیان بعضاً روشی اتخاد کرده است کـه آن  

وارد کرده است؛ مثـل بحـث سـقیفه، درب     نیز سنّت اهلاشکالات را با اندك تأملی به 

. بیـت  عباس در حـق اهـل  امیه و بنی هاي خوارج و بنی ها و جنایت سوخته، خیانت

این است که وهابیت همان افـراط و غلـو    ،کنند باره مطرح می حداکثر نظري که در این

  است. سنّت اهل

بري این است اما روش محققین این علم و دیدگاه بزرگان شیعه همچون امام و ره

کنند؛ کما اینکه بهائیت از بدنـه   سنت معرفی میاي جدا از بدنه اهل که وهابیت را شاخه

شود آن را از فرق شیعه خواند. لذا قدمت وهابیـت را کمتـر از سـه     شیعه جدا شد و نمی

کنند و همیشـه در مقـام نقـد     دانند و وهابیت را آفت اسلام و مسلمین بیان می قرن می

سـازند و اشـکالات را مسـتقیماً بـه وهابیـت وارد       را جدا مـی  سنّت اهلساب وهابیت، ح

دهند که پشت سر آن بیش از یک میلیارد مسـلمان و در   اي تشکیل می کنند و جبهه می

  جبهه مقابل، کمتر از پنجاه میلیون وهابی افراطی وجود دارد.

تـار و تألیفاتمـان   ما اگر این روش بزرگان را در نقد وهابیت، شاخص در گفتـار و رف 

قرار دهیم، به یاري خداوند شاهد روزي خواهیم بود که وهابیـت بـه دسـت مسـلمانان     

از بین خواهد رفت، اما اگـر بـه دنبـال تبیـین و روشـن       سنّت اهلجهان اعم از شیعه و 

کردن این حقیقت و تفکیک بین این دو گروه نباشیم، دنیاي اسلام به مصـیبتی مبـتلا   

آن تقریباً محال است. فرقه وهابیت به دنبال اسلام بلامذاهب اسـت   شود که درمان می

و به دنبال محو کامل تمام مذاهب و ادغام همه آنها در سـایه تفکـرات انحرافـی خـود     

توانیم در مقابل این تفکر انجام دهیم، ایـن   است. در این میان، حداقل کاري که ما می

  م.است که به این خیال شوم وهابیت کمک نرسانی
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 مقدمه  

پژوهشکده حج و زیارت یکی از نهادهاي وابسته به حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور 

ش با عنوان مرکز تحقیقات حج تأسیس گردید و در 1370حج و زیارت است که در سال 

ترین اهداف این مرکـز،   ت. یکی از مهمبه پژوهشکده حج و زیارت ارتقا یاف 1389سال 

هاي علمی و فرهنگی مورد نیاز مخاطبان حـج و زیـارت بـوده اسـت. از      انجام پژوهش

افکنی وهابیان در ایام حج در میان زائران خانه خدا، یکی از  طرفی دیگر، با توجه به شبهه

وهابیت و گویی و مواجهه علمی و تخصصی با شبهات  ترین وظایف این نهاد پاسخ مهم

هاست. از این رو این نهاد بـا تأسـیس انتشـارات    دفاع از معتقدات تشیع در برابر هجمه

اثر،  130مشعر تا کنون بیش از نهصد عنوان اثر علمی به چاپ رسانده است که در حدود 

نقد تفکرات در نقد وهابیت است. در ذیل به معرفی اجمالی نیمی از این کتب که در باب 

  خواهیم کرد. معرفیپردازیم و نیمی دیگر را در شماره بعد  میاست، وهابیت 

 زیارت، توسل و تبرك 

  

  ص، رقعی.٣٦٧، ١٣٧٥، جعفر سبحانی ،آیین وهابیت .١

ویـژه شـبهات وهـابیون در عرصـه      هاي وهابیت به بررسی دیدگاه

یات مسائل مورد اختلاف پس از طرح کلنویسنده  زیارت و توسل است.

ر مذاهب اسلامی، با استفاده از کتاب و سنت به تبیـین  یوهابیون با سا

زنـدگانی   دربـاره نظریه شیعه پرداخته است. وي پس از بیان کوتـاهی  

گـذار مســلک وهابیــت،   بنیــان ،عبــدالوهاب نجـدي شـیخ محمــد بـن  

 ـ خدا، مسجد يموضوعاتی همچون تعمیر قبور اولیا ور سازي در کنار قب

صالحان، زیارت قبور مؤمنان و برگزاري نماز و دعا نزد قبور اولیا، توسل 

خدا، اعتقاد به  يالهی، بزرگداشت روزهاي تولد یا وفات اولیا يبه اولیا

سـوگند  و خدا، نذر بر اهل قبور  يسلطه غیبی در طلب شفاعت از اولیا

  به غیر خدا را مورد بحث قرار داده است.
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  ص، رقعی.١٧٦، ١٣٩٠، علی اصغر رضوانی، اءاستمداد از اولی .٢

 مـذاهب  دیگـر  و وهابیان بین بحث مورد مسائل از یکی کتاب این در

کتـاب کـه از سلسـله    . شود می بررسی »اولیا از استمداد« عنوان با اسلامی

 بـه  توسل درباره فرقه وهابیت آراي تشریح هدف با است، وهابیت شناسی

 از اسـتعانت  انواع« اصلی عنوان سه در کتاب این .است شده تهیه االله لیاءاو

 و وهابیـان  فتواهـاي « و »سنتاهل دیدگاه از اولیا ارواح به استغاثه« ،»غیر

  است. شده تنظیم »استغاثه شبهات به پاسخ

  

ح، ترجمه ، محمود سعید ممدوارت�توسل و ز  ث�احاد یبررس .٣
  ص، رقعی.٣٧٦، ١٣٩٠عباس جلالی، 

نوشـته   الزیـارة التوسـل و المنـاره لتخـریج احادیـث  رفع کتاب   ترجمه

 تـلاش  حاصـل  کتاب تسنن است. این محمود سعید ممدوح از علماي اهل

 بـه  را مسـلمانان  وهابیـان،  بیند می وقتی که است سنتاهل از اندیشمندي

 ـ مـی  مشـرك  زیارت و دلیل توسل  آنـان  عقایـد  بررسـی  و نقـد  بـه  د،دانن

 ایـن  .داندمی دین فروع در اختلاف را توسل مسئله در اختلاف و پردازد می

 بـه  توسـل،  عنـوان  با اول فصل است. در یافته سامان فصل پنج در کتاب

 توسـل  و آلوسـی  دیـدگاه  از توسـل  شوکانی، دیدگاه از توسل توسل، انواع

 فقهـا  کـلام  و زیارت مبحث در ومد فصل .پردازد می اعتقادي غیر مبحثی

اسـت.  شـده   تـدوین  اجمـاع  و روایـی  قرآنی، دلایل با زیارت استحباب در

 پـردازد. فصـل   مـی  روایـت  ده ذکر و توسل احادیث بررسی به سوم فصل

 دو ذکـر  و خـدا  رسـول  بـه  صـحابه  توسـل  احادیث بیان به چهارم

 بـراي  توسـل  و مدینـه  سـالی  رفع خشک براي عایشه درباره راهکار روایت

ده حـدیث   پـنجم  در فصـل  .اسـت  پرداخته عمر زمان در سالی خشک رفع

  مورد بررسی قرار گرفته است. درباره زیارت

  

، محمد زاهد کوثری، ترجمه مرکز توسل ی�اسخ به �ندارها .٤
  ص، رقعی.١٣٤، ١٣٩٠تخصصی ترجمان د�نی، 

 عقاید و اصول تفسیر و نقد با تبطمر مباحثی حاضر، کتاب موضوع

 وارد فرقه این بر که است هایی ردیه و ها دفاعیه تحلیل و وهابیت فرقه

 از مسـئلة التوسـل يمحـق التقـول فـ ترجمـه  مجموعه این. شود می

 برابـر  در ت،سـنّ اهـل  اندیشـمندان  از کوثري، زاهد محمد هاي نگاشته
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 تألیفـات  معرفـی  و هنام زندگی شرح ضمن کتاب این در. است وهابیت

 عقایـد  رد بـر  مبتنـی  عقلی دلایل گوناگون، هاي زمینه در نویسنده این

 و ادلـه  به اشاره ضمن نگارنده مباحث، این در. است شده ارائه وهابیت

 از هایی برهان کنند، می بیان توسل مسئله درباره وهابیان که هایی ردیه

در جواز توسل  نقلی و یعقل دلایل و روایی معتبر منابع و حدیث و قرآن

 اسـتغاثه و  جـواز  ادلـه  بـه  توان می کتاب مباحث دیگر از. دهد می ارائه

  .کرد اشاره توسل جواز روایات به تفصیلی نگاهی

  

، ١٣٨٠ق/١٤٢٢، علی احمدی میانجی، چاپ سوم، التبرک .٥
  ص، وزیری، عربی.٣٨٨

  این کتاب چاپ دیگر کتاب بعدي است.

  

، نیو الصالح یثار النبآن بیالصحابه و التابع ک: تبر کالتبر  .٦
، البعثـــــه، قســـــم الدراســـــات الاســــــلامیه ةسســـــؤمتهـــــران: 

  ص، وزیری.٤٣٨، ١٣٦٣ق/١٤٠٤

 تبـرك  کـه  اسـت  کسانی باطل پندار به گویی موضوع کتاب پاسخ

 آن و انـد  پنداشته توحید با مباین و منافی را صلَحا و انبیا آثار به جستن

 فصـل  دو در حاضـر  کتاب. انددانسته غیرخدا عبادت و شرك و کفر را

 و پیـامبر  آثـار  بـه  تبـرك : اول فصل: است یافته سامان عناوین این با

 بوسـیدن  پیرامون بحثی: دوم فصل ایمان؟؛ بر دلیلی یا شرك صالحین

  .ائمه و پیامبر حرم

  

 یةالاسلام ةع�الشر  یمفهومه و اقسامه و حکمه ف التوسل: .٧
  ص.١٢٠ق، ١٤١٥، جعفر سبحانی ،الغراء

اسـت کـه بـه موضـوع      هالعقید ةعلی مائددومین جلد از مجموعه 

ویژه وهابیون با اسـتناد بـه     ان آن بهتوسل و استغاثه و نقد عقاید مخالف

  پرداخته است. قرآن و احادیث پیامبر
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ـــاه .٨ ـــک نگ ـــز توســـل در � ـــد ســـندی، ترجمـــه مرک ، محمـــد عاب
  ص، رقعی.٦٧، ١٣٩٠تخصصی ترجمان د�نی، 

 اسـت،  ت بر وهابیتسنّرد اهلکه پنجمین شماره از سلسله  کتاب نیا

محـق  محمد عابد سندي اسـت کـه بـه همـراه کتـاب     ز ا اي مقاله ترجمه

 .ي به چاپ رسـیده اسـت  زاهد کوثر  محمد فیلأت التوسل مسالة  يالتقول ف 

  در این کتاب دیدگاه وهابیون در باب توسل به اولیاء االله نقد شده است.

  

ــز توســل و رد شــبهات .٩ ــه مرک ، یوســف احمــد دجــوی، ترجم
  ، رقعی.ص١١٩، ١٣٩٠مان د�نی، تخصصی ترج

 اسـت،  سـنت بـر وهابیـت   رد اهلکه اولین شماره از سلسله  کتاب نیا

 يفـالتقـول    محق احمد دجوي است که به همراه کتاباز  اي مقاله ترجمه
    .به چاپ رسیده است يزاهد کوثر محمد فیلأت التوسل مسالة 

  

ــز  .١٠ ــپ ارت� ــبــدعت  امبری علــوی ، محمــد بــنعبــادت ا�
ص، ٢٥١، ١٣٩٠مالکی، ترجمه مرکـز تخصصـی ترجمـان د�نـی، 

  رقعی.

اسـت،   ت بر وهابیـت سنّسلسله رد اهلاین کتاب که اولین جلد از 

-نوشته محمـد بـن   الشرعیه البدعیة و النبویة بین  الزیارة ترجمه کتاب 

ضـوع کتـاب،   ت، اسـت. مو سـنّ علوي مالکی حسـنی، از علمـاي اهـل   

 قصـد  به کردن سفر برانگیز بحث و مهم موضوع درباره کوتاه پژوهشی

 و احادیـث  بیشتر سند بررسی با که است اکرم پیامبر قبر زیارت

 قـرار  بررسـی  مورد روایات و قرآن دیدگاه از را پیامبر زیارت آنها تفسیر

 رعایـت  عـدم  زیـارت،  بـراي  سـفر  حقیقـت دربـاره   آغاز در و دهد می

 احادیـث  دربـاره  نـاروا  حکـم  و مناسک جزء زیارت نبودن داري، امانت

 کلام روایات، و قرآن دیدگاه ازاکرم پیامبر زیارت .کند بحث می

 عیسـی  حضـرت  پیامبر، قبر زیارت استحباب درباره فقهی مذاهب ائمه

 زیـارت  آداب از برخی حج، مناسک و زیارت ارتباط پیامبر، قبر زیارت و

 ایـن  در که است مطالبی دیگر از ،پیامبر قبر به ركتب و توسل و پیامبر

  .است شده پرداخته آنها به کتاب
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  ص، رقعی.١٧٧ ،١٣٩٠ علی اصغر رضوانی،، ایو اول امبر یپ ارت�ز  .١١

 و پیـامبر  زیـارت  دربـاره  وهابیت پیروان نظریه مطالعه به کتاب این در

 حاضـر  کتـاب . اسـت  شـده  ایـن زمینـه پرداختـه    آنان در عقاید رد و اولیا،

 در نگارنـده . اسـت  شناسی وهابیت مباحث سلسله مجموعه از دیگر بخشی

 اولیـاي  و پیـامبر  درباره زیارت وهابیون نظریه مطالعه به نوشتار این

 بـه  همچنـین  وي. اسـت  کوشـیده  هـا  نظریه این ابطال در و پرداخته دین

  .است داده پاسخ این زمینه در وهابیت پیروان از واردشده هاي شبهه برخی

  

ـــارت در نگـــاه شـــر�عت .١٢ ـــت ؛ز� ـــه شـــبهات وهابی  ،�اســـخ ب
               ص، �التویی.١٦٨، ۱۳۸۷  عباسعلی زارعی سبزواری، 

 شریعت نگاه در زیارت شریعت؛ پرتو در قسمتی از کتابِاثر حاضر 

ین نویسنده است که در پاسخ به شبهات وهابیت به رشته تحریر از هم

در بـاب  تـرین شـبهات وهابیـت    درآمده است. در این نوشته بـه مهـم  

این کتاب به عربی ترجمه شـده   زیارت و زیارت قبور پاسخ داده است.

  است که کتاب بعدي است.

  

ارها و و آث ةالز�ار   لمفهوم  تحلیل السنة؛و   الکتاب  يف ةالز�ار  .١٣
  ص، رقعی.٨٨، ١٣٧٤ق/١٤١٦، ، جعفر سبحانیاحکامها

کـه  اسـت   همائـدة العقیـد  علـیاین کتاب نهمین شماره از سلسله 

در ایـن  هاي مختلف زیـارت و توسـل اسـت.     موضوع آن بررسی جنبه

فلسفه زیارت، زیـارت قبـور در قـرآن و روایـات،      دربارهنوشتار مطالبی 

روایت معصومین و برخی شـبهات وارد  و در آیات  زیارت پیامبر

  بیان شده است.پیامبر اسلام زیارت درباره شده 

  

ــــــ .١٤ ــــــز  يشفاءالســــــقام ف ــــــامیخ ةار � ــــــ ، رالان  فیلأت
ــ ــن ی عل ــن  یعبــدالکاف  ب ــ  ب ــ  یعل ــد یتق   یانصــار  ابوالحســن  نیال

عی، بـه کوشـش سـید محمدرضـا حسـینی شاف  یمصر   یخزرج
  ص، وزیری.٤٣٢، ١٣٩٠جلالی، 

 عدم شبهه به تیمیه و پاسخابن موضوع این نوشتار نقد و بررسی عقاید

 شـده  تشـکیل  خاتمـه  یک و باب ده از است. این کتاب زیارت مشروعیت

 .2 است؛ آمده زیارت درباره که احادیثی .1اند از:  عبارت گانه ده ابواب. است

 صـراحت  بـه  آنهـا  در زیـارت  لفظ گرچه دارد، زیارت بر دلالت که احادیثی
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 سـخنان  .4 اسـت؛  آمـده  زیـارتی  سـفرهاي  دربـاره  آنچـه  .3 است؛ نیامده

 الـی  تقرب موجب زیارت اینکه .اثبات5 زیارت؛ استحباب ارهدرب دانشمندان

 از دفـاع  .7 اسـت؛  االله الی تقرب موجب زیارت، خاطر به سفر .6 است؛ االله

  .شفاعت .10 ائمه؛ زندگی .9 استغاثه؛ و . توسل8 شبهات؛

  

ص، ١٦٨ ،١٣٩٠ علی اصغر رضوانی،، ایاول یبیعلم و سلطه غ .١٥
  رقعی.

 زبـانی  بـا  اسـت،  شناسی وهابیت مباحث سلسله مجموعه از که اثر این

 اسلام مبانی و اصول درباره را وهابیون نظریات و عقاید استدلالی، و علمی

 از یکـی  کتـاب  ایـن  در. کنـد  می نقد و تحلیل مسلمانان فرعی باورهاي و

 غیـب  علـم « عنوان با اسلامی مذاهب دیگر و وهابیان بین اخلاقی مسائل

. شـود مـی  بررسـی  »برزخ عالم و دنیا در آنان تکوینی و غیبی سلطه و اولیا

 و اطهـار  ائمه به توسل و استغاثه درباره وهابیت آراي تشریح هدف با کتاب

  .است تألیف شده االله اولیا غیبی امور از اطلاع اعتقاد به

  

ص، ١٤٥ ،١٣٩٠ر رضـوانی، ، علی اصغنظام واسطه در خلقت .١٦
  رقعی.

 و شـفاعت  همسـئل یان درباره وهاب يها دگاهید نقد به کتاب نیا در

 سلسـله  همجموع ـ از گریدجلد  حاضر کتاب. است شده پرداخته توسل

 ـا در سندهینو. است شناسی وهابیت مباحث  بـه  کوشـد  یم ـ نوشـتار  نی

 ـ واسـطۀ  هدربـار  انیوهاب یهنظر همطالع  در متعـال  خـالق  و خلـق  نیب

 ـآ نیـی تب بـا  وبپردازد  حاجات درخواست  قیمصـاد  شـرح  و قـرآن  اتی

 شــبهات یبرخ ـ بـه  ورا رد کـرده   انیــوهاباندیشـه   قـرآن  در وسـائط 

  .گفته است پاسخ فرقه نیا يسو از واردشده

  

  ص، رقعی.١٥٨، ١٣٩٠، علی اصغر رضوانی، وهابیت و تبرک .١٧

موضـوع   بـه  شناسی است کـه  ابیتوه مباحث سلسله از این کتاب

 مصـادیق  از راتوسـل   واسـت   وهابیانشدیداً مورد انکار  که »تبرك«

 ،»تمهیـدي  مباحث« هاي بخش در پردازد. کتاب می ،اند شمرده شرك

 قـرآن  منظر از مشروع تبرك انواع« ،»کریم قرآن در تبرك مصادیق«

 امــام تربــت بــه تبــرك« و »تبــرك در اخــتلاف مــوارد« ،»حـدیث  و

  .شده است تنظیم »آن بر سجده و حسین
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ص، ٢٨٨، ١٣٩٠، علــــی اصــــغر رضــــوانی، وهابیــــت و توســــل .١٨
  رقعی.

 از نگـاه وهابیـت   مفهوم زیارت و جایگاه آن موضوع این کتاب بررسی

بیت و بـا اسـتناد بـه     گیري از آیات قرآن و احادیث اهل است. مؤلف با بهره

به شرح این آموزه مهـم دینـی پرداختـه     ،سنتثی اهلترین کتب حدی مهم

. نویسـنده  اسـت  در بیان ادلـه توسل و انواع و فلسـفه آن  . این نوشتاراست

شناســایی و بــه ســیره   هــایی از توســل را در قــرآن هــا و مصــداق مثــال

ادلـه وهابیت و مبـانی عقایـد آنهـا در    به نقد کند و  استناد می پیامبر

. به نظر نویسنده منع توسل، بدعتی اسـت کـه امویـان    پردازد میرد توسل 

  .کردندو وهابیت در قرن حاضر روش امویان را احیا کرده گذاري  پایه

  

  ص، رقعی.٩٧، ١٣٩٠، علی اصغر رضوانی، وهابیت و عالم برزخ .١٩

. اسـت  برزخـى  حیات و وهابیان، مسلمانان بین اختلاف مورد مسائل از

 اولیـاى  ارواح از اسـتعانت  قبیل از دیگر مسائل در اختلاف منشأ مسئله این

. است شده...  و وفاتشان از بعد الهى اولیاى به توسل آنان، به استغاثه الهى،

 الهى اولیاى خصوصاً اموات و زندگى برزخى حیات به قائل مسلمانان عموم

 بـه  که وهابیان خلاف بر اند، برزخ نام به آخرت و دنیا عالم مابین عالمى در

 از استعانت رو همین از ندارند. اعتقادى الهى، اولیاى براى ولو برزخى حیات

 بـارز  مظاهر آن را از بلکه اند، ندانسته جایز را آنان به و توسل استغاثه آنان و

 سـنگ،  بـه  توجه مانند را الهى اولیاى به توجه حقیقت در. اند شمرده شرك

 دنیا با ارتباطى هیچ مرگ از بعد اولیا معتقدند زیرا دانند؛ مى و خاصیت اثر بى

در ایـن نوشـتار ایـن    . باشند داشته توانند نمى نیز تصرفّى نوع و هیچ ندارند

  مسئله تبیین و دیدگاه وهابیت نقد و رد شده است.

  

ری، ، محمـدعلی سـنقری حـائالوهابیون والبیوت المرفوعة .٢٠
  .ص، وزیری١٢٨ا، ت ی، بلجنة من العلماء :تحقیق

موضوع این کتاب بررسی مشروعیت توسل و تبرك و نقـد عقایـد   

ر ی ـده غیعق ،مستدل یبا مطالب ،در سه بخشاین کتاب وهابیت است. 

ه دعـا و  ک ـنـد  ک یابتدا ثابت م ـ. رده استکن ییها را تب یوهاب یاسلام

 یاله يایاول هکدهد  یاه نشان مگ نست. آین كشر ،خداریاز غاستعانت 
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و سـپس   ،ا باشـند و چـه نباشـند   ین دنیچه در ا ،ندا تمقام شفاع يدارا

تاب و سنّت و اجماع مسلمانان بر وقوع استشـفاع  کاز  یگوناگون لیدلا

  .وردآ یتوسل م و

 شفاعت  

  

مفهـوم  نیتبـ ة: رسـاله مـوجز ةالکتاب والسـن يف ةالشفاع .٢١

، ١٣٧٤ق/١٤١٦، جعفـر سـبحانی، و حدودها و آثارهـا ةالشفاع

  ص، رقعی.١١٠

شفاعت به استناد آیات و روایات، از ضـروریات مکتـب تشـیع شـمرده     

شود، ولى چنین نیست که هرکس بتواند با اتکّاى بـه آن، از عمـل بـه     مى

سرباززند، بلکه داراى حدود و شرایطى است کـه بـا    هاى مذهبى مسئولیت

گردد و همین مطلب، موضـوع ایـن    اش آشکار مى توجه به آنها، آثار سازنده

رسـالة مـوجزة تبـین مفھـوم  این کتـاب  گریعنوان د کتاب ارزشمند است.

  است. الشفاعة و حدودھا و آثارھا البناءه و شروطھا و طلبھا

اسـت و موضـوع آن    هعلی مائدة العقیدسله این نوشتار اولین جلد از سل

بررسی شفاعت از منظر قرآن و سـنت و پاسـخ بـه شـبهات مخـالفین در      

  باره است. این

  

ص، ١٤٦، ١٣٩٠، علـــی اصـــغر رضـــوانی، وهابیـــت و شـــفاعت .٢٢
  رقعی.

 طلـب  خدا از توان مىفقط  هک معتقدند انیوهاب مسلمانان، انیم در

 كمشـر  ،نـد ک شفاعت طلب شافعان، خود از سىک اگر و ردک شفاعت

 ـا نـد اقائل مسلمانان عموم ولى است،  بـراى  خداونـد  هک ـ را حقّـى  نی

 هک ـنیا بـه  اعتقاد با البته نمود، طلب آنان از توان مى داده، قرار شافعان

. ننـد ک نمـى  شـفاعت  او اذن بـدون  ایاول و خداست آنِ از حق نیا اصل

شـفاعت از منظـر قـرآن و سـنت و نیـز نقـد       نویسنده کتاب به تبیین 

کتاب شامل پنج فصل با این  .باره پرداخته استدیدگاه وهابیت در این

 از شـفاعت  درخواست؛  اتیروا و قرآن در شفاعتعناوین است: کلیات؛ 

 لهئمس ـ در معتزلـه  دگاهید بررسى؛  شفاعت رانکمن لیدلا بررسى؛ ایاول

  . شفاعت
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 خدا موالید و بزرگداشت اولیاي  

  

  ص، رقعی.١٢٤، �١٣٧٢عقوب جعفری،  ،بزرگداشت اولیای خدا .٢٣

بـا   هاست. نویسنده موضوع کتاب، بررسی مشروعیت تکریم شخصیت

و سـیره   استفاده از کتاب و سنت و با استناد به سخنان خدا و رسول

 ـاعمـالی از قبیـل   صحابه و تابعین، مشروع و مطلوب بودن  جـویى و   ركّتب

و ده زیارت قبور و یادآورى اولیاى خدا را بـه اثبـات رسـان    ،توسل و استمداد

جز اظهار دوستى با کسـانى کـه   نیست این کارها هدفى در که  هنشان داد

ــد دوســتى آنهــا را لازم کــرده اســت،   ــا را خداون ــن رفتاره و نویســنده ای

 ـ   نمودهایى از محبت و علاقه قلبى به آنهـا  ن کتـاب بـه   دانسـته اسـت. ای

  عربی ترجمه شده است که کتاب بعدي است.

  

 کعبــی، اســعد تعر�ــب: جعفــری، �عقــوب ،الله اولیــاء تعظــیم .٢٤
  .رقعی ص،٩٦ ،١٣٩١

  

، ١٣٩١، علـــی اصـــغر رضــــوانی، وهابیـــت و تعظـــیم شــــعائر .٢٥
  ص، رقعی.٢٠٣

بـه نقـد    است کـه  شناسی سلسله وهابیتاین کتاب از دیگر مجلدات 

 رجحـان  دیدگاه وهابیون در موضـوع تعظـیم شـعائر پرداختـه اسـت. ادلـه      

 برپـایی مراسـم   و بزرگداشـت  شـعائر،  مصادیق تشخیص راه شعائر، تعظیم

 دیـدگاه  از مراسـم  برپـایی  هـا، بزرگداشـت  دربـاره  وهابیـان  فتاواي جشن،

 برپـایی  جـواز  و کثیـر ابـن  سـنت، اهل نزد  پیامبر میلاد عید احادیث،

 از جشـن  مراسـم  برپـایی  آثـار  و تیمیهابن عبارات در تناقض جشن، راسمم

  جمله مباحثی هستند که نویسنده به آنها پرداخته است.
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 قبور بناي  

  

عباسعلی زارعی سـبزواری،  ،شرعیه رو�ة ز�ارتها؛ و القبور  بناء .٢٦
  .رقعی ص،١٢٨ ،١٣٩٠ بصری، صادق عربی به ترجمه

از همین نویسنده است که در پاسخ به در پرتو شریعت قسمتی از کتاب 

ترین شبهات شبهات وهابیت به رشته تحریر درآمده است. نویسنده به مهم

  وهابیت که در باب زیارت و زیارت قبور وارد شده، پاسخ داده است.

  

مســاجد و اتخاذهــا ء و الاولیــاو  ءقبــور الانبیــا  علــی ءالبنــا .٢٧
  ص، جیبی.٤٥تا،  ، بیسیدمرتضی عسکری ،للعبادة  اماکن

 السـنه و  مائـدة الکتـاب  علیاین نوشتار دوازدهمین جلد از سلسله 

اظهـار محبـت و    و یاله يایارت قبور اولیز است و موضوع آن بررسی

 ـبنا بر قبـور آنـان ن   ساختن .آنهاست به میتعظ احتـرام و ارج   یز نـوع ی

 ،نمـاز و عبـادت در آنهـا    آن بزرگـواران اسـت و   ينهادن به مقام والا

در  سـت. مؤلّـف  یدر آن ن كچ گونه شائبه شـر یاست و ه یعبادت اله

  .ندک یرا به استناد قرآن و سنّت اثبات ممسئله ن یا ،تابکن یا

  

نقدی بر کتاب ز�ارت  ؛�اسداری از مرقد پیامبران و امامان .٢٨
               ص، �التویی.٩٥، ۱۳۸۷  ، ، جعفر سبحانیاز د�دگاه امامان

  نوشـته عبـدالهادي  الاطهـار    الائمة ر عندالمزا نقدي بر برگزیده کتاب

العابـدین   . این اثر در بحرین چاپ شده و فردي بـه نـام زیـن   حسینی است

ابراهیمی آن را به فارسی ترجمـه کـرده و در مکـه و مدینـه توزیـع شـده       

است. ناقد طی شش فصل به شبهات مطرح شده در این کتاب پاسخ داده 

ند از: آثار سـازنده زیـارت از دیـدگاه    ا هاي کتاب عبارت است. عناوین فصل

قرآن و سنت، حفاظت از قبور اولیاي الهی، مسجدسـازي در کنـار مشـاهد    

مشرفه، سوگواري در فراق عزیـزان، گناهـانی در کنـار مـزار و موضـوعات      

  جانبی(توسل، نذر، سوگند خوردن به غیر خدا و...).
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  .ص، رقعی٨٧تا،  یب، ، جعفر سبحانیصیانة الآثار الإسلامیة .٢٩

ها و زیارت آنهـا   موضوع این کتاب بررسی مشروعیت مراقد شخصیت

هویت پـر افتخـار گذشـته     هآثار اسلامی، نشانو پاسخ برخی شبهات است. 

 و و قـدمت تمـدن اسـلامی    تماست و هرگونه تردیـدي در مـورد اصـال   

هـاي   در فصل به بار خواهد آورد. کتاب حاضرامطلوب نتخریب آنها، نتیجه 

نویسـنده در  . پرداختـه اسـت  زمینه چهارگانه خود به مسائل مهمی در این 

هاي قرآنی، در فصل دوم با استفاده از مبـانی فقهـی    فصل اول با استدلال

و در فصل سوم با بررسی سـوابق تـاریخی و نـوع برخـورد مسـلمانان در      

  ضوع را بررسی کرده است.قرون پیشین، این مو

  

ــاهد المشــرفة والوهــابیون .٣٠ ، محمــدعلی ســنقری حــائری، المش
  ص، وزیری.١٢٨، ١٣٩٠تحقیق سید محمدرضا حسینی جلالی، 

این رساله، پاسخ به شبهاتی است که وهابیون درباره زیارت و مسـائل  

اي مسـتدل   ند و مرحوم سنقري به گونـه اپیرامونی آن به شیعیان وارد کرده

  گیري از آیات قرآن در مقام پاسخ برآمده است.با بهره

  

.نماز و ٣.ز�ارت قبور ٢.بنای قبور ١وهابیت و مسئله قبور  .٣١
  ص.٣٧٣، ١٣٩٠ ، علی اصغر رضوانی،دعا در کنار قبور

مجموعه روایات و منقولاتی در اثبات مشـروعیت  این کتاب دربردارنده 

. هـدف نویسـنده نقـد عقایـد وهابیـت و رد      آن اسـت زیارت قبـور و آداب  

ادعاهاي آنهاست. عناوین کتاب شامل زیارت قبور، حکم طـواف بـر قبـور    

باشـد.   ا مـی اولیا، بناي قبور و بناي مسجد و روشن کردن چراغ بر قبور اولی

ها، با ادلـه قرآنی و روایی متعددي و با نقـل از متـون    هر کدام از این بحث

شده و شواهد زیادي بر مشروعیت زیارت و ساختن بنا بـر  تبیین سنت  اهل

هـاي عالمـان وهـابی از     گفتـه در نقد ه شده است. بخشی از کتاب ئقبور ارا

و عمـوم عالمـان   ها این اسـت کـه قاطبـه     . نتیجه بحثاستوجوه متعدد 

داننـد و ادلــه مختلفـی بـر      سنتّ همانند شیعه، زیارت قبور را جایز می اهل

و ماننـد عمـوم    انـد  این مدعا دارند. فقط وهابیان به اشتباه و انحراف افتـاده 

  .اند نکردهعمل 
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 وحید، شرك و صفات الهیت  

  

  ص، رقعی.١٠١ ،١٣٩٠ علی اصغر رضوانی،، تأویل صفات خدا .٣٢

 آرا تفسـیر  و و نقد شناسیمباحث وهابیت سلسله حاضر، کتاب موضوع

 و اسـلامی  دیـدگاه  از تأویـل  نویسنده مبحث. است وهابیان هاي اندیشه و

 زمینـه  ایـن  در وهـابیون  آراي قیاس ضمن کرده و را بررسی وهابیت فرقه

 خـدا  صـفات  تأویـل  را درباره آنها تفکر هاي کاستی و نواقص دین، اصل با

 اصـول  و عقایـد  بـر  هـایی  ردیه قرار داده و مورد بررسی احادیث و قرآن در

 متشـابه  و محکـم  مفـاهیم  تشـریح  ضـمن  نگارنـده . آورده است فرقه این

 هـاي  پاسـخ  و آیـات  تأویـل  نفـی  بـر  مبنـی  وهـابیون  دلایل آیات، درباره

 ضـمن  و کند را ذکر می قرآنی آیات و اسلامی روایات و احادیث از برگرفته

 صفات، بـه بررسـی   تأویل به قائلین هاي استدلال بیان و مبحث این بسط

  .پردازد می سنتاهل دیدگاه از تأویل

  

 حیـــدری، کمـــال ســید ،ةتیمیـــ ابـــن الشــیخ عنـــد التوحیــد .٣٣
  .وزیری ص، ٥٣٢ ،١٣٩١ق/١٤٣٣العاملی،  خلیل کوشش به

. اسـت  توحیـد  درباره تیمیهابن عقاید و نظریات نقد کتاب، این موضوع

 بیـان  بحـث  مقدمات اول بخش در. است کلی بخش دو شامل کتاب این

 تفکـر  در توحیـد  جایگـاه : آمده اسـت  عناوین این آن ذیل در و است شده

 صـفات  شـناخت  خـدا؛  شـناخت  دربـاره  نظریات ذاتی؛ توحید اقسام دینی؛

 قرار نقد و بررسی مورد تجسیم ظریهن ارکان و اصول دوم بخش در. خداوند

 معتقـد  آنهـا  بـه  تجسـیم  داران طـرف  کـه  اصلی پنج رو این از. است گرفته

 حد داراي . خداوند1: انداز عبارت اصول این. است شده نقد و معرفی هستند،

 . خداوند4 دارد؛ جسم . خداوند3 است؛ جهت و حجم داراي . خداوند2 است؛

  .دارد صورت . خداوند5 دارد؛ وزن

  

د  ق و ن ســیرر  ب ؛بیــتا و وه  شــیعه  اه گ در ن  رک و شــ توحیــد .٣٤
، ١٣٩٠، احمد عابدی، شیعه  ب ذه ر م ب قفاریر  ت دک  رائات ت اف

  ص، وزیری.٤٥٢

نوشـته   ب الشیعة الاثناعشریه ذھ م  ول اصنقد و بررسی باب دوم  کتاب 

ناصر عبداالله قفاري است. این باب مربوط به بحث توحید و شـرك اسـت.   

از آنجا که در کتاب ناصر قفاري، تلفیقی از مباحث عقلی به صورت جـدلی  
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و نقلی آمده، آقاي عابدي نیز در نقد خود از همـان روش پیـروي کـرده و    

هاي کلامی، فلسفی، ادبی، تاریخی، رجـالی، حـدیثی، علـوم قـرآن،     بحث

شناسی را آورده است و مباحث وي تلفیقـی از مباحـث    فقهی و حتی کتاب

عقلی و نقلی است. همچنین ناقد تـلاش کـرده بـه تمـام مطالـب ناصـر       

  قفاري بپردازد و مطالب صحیح او را نیز نشان بدهد.  

  

ـــی اصـــغر رضـــوانی، وهابیـــت و توحیـــد .٣٥ ص، ١٩٢، ١٣٩٠، عل
  رقعی.

 توحیـد  وهابیـان  با مورد بحث زیربناییِ و اصلیموضوعات  از کیی

 مفهـوم  و معنـا  در گرچه آنان .است دو آن مصادیق و اقسام و شرك و

 تقسـیم  بـه  امـا  ندارنـد،  چنـدانی  اختلاف دیگران با آن حکم و توحید

 از را دیگـران  نزد توحید مصادیق از برخی و ندا قائل باره این در خاصی

در این اثر طی سه بخش بـا عنـاوین    .دانند می عبادي شرك مصادیق

به نقـد  » متشابهات آیات بررسی« و »عملی توحید« ،»نظري توحید«

 کتـاب  سـوم  بخـش  دردیگاه وهابیون در مسئله توحید پرداخته است. 

 بـه  اولیـا  ارواح بـه  غاثهاست رد در وهابیان کهیادآوري شده  مطلب این

 مربوطاین آیات  ،آیه در موجود قرائنطبق  که کنند می استدلال آیاتی

 مورد به ربطی و است متعال خداوند مخصوص که اند عبادت دعاي به

 متشـابهات  آیـات  از برخـی  به .ندارد استغاثه یعنی طلب دعاي و بحث

  .است آمده حوزه این در شبهه هفده پاسخ و شده اشاره

  

  ص، رقعی.١٩٦، ١٣٩٠، علی اصغر رضوانی، وهابیت و شرک .٣٦

 دربـاره  انیوهاب دیعقا از است مختصر و نقادانه یگزارشاین کتاب 

 بـراي  ذبـح  و نذر ،قسم ،ایاول ارواح به استغاثه و توسل ،شفاعت ،تبرك

 ـاول قبـر  کنـار  دعـا  و نمـاز  و خـدا  ریغ  و لی ـدلا سـنده ینو. الهـی  ايی

 ـعقا ردی ـگ مـی  جهینت و کند یم نقد را تیوهاب مستندات  سـند  آنهـا  دی

 متعصـب  عـالم  هیمیتنبا از را خود افکار یانوهاب. ندارد ییروا و قرآنی

 انیعیش ـ مخصوصـاً  مسـلمانان  عمـوم  با معمولاً و رندیگ می سنتاهل

 خـود  و دهنـد  یم ـ ارائـه  اسـلام  از خشـن  يا چهـره  آنها. دارند تیضد

 ـا مبـانی . دارند متحجر ظاهراً و خشن يرفتار  ـعقا نی  در رفتارهـا  و دی

  .است شده رد و نقد کتاب نیا
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ص، ١٢٦، ١٣٨٧، رحمـت الله ضـیائی، خـدا در نگـاه وهابیـت .٣٧
  رقعی.

 نگـاه  از دیتوح انواع و تیوهاب فرقه شیدایپ چگونگی این کتاب به

 ـتوح و تی ـوهاب« بخـش  دو در تـاب ک نیپرداخته است. ا این فرقه  دی

 بـراي  و سـؤالات  بـه  پاسخ براي »عملی دیتوح و تیوهاب« و »نظري

 ـد بـا  نیفیشر نیحرم رانئزا آگاهی  ـتوح دربـاره  تی ـوهاب دگاهی  بـا  د،ی

  است. شده نوشته معتبر و مهم منابع از استفاده

  

ص، ١٠٨ ،١٣٩٠ علی اصغر رضـوانی، ،انیمجسم وهاب یخدا .٣٨
  رقعی.

 جسـم ( میتجس ـ ی، مسئلهاسلام کلام در یاختلاف لئمسا جمله از

 و هیحشـو  و ثیحـد اهـل  بـه  را آن بـه  اعتقـاد  که است خداوند )بودن

 عـدم  بـر  یاسـلام  يعلمـا  گـر ید کـه یحال در ؛اندداده نسبت انیوهاب

 و قـرآن  و عقـل  از ياادلّـه  و داشـته  اتفـاق  متعـال  خداوند تیجسمان

 قـرار  یبررس ـ و بحـث  مورد در این کتاب این موضوع. ندا آورده ثیحد

  باره نقد شده است.گرفته و عقیده وهابیون در این

  

ترجمــه ، ، جعفــر ســبحانیمرزهــای توحیــد و شــرک در قــرآن .٣٩
  عربی. ص، رقعی،٢٣٧، ١٣٨٠، مهدی عزیز�ان

است و  الکریم القرآن فی الشرك و التوحیدکتاب فوق ترجمه کتاب 

در توحید در عبادت و پاسخ بـه نقـدهاي وهابیـان     موضوع آن بررسی

آیات قرآن، روایـات تـاریخی و    اًاست. مستندات نویسنده عمدت بارهاین

باشد. وي پـس از تعریـف مفهـوم     سنت میاحادیث شیعه امامیه و اهل

فر، اقسام و مراتب توحید را مورد بررسی قرار داده و به بیـان  ایمان و ک

دهنده عبادت پرداخته است. از دیدگاه نویسنده، عبـادت   عناصر تشکیل

خداوند هیچ منافاتی با زیارت قبور انبیا و ائمه و توسل به آنان نـدارد و  

الهی،  يساختن آرامگاه و گریه بر اموات و سوگند دادن خداوند به اولیا

  باشند. کدام از مصادیق شرك نمی یچه
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، �حیـی ةمقارنـ ة�ـنقد ئـةقرا ؛دیـالتوح یف ةیمیت منهج ابن .٤٠
  ص، وزیری.٣٧١، ١٣٩٠عبدالحسین دوخی، 

 و توحیـد  دربـاره  تیمیـه ابـن  و وهابیون نظریه تبیینموضوع کتاب 

 و انبیـا  از شـفاعت  طلـب  که است کسی همان یهتیمبناست. ا آن نقد

 را مطهرشـان  قبـور  زیـارت  همچنـین  و ایشـان  به توسل و اولیاء

 آن بـر  را کتـاب  نویسـنده  مطالـب  ایـن . داند می حرام و بدعت شرك،

ــا داشــته ــا ت ــاب، ایــن نگاشــتن ب  شــذوذات و فکــري مشــکلات کت

    .ماردگ همت آن ابطال به و بشناساند را تیمیه ابن کننده گمراه

 بدعت و تکفیر 

  

  ص، رقعی.١٠٠، ١٣٩٠، علی اصغر رضوانی، بدعت چیست .٤١

 و توحیـد  دربـاره  تیمیهابن و وهابیون نظریه تبیینموضوع کتاب 

 و انبیـا  از شفاعت طلب که است کسی همان تیمیهبناست. ا آن نقد

 را مطهرشـان  قبـور  زیـارت  همچنین و ایشان به توسل و اولیاء

 آن بـر  را کتـاب  نویسـنده  مطالب این. داند می حرام و بدعت شرك،

 شــذوذات و فکــري مشــکلات کتــاب، ایــن نگاشــتن بــا تــا داشــته

  .گمارد همت آن ابطال به و بشناساند را تیمیه ابن کننده گمراه

  

، وهبـی سـلیمان غـاوجی، ترجمـه مرکـز بدعت و احکـام آن .٤٢
  ص، رقعی.١٣٧، ١٣٩٠ان د�نی، تخصصی ترجم

نوشـته   »البدعة و احکامھا  يف  العلمیة ھادیة کلمة « مقالهترجمه 

التقـول  محـق است. این مقاله همراه با کتـاب   یغاوج مانیسل یوهب

  به چاپ رسیده است. يزاهد کوثر  محمد فیلأت التوسل فی مسالة 

  

، جعفـر البیـاتی، ترجمـه کـاظم معیارها و پیامدها ؛بدعت .٤٣
  ص، رقعی.١٦٨، ١٣٩٠حاتمی طبری، 

 و معیارهـا  و بـدعت  مفهـوم  و معنـا  شـناخت موضوع این کتاب 

 لحـاظ  از کـه  تخصصـی  تحقیق چندین از است. نویسنده آن ضوابط

 جسته بهره اند، بوده پرداخته لهئمس این بررسی به تاریخی و تشریعی

 بـا  اول فصـل  .اسـت  شده تنظیم فصل ارچه در مطالب کتاب .است
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 بـدعت  بدعت، پیامد چون مباحثی به »راه ابتداي در پرتویی«عنوان 

 بـدعت،  انتشـار  عوامل حدیث، و قرآن در بدعت اصطلاح، و لغت در

 کـه  دوم فصـل  در .اسـت  پرداختـه  بدعت در بدعت و بدعت تقسیم

سـت،  هابـدعت  بـا  مبـارزه  در پیـامبر  بیتاهل نقشموضوع آن 

 نفـی  تجسـیم،  و تشـبیه  قیـاس،  و رأي تفویض، و جبرمباحثی چون 

 .اسـت بحث شده  غالیان حرکت با مبارزه و رهبانیت و تصوف رؤیت،

 از ،»نیسـت  بـدعت  دارد دلیـل  کـه  چیـزي « عنـوان  بـا  سـوم  فصل

 و نبـوي  مـیلاد  در گـرفتن  جشـن  شمرده شـده،  بدعتکه  ییکارها

و  صالحان، و ائمه و امبرپی قبر زیارت به رفتن اسلامی، هاي مناسبت

 خـدا  رسـول  قبـر  زیـارت  قصد به سفر تحریم به قائلیندلیل 

مناقشـه شـده    تحـریم  بـر  تیمیـه ابـن  دلیل در وسخن به میان آمده 

 بررسـی  بـه  ،بـدعت  از هـایی نمونه موضوع با نیز چهارم فصل .است

 نمـاز  جماعـت،  بـه  تراویح نماز اقامه حج، متعه از نهیمباحثی چون 

  .است شده داده اختصاص بدعت از دیگري هاينمونه و ضحی

  

ص، ١٣٥تــا، ، بــی، جعفــر ســبحانیالموبقــة آثارهــا و البدعــة .٤٤
  رقعی.

موضوع این نوشتار بررسـی بـدعت و آثـار خطرنـاك آن اسـت.      

بررسـی  نویسنده طی ده فصل این مسـئله را بررسـی کـرده اسـت.     

بدعت در کتاب و سنت و در لغت و اصطلاح و تعریف مفهوم بدعت، 

بنـدي بـدعت و بیـان     نخستین مطالب  این نوشتار هسـتند.  تقسـیم  

هـاي بـدعت در تـراث اسـلامی و نتـایج آن، از دیگـر       برخی نمونـه 

  موضوعات مورد بحث در این کتاب هستند.  

  

حسـین ، اسـلامی مـذاهب نگـاه در تکفیـر فتوای بررسی .٤٥
  ص، �التویی.٨٤، ١٣٨٩رجبی، 

 ینگـاه  بـا  ر،یفکت همسئل قتیحق شدن روشن يبرا این کتاب در

 يفتـوا  یبررس به ،یاسلام مذاهب بزرگان گفتار و اتیروا و قرآن به

  .است شده پرداخته مذاهب ریسا و اسلام در ریفکت
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ترجمه تطهیر المنهاج من  ،های تکفیری پرهیز از اند�شه .٤٦
، ١٣٩٠، عبدالله دشتی، ترجمه کاظم حـاتمی طبـری، التکفیر

  ص، رقعی.٩٦

راهکارهـایی   بیـان موضوع این کتاب، شناخت تکفیر و شـرك و  

هاي منجر به تکفیر است. کتاب حاضـر،   دوري جستن از اندیشهبراي 

 نوشتار ایناثر عبداالله دشتی است. المنهاج من التکفیر  تطهیر هترجم

 توحید حقیقت« عناوین با فصل دو و مقدماتی مبحث یک بر مشتمل

 الوهیـت  در شـرك  گرفتار هم مسلمانان آیا« و »ربوبیت در مشرکان

 و معیارهـا  اسـت  کوشـیده  مباحـث  این طی نگارنده. است ،»اند شده

 برشمرد را تکفیر به بردن راه یلشرح دهد و دلا را تکفیر هاي ضابطه

  .توضیح دهد را ها اندیشه گونه این از رفت برون راه و

  

ـــری .٤٧ ـــان تکفی ص، ١٦٨ ،١٣٩٠، علـــی اصـــغر رضـــوانی، وهابی
  رقعی.

 وهابیـت  مباحـث  هـاي  کتـاب  سلسـله  از دیگـر  یکـی  این کتاب

 کـافر  ار خـود  مخالفـان  کـه  وهابیـان  موضـوع  بـه  که است شناسی

 در ایمـان « مباحـث  بـه  تکفیـري  وهابیان کتاب .پردازد می دانند، می

 ،»کـریم  قـرآن  در کفـر  انـواع « ،»اسـلام  و ایمان بین فرق« ،»لغت

 فکـر « ،»تکفیري فکر علاج« ،»افراطی تکفیري فکر ظهور عوامل«

 ،»چهـارم  قرن هايتکفیري« ،»آن با پیامبر مقابله و تکفیري

 يتکفیـر  عبـدالوهاب بـن  محمـد « ،»هشتم نقر تکفیري تیمیهابن«

ــرن ــم ق ــوابط« ،»دوازده ــر ض ــت« و »تکفی ــلمانان و وهابی  »مس

 تکفیـري  فکر که آثاري از برخی به همچنین کتاب این در .پردازد می

  است. شده اشاره ،گذارد می جاي بر جامعه در

  

علـوی ، محمـد بـنه�ـرو  یب یرهایهشدار در خصوص تکف .٤٨
ص، ١٠٤، ١٣٨٩مالکی، ترجمه مرکز تخصصـی ترجمـان د�نـی، 

  رقعی.

 مقـدس  نیسـرزم  در ری ـفکت انی ـجر سـاز  نـه یزم حاضر، عصر در

 ـا در امـا  ،باشـند  مـى  ارید نیا دربارى عالمان برخى حجاز،  ـ نی  ن،یب

-بـن محمـد   ماننـد  تی ـوهاب فرقه از برآمده منصف عالمان از بعضى
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 ـا بـازخوانى  بـا  خـود،  سـلف  آثـار  از دیجد رائتىق با ى،کمال علوى  نی

یکـی از آثـاري کـه     .در اندازند نو اى شهیاندکه  هستند آن بر ده،یپد

اسـت.   المجازفـة بـالتکفیرمـن   ریالتحذباره نوشته، کتاب وي در این

  اي از این کتاب است.ترجمه این نوشتار

 تاریخ و نقد عملکرد وهابیت  

  

، ایـــوب صـــبری �اشـــا، ترجمـــه علـــی اکبـــر تـــاریخ وهابیـــان .٤٩
  ص، رقعی.٢١٦، ١٣٨٨پور،  مهدی

 عهـد  در سنّتاهل یمذهب و یاسیس برجسته يهاچهره از مؤلّف

ــا در او.  اســت یعثمــان خلافــت ــجنا از يا گوشــه ،فیتــأل نی  اتی

 زنـان  قتـل  از کیوحشـتنا  آمـار  وداده  گزارش را هایوهاب ددمنشانه

  .است ردهک ارائه را نیفیشر نیحرم غارت و پناه یب انکودکو

  

، ١٣٩٠، صالح الوردانی، ثقافة الارهاب فی کتاب الوهابیة .٥٠
  ص، وزیری.٢٢٤

 وهـابیون  هـاي  کتـاب  در تـرور  فرهنـگ  بررسـی  بـه این کتاب 

 انـد،  قشـري  و سـطحی  بسیار که وهابیت مکتوبات امروزه .پردازد می

 مشـوه  جهـان  در را اسلام چهرهرا برانگیخته و  تروریستی هاي گروه

 حقیقـت  کـه  اسـت  معقـولی  مسائل از خالی هاکتاب این. است کرده

 وهـابیون  از منشـورات  ایـن  بیشـتر  .شـود مـی  شـناخته  بـدان  اسلام

 بـدون  آنهـا  بیشـتر نیز  اند و شده گرفته هاحنبلی برخی از یا عربستان

 ایـن  تـرویج  بـراي  اند. این منشـورات  انتشار یافته طبع حقوق و ناشر

 بـر  . همچنـین دنشـو مـی  داده هدیه بلکه دنشونمی فروخته فرهنگ،

 وهابیت خصومتدهنده  اند و نشان تألیف شده معاصر وهابیون مبناي

 کتـاب  ایـن  در .انـد  شده نوشته سنتاهل زبان از واند  مذاهب دیگر با

 توسـل،  تحـریم  مثـل  مسـائلی  کـه  شـود می معلوم خوانندگان براي

 را آن و شـده  وهابیون شعار که زیارت براي طریق طی و قبور زیارت

 قـدماي  در قائلی هیچ کنند،می معرفی گمراهی و شرك هاي گونه از

  .ندارد سلف
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ـــت .٥١ ـــت  جنا� ، ١٣٦٩کوشـــش حســـن میردامـــادی،  ، به وهابی
  ص، وزیری.٦٩١

شـاهدان عینـی واقعـه کشـتار حجـاج و       خاطرات اي از مجموعه

از نگـاه ایـن کتـاب،     .اسـت  1366االله الحـرام در سـال    زائران بیـت 

داران وهابیـت،   تفکرات وهابی و انحرافـات موجـود در عقایـد طـرف    

  علت اصلی این حادثه است.

  

 ،١٣٩٠ علــی اصـغر رضــوانی،، بــا مسـلمانان انیـرفتـار وهاب .٥٢
  ص، رقعی.١٥٥

 عصـر  از یوهاب بزرگان هریس نییتب و یبررس کتاب، نیا موضوع

 از گـر ید يمجلـد  حاضـر  کتاب. است معاصر زمان تا ،حنبل بن احمد

 نوشـتار  نیا در نگارنده. است شناسی وهابیت مباحث سلسله همجموع

 احمد زمان از ونیوهاب اسلاف و بزرگان هریس نییتب و دیعقا شرح به

 مندرج مباحث نیعناو جمله از. است پرداخته معاصر هدور تا حنبل بن

 مسـلمانان؛  حرمـت  و اسلام: برشمرد را موارد نیا توانیم کتاب، در

 هشــیاند در مســلمانان تــرور مســلمانان؛ بــا انیــوهاب اســلاف رفتــار

  .سنّت اهل دیعقا با وهابیان مخالفت و انیوهاب هکارنام ت؛یوهاب

  

ـــلف .٥٣ ـــشنا : معناهیشـــناخت س ـــه�، تار یس ـــپ خچ و  ش�دای
  ص، �التویی.٧٢، ١٣٨٨، علی الله بداشتی، تحولات آن

گرایی یـا سـلفیه موضـوع ایـن     معرفی و شناخت ابعاد تفکر سلف

را بررسـی و  » سـلفیه « مفهـوم نوشتار است. نویسنده نخست معنا و 

 اسـت. وي در ادامـه   معرفـی کـرده  گاه مصادیق سـلف صـالح را    آن

را مورد بررسی و تحلیل قـرار    آن تحولات و هیسلف شیدایپ خچهیتار

  داده است.

  

 یاســیو س یفکــر   نهیشــیپ یبررســ ؛تفرقــه یبــرا یا فرقــه .٥٤
  ص، �التویی.١٢٠، ١٣٨٦، نجم الدین طبسی، تیوهاب ان�جر 

یـت موضـوع ایـن    بررسی پیشینه فکري و سیاسـی جریـان وهاب  

محمـد  ه و یمیت خچه ابنید آنان، به تاریش از نقد عقایپنوشتار است. 

 ـی ـجاد اخـتلاف و درگ ینقش آنان در ا و عبدالوهاببن ن امـت  یرى ب

  است. ن پرداخته شدهیدن صفوف مسلمیواحده اسلامى و از هم پاش
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الوهابیة فرقة للتفرقة بین المسلمین؛ دراسة تار�خیة شاملة،  .٥٥
ثیـق و مسـتندات عـن دورهـا الخیـانی فـی هـزائم الامــة و موا

  ص، جیبی.١٦٨ق، ١٤٣٠، حامد ابراهیم عبدالله، الاسلامیة

ابیت در ایـن اثـر صـورت    گیري جریان وهبررسی تاریخی شکل

گرفته است. نویسنده مطالبش را در چهار بخش سـامان داده اسـت.   

قـیم  تیمیـه و ابـن  وي نخست به معرفی پدران معنوي وهابیت، ابـن 

طور مفصل شخصیت و عقاید محمـد بـن    گاه به جوزیه، پرداخته و آن

عبدالوهاب را بررسی کرده است. وي در بخـش پایـانی بـه بررسـی     

کومت عربستان سعودي و نقش وهابیون در ایـن حکومـت   ساختار ح

  پرداخته است.

  

، ١٣٩٠، علــی اصــغر رضــوانی، وهابیــت و تقر�ــب مــذاهب .٥٦
  ص، رقعی.٩٧

معناي نزدیـک کـردن دیگـران بـه خـود و       وهابیان، تقریب را به

تفسیر  دیگران به دست برداشتن از عقاید و افکار خودمجبور ساختن 

بـه نقـد عقایـد     ،اند. در این کتاب ضمن رد این فهم از تقریـب کرده

وهابیون درباره تقریب مذاهب پرداخته است. نویسنده مطالب خـود را  

؛ اســلامی تقریــب مفهــوم: اســتحــول ایــن عنــاوین ســامان داده 

 عواقـب ؛ اسـلامی  تقریب مشترك اصول؛ سیاسی تقریب راهکارهاي

  .اسلامی تقریب موانع؛ سیاسی تقریب عدم
 


